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 مهدی سودانی گرایانه منجیخاستگاه پیدایش جنبش 

 1راد رضا کاظمی
 2احمد مقری

 چکیده
بــه عنــوان بمشــی مهــم و ت دیرگــذار در قــاره آفریقــا بــه  ،سـرزمین وســیو ســودان
گـرفتن در م الجیشـی و داشـتن اخـایر فـراوان، در قـرن  وقعیـت سـوقسبب قرار 

ی و اسـتعماری امپراتورهای  نوزدهم و بیستم مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت
گرفــت. ظلــم و سـتم فــراوان بــر مــردم  ،آن زمـان ماننــد انگلــیع و عیمـانی قــرار 

کــه همــواره در طــول تــاریخ،  کنــار ایــن واقعیــت  چنــین  پدیــد آمــدنســودان، در 
گرایانــه مــردم را برانگیمتــه اســت، زمینــه را بــرای  تظــارات منجــیطی انیشــرا

. او کـردپیدایش جنبش ضداستعماری و انقلابی محمد احمـد سـودانی فـراهم 
ــه مصــلر آخرالزمــان را مهــدی نامیده ک ــاتی  ــرفتن از روای گ ــا الگــو  ــد، خــود را  ب ان

سـازی  مهدی نام نهاد و ادعـای مهـدویت نمـود. ایـن جنـبش بـه سـبب همـراه
های سمتی بـر اشـغالگران وارد آورد و  دیده از استعمار، شکست ه مردم رنجتود

 ؛هایی از سـرزمین سـودان را از چنـگ اسـتعمارگران خـارد سـازد توانست بمش
 نوشـتارگرچه با مرگ مهدی سودانی و بروز اختلافات داخلـی رو بـه زوال نهـاد. 

 د.پرداز شناسی ظهور این جنبش در سودان می به جریان ،پیش رو
کلیدی  واژگان 

 .سودان، مهدویت، محمد احمد، مهدی سودانی، مصر، استعمار
                                                        

 .(r.kazemirad1365@gmail.com)نده مسئول( دانشجوی دکتری الهیات مسیحی دانشگاه ادیان و مذاهب )نویس. 1
 مذاهب.دانشجوی دکتری الهیات مسیحی دانشگاه ادیان و . 2
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 مقدمه
که بـر اسـاس  در تقسیم اعتقـاد بـه آمـدن منجـی آخرالزمـان موجـب  هـا آنبندی علل و عواملی 
کـرد: دسـته شـود، دو دسـته عامـل را می می یک فرقه یا جنـبشپیدایش  کـه فـردی  تـوان اکـر  ای 

های بابیـت و بهائیـت  ماننـد فرقـهشود  ادعاهای فرد خاص مرتبط می بوده و به خصوصیات و یا
کـه اجتمـاعی بـوده و بـه  و دسـته شــود،  مـاعی پیـدایش فرقـه یـا جنـبش مربـو  میاجت شـرایطای 

های ظهـور او را بایـد  در نهضـت مهـدی سـودانی، سـرنخ مانند نهضت مهدی سودانی در سودان.
بایـد جنـبش مهـدی سـودانی و  از ایـن رو کـرد جوو جسـتاجتماعی و سیاسی زمان وی  شرایطدر 

کــه در  بنــدی اساسـا  ظهــور او را در تحــت عـواملی طبقه بــر اســاس یــک فرقــه یـا جنــبش  هـا آنکــرد 
 شـــرایطآیـــد. مطالعــه  اجتمــاعی خاصـــی ماننــد فقـــر، فســاد، ظلـــم و جنــگ بـــه وجــود می شــرایط

 لب است.این مط مؤیدظهور محمد احمد به خوبی ۀ اجتماعی سودان در هنگام
یکــی از  کــه اینتــوان ایــن عامــل را مــورد توجــه قــرار داد: نمســت  مــی بــا توجــه بــه دو واقعیــت

در طـول تـاریخ هـر زمـان  که اینعدالتی خواهد بود و دیگر  بی کارکردهای منجی، مبارزه با ظلم و
یدنـد، د مـی ناپـذیر موجـود را تحمل شـرایطاز ظلم و ستم روا شده بر خود به سـتوه آمـده و ها  ملت
از ایـن رو پدیـد آمـدن چنـین  .یافت ای افزایش می  ه طور فزایندهبرای ظهور منجی ب ها آنانتظار 
به عنـوان مـدعیان منجـی موعـود و در نتیجـه  یک جامعه، موجبات ظهور افرادی ی برایشرایط

اخیر و  در دو قرنهای آن  که از بارزترین نمونه کند می فراهمرا ی از این رهگذر های پیدایش فرقه
 .کردتوان به ظهور مهدی سودانی در سودان اشاره  می در میان مسلمانان

 نگاهی اجمالی به جنبش مهدی سودانی
کــه در قــاره آفریقــا خــود را مهــدی موعــود نامیــد،  « محمــد احمــد بــن عبــدالله»یکــی از افــرادی 

کنار رود نیابلبۀ . او در جزیر(247 :1384مودقی، ) م( بود1885 -1843) ای  ل از خـانواده، در 
 کــه سلسـله خــود را از طریـق امــام حسـن مجتبــی بـه پیــامبر« شـری »و معـرو  بــه  از سـادات

ـوی در سـودان بـود.  وی فرزند قایق .(Holt, 1970: 45) متولد شد رساندند می لو سازی از تبـار دنقل
کـرده بـود و بـا آد کودکی به همراه پدر و برادر خویش به نقا  ممتل  سودان سـفر  اب و رسـوم در 

ن و نیــز تعلــیم و  کامــل داشــت. دوران جــوانی وی بــه زهــد و تــدی  نقــا  ممتلــ  ســودان آشــنایی 
کســوت درویشــی  گذشــت. وی پــع از چنــدی  کســب علــم از معلمــان ســودانی در شــمال ســودان 

ه شد گـرایش او بـه علـوم دینـی وی را بـر آن . (247 :1384مودقی، ) پذیرفته و وارد طریقه سمانی 
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گذرانـدداشت تا سا  لیانی از عمر را به تلمذ در محضر شیخ عبدالله خوجالی و شیخ امین السوایلی 
(ibid). ـا»ۀ او چنـد سـال را در جزیــر کـرد و بــه « اب  در جنــوب خـارطوم )مرکـز ســودان فعلـی( زنــدگی 

گردانی نیز پرداخت.  که داشت، در میان مردم مشهور شد و به تربیت شا سبب زهد و پرهیزکاری 
)موحـدیان عطـار،  ه شـدمانی  ی وی وارد طریقـه سـ  د و بـه واسـطهگرد محمد شری  بـوسودانی شا
و نهضــت سـید جمــال قــرار  مکتــب تـ دیراز طریــق مصـر تحــت تعلــیم و  او همچنـین. (311 :1388

کرده بود چهارگرفت و به مدت  گردی   .(177: 1380زاده آهنگری،  )قربان سال در نزد وی شا
هایی را برای اعیان سـودان  م بود؛ او در ژوئن این سال نامه1881سرآغاز نهضت وی در سال 

که او همان مهدی موعود برگزیده خداوند در آخرالزمان و برپا دارند عدالت ۀ فرستاد و مدعی شد 
فقها و رؤسای قبائل بـا وی بـر سـر لـزوم اعـاده حکـم بـه  که آن. پع از (96 :1982هولت، ) است

ک کتاب خدا و سنت پیامبر . (20 :1999عتیقـی، ) ردنـد جنـبش وی عمـلا  بـه راه افتـادبیعـت 
کــه از ســال  ســودانی ــرک و اروپــایی  کمــان تل کتــاب خــدا و عــدالت، ظلــم حا کیــد بــر  وارد  1820بــا ت 

. وی پیـروان خـود را (311: 1388)موحـدیان عطـار،  شـد می یادآورسودان شده بودند را به مردم 
ان ییـهای ترکان مصـری، اروپا ظلم و ستم و غارتگری یهعلبه احیای اسلام و توحید و نیز مبارزه 

و حکــام محلـــی و نیــز تـــلاش بــرای مصـــادره و تقســیم امـــوال و امــلاک آنـــان بــه جهـــت برقـــراری 
ایجـاد حکومـت اسـلامی بـر مبنـای قـرآن و  سرانجاممساوات، عدالت، برادری و برابری اسلامی و 

های داخلی و بیرون راندن اشغالگران  یکرد. سودانی در پی حل و رفو نابسامان سنت دعوت می
گوشزد می بیگانه و که  استعمارگران اروپایی بود و از همین روی به پیروان خود  کندن هـزار »کرد 

 .(253 :2536لوتسکی، ) «متر قبر بهتر از پرداخت یک دینار مالیات است
که در آن به طور رسمی خود را مهدی موعود خواند آمده است:  در فتوایی 

فی  فسیفی ا امفی مت کففیاس امیفیلاخ ک   ذفیا  بفیامیم نک ا لفیان ک امس فیت  فی   .. . اما بعد فلا یخ
... ا احئیفیاکم  افیا ارا  ا     اَحقّ ان یتاس مامیم ا کطار ک اموطت  قامة امفیدذت کامیفیلاخ

لاففیة امنئیفیلله  مفیت ا  ک ر فیومه.  )شـری  ازمه قضائ هم فسضفی  لیفیع لیئیفیدلح ار  فیا امفیام   بارخ
 (140: 1996القریشی، 

که  وی به صراحت خود را مهدی موعود می ادر این فتو خداوند جانشینی نامد و مدعی است 
کرده است  .(72 تا: بیدارمستتر، ) خود و رسولش را به او عطا 

که ادعـای مهـدویتش را آشـکار سـاخت، بـا ارسـال نامـه بـه برخـی شـیو   سودانی در همان روز 
ــر ایشــا ــا مگــر از حمایــت و بیعــت ایشــان  کنــد ن عرضــه میصــوفی مســلک، رســالت خــویش را ب ت
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 نگارد: . وی پع از آن در یکی از آدارش می(Wasserstein, 2003: 216) برخوردار شود
ــه مــن خبــر داد: مــن مهــدی منتظــرم ســید وجــود ــرا . ب ــار م ــامبر چنــدین ب  در حضــور پی

کرسی اش نشانده و  و خضرها  و قطب خلفای چهارگانه ب و اولیـای را با ملائکه مبر  مقـر 
یـان  کنـونی، و جن  کـردمـؤمنزنده و مـرده از فرزنـدان آدم تـا زمـان  )ابوسـلیم،  .، ت ییـد و یـاری 

 (139، 1: ج1990

 :دهد وی چنین ادامه می
  پـذیرد مـن مهـدی منتظـرم. سـید وجـود مـی منـد باشـد، به راسـتی سـعادت عپع هرک

ــار بــه مــن خبــر داد: آن کنــد، بــ ســه ب کــافر شــده کــه در مهــدویت تــو شــک   ه خــدا و رســول 
 (147)همو:  .است

 چرایی ظهور و قیام مهدی سودانی
اساسـا  درک چرایــی ظهــور مهــدی در ســودان بــدون مطالعــه و اطــلای از تــاریخ ســرزمین ســودان 

کـــه از زمـــان راهخصوصـــا   یـــابی اســـلام بـــه آن،  در دو قـــرن اخیـــر ممکـــن نمواهـــد بـــود. ســـرزمینی 
گرچـه ای مستعد در پذیرش مفاه  منطقه تـاب کمؤلـ  یم موعـود بـاوری و مهـدویت بـوده اسـت. 

)کـوک،  اسـت ویـژهده یپد کی یشمال یقایدر بمش آفر یظهور مهداست معتقد  قایمسلمانان آفر
گر سرزماما  ،(70: 1373 ن یـم. ایا نرفتـه یم، راه دوریت بـدانیان مهـدویقا را زادگاه مـدعین آفریا

قـا سـبب یض در آفریو تبعـ یعـدالت یاز وجـود ب یناش یماعو اجت یروان یها نهیامر، با توجه به زم
 .(149 :1388عرفان، ) ت ببردین بهره را از آموزه مهدویشتریب یسودان یشد مهد

ها در قــاره آفریقــا  هـا را در میــان دیگــر ســرزمین سـرزمین ســودان یکــی از پــر حــوادر تــرین تاریخ
گذشت کنون دولتۀ داشته است. از  ماری اروپایی همواره چشـم طمـو بـه های استع دور و حتی تا
اند. وجود منابو طبیعی فراوان در این سرزمین، همچنـین تجـارت پررونـق و  این سرزمین داشته

گرمسیری و از همه  گـرفتن سـودان در مسـیر  تر مهمپر سود از این منطقه از حیث محصولات  قرار 
کـه دولتی بـودلایلـین تـر مهمورود به مرکز آفریقا و نیز سرزمین مصـر از  هـای اسـتعمارگر را بـرای  د 
گرچـه بـرای فهـم دقیـق ایـن مسـئله نیـاز اسـت تـا  تحت سلطه در آوردن سودان مجاب می کـرد. ا

گیـرد امـا بـا  تاریخ سرزمین سودان از قرن ها پیش بـه صـورت تفصـیلی مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار 
ــی ایــن نوشــتار، تــاریخ ســودان از زمــان ســلطه مصــر بــر  کم  ایــن ســرزمین و دوران توجــه بــه وســو 

که تـاریخ جدیـد سـودان  مورد بررسی قرار می پاشا محمدعلیزمامداری  گیرد . برخی بر این باورند 
کشی و ورود قـوای نظـامی  ی مصـری بـه سـودان و فـتر ایـن پاشـا محمدعلیرا باید از زمان لشکر 
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کــرد 1820 -21ســرزمین در ســال  ن دوران مصــر . البتــه در آ(243 :1384مــودقی، ) مــیلادی آغــاز 
 پاشـا محمدعلیآمـد و  ی عیمانی بـه شـمار میامپراتورهای  حکومت مستقلی نداشت و از سرزمین

جنگیدند و  به نام سلطان عیمانی می پاشا محمدعلیالحکومه سلطان عیمانی بود. قشون  بینا
کتـب ممتلـ ، آمده )از جمله سـودان( بـه قلمـرو عیمـانی منضـم می به دستهای  سرزمین   شـد. 

کردههـای متفـاوتی را بـرای محمــد نگیزها انـد، برخـی آن را سیاســی  علی از تصـر  سـودان عنــوان 
کرده اند، برخی صرفا  دست داشته کیـدنظـامی ۀ اند و برخی بـر جنبـ یابی به طلا و برده را عنوان   ت 
گفـت همــه انگیزه انـد؛ امــا در مجمــوی می کرده هــای مطــره شـده اعــم از سیاســی، نظــامی و  تــوان 
ــازار پــر رونــق بــردهاقتصــ ــر ب داری در آن  ادی از جملــه دســت یــافتن بــه معــادن طــلا و نیــز تســلط ب

ایجــاد ســپاهی بــزرگ از  ســرانجامســامان، احیــای بازرگــانی و تجــارت و برقــراری روابــط تجــاری و 
. البتـه برخـی هـم هـد  اصـلی او را )همـو( انـد بردگان مطیو آموزش دیده در این امر دخیـل بوده

کشـتارسرکوب بردگا کـه از  رحمانـه محمـدعلی جـان سـالم بـه در بـرده و در حکومـت  بـی ن فـراری 
کرانــــ گرفتـــــه بودنــــد میۀ کوچــــک دنقلـــــه در  . (1989هولـــــت، ) داننـــــد غربـــــی رود نیـــــل جــــای 

ـــه 1820پاشـــا در ســـال  محمـــدعلی ـــت؛ منطق گرف ـــه را  ـــی دناقلـــه، از  دنقل کنان آن یعن ـــه ســـا ک ای 
های  ین سلســلهتــر مهمعــد توانســت سلســله فــونج؛ از داری بودنــد. وی در ســال ب طرفــداران بــرده

کن در آن منطقه را براندازد مصـر دارای فرمـانروایی اسـت  گفتنـیالبتـه  .(415 :1373کـوک، ) سا
ــا تشــکیلات حکــومتی ملــی و محلــی نبــود بلکــه از مســتعمرات و ســرزمین های عیمــانی  مســتقل ب

کمیت مصر تش ملی خبری نبود. ن مصر و نیز ارزبا شد، لذا از حکومت ملی عرب محسوب می حا
گماش پاشـا از آن جملـه بـود. ایـن مطلـب از آن  علیتگان ترک زبان عیمانی بـود و محمـددر دست 

که  جهت اهمیت پیدا می هد  از جنبش خـود را در ، مهدی سودانی_ خواهد آمد  هک چنان_ کند 
کم بر مصر می  داند. ابتدا مبارزه با ترکان حا

گرچــه شــمم محمــدعلی ــودپا ا ــه ســلطنت مصــر رســیده ب ــت عیمــانی ب ــا  ،شــا از ســوی دول ام
گشایی نیز داشت. یکی از آرزوهای وی ایجـاد   طلبانه های استقلال داعیه کشور  کنار علاقه به  در 

کمـک شـایانی  _ یک قلمروی بزرگ مصری عربی و مستقل از حکومت عیمانی بود. فتر سـودان 
کرانـه زیرا فتر ؛کرد به او در رسیدن به آرزویش می ۀ شـد راه عمـد نشـین سـودان سـبب می نـواحی 

گیرد و جذب کـه ایـن منطقـه بـرای او داشـت، معـادن طـلایۀ تجارت برده زیر نظر او قرار   دیگـری 
که شناسایی و بهره بی ب السلطنه در مصر یموجبات تضمین مقام نا ها آنبرداری از  شمار آن بود 

پاشا  محمدعلی .(56 :1982هولت، ) کرد اهم مینیازی او از سلطان عیمانی را فر برای وی و بی
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

خیلی زود به اهـدا  سیاسـی خـود از حملـه بـه سـودان دسـت یافـت. از جملـه او توانسـت آوارگـان 
کند و در پی ۀ برد به اهدا  دیگر خـود بـر آمـد. تصـر  دیگـر منـاطق  یابی دستفراری را سرکوب 

کردفان و ناحیه زرخیز  گـذار ت دیره مسـئلدر همین راسـتا بـود. « غلیفازا و »سودان از جمله، سنار، 
بردگــان و احشــام را  هــا آنهــای ســنگین بــر منــاطق تصــر  شــده بــود.  در ایــن بــین، وضــو مالیات

گـاو ده  سرشماری می کردند و بر اساس نظام مالیاتی تدوین شده، برای هر بـرده پـانزده دلار، هـر 
کـرده بودنـد گوسفند پنج دلار مالیات وضو  . وضـو چنـین مالیـاتی بیشـتر بـه (62همـو: ) دلار و هر 

داری بـه عـلاوه بـار  مصادره اموال شـبیه بـود تـا اخـذ مالیـات. بـه هـر روی فشـارهای ناشـی از بـرده
کـه حتـی بـر احشـام آنـان نیـز مالیـات  _ها بر دوش مردم روستاها و قبایل سـودان  سنگین مالیات
کرده بود و همـین ا _ وضو شده بود حکومـت  علیـههایی  مـر بـه بـروز شـورشزندگی آنان را ممتل 
ــا  1822مصــر از ســال  ــری تســلیحاتی و نظــامی  ؛ شــورشانجامیــد 1824ت ــه دلیــل برت ــه ب ک هایی 

کنـدگی، ترک شــد.  عــدم همـاهنگی و نبــود رهبـری واحـد بــا شکسـت و ســرکوب مواجـه می  هـا و پرا
جتمـــاعی هـــای مـــالی و ا منـــابو مــالی جدیـــد و تـــدارک موقعیت تـــ مینحکومــت مصـــر بـــه منظـــور 

گـذارد.  تر، برنامه مطلوبت کشـاورزی بـه اجـرا  هـای  در ایـن راسـتا زمین هـا آنهایی را برای توسعه 
کـرده و  ای را به قبایل بدوی، مهاجران و آوارگان ناشی از شورش بایر و حاشیه گـذار  را  هـا آنها وا

 هـا آنلیاتی جدید، مالیات بود؛ در نظام ما گرفتناصلاح سیستم  ها آناسکان دادند. اقدام دیگر 
در حکومـت بهـره  ها آنقهای سودان را از مالیات معا  نمودند و در مقابل، از اعیان و اشرا  و ف

کمـــک و حمایـــت اعیـــان و اشـــرا  محلـــی، مهـــاجران و آوارگـــان را  هـــا آنگرفتنـــد.  همچنـــین بـــا 
دادند. فشار برای  های مردم، درآمدهای خود را افزایش و دیگر توده ها آنبرگردانده و با استثمار 
نظـامی  _ مالیات بیشتر برای تحقـق بمشـیدن بـه مقاصـد سیاسـی گرفتنسربازگیری از بردگان و 

بلکـه در فکـر تصـر  سـوریه و لبنـان نیـز بـود، همـواره تشـدید  ،تنهـا سـودان که نـه پاشا محمدعلی
 .(244-243 :1384مودقی، ) شد می

گرفتنـد.  های ترک نیز پاشاها و بیگ پاشا محمدعلیپع از  و مصری عنان قدرت را بـه دسـت 
کر ها آن گرفتنـد. ده و انحصـار اقـلام صـادراتی عمـده سـاملاک وسیعی را تصر   ودان را در دسـت 

گزا  همچنین با تحمیل مالیات کنار این، به ،های  رغـم  به غارت توده مردم مشغول شدند. در 
 _ فرمــانروای مصــر_ پاشــا  توســط محمدســعید یلادیمــ1857ســال الغــای رســمی تجــارت بــرده در 

امـا  .(376 :2536لوتسـکی، ) تجـار بـزرگ بـرده در آمـدنـاطق ممتلـ  سـودان بـه قلمـرو سراسر م
کـه در دهــ هفتـاد قـرن نــوزدهم بـه مصـائب ســودان اضـافه شـد، ورود اســتعمار ۀ مصـیبت دیگـری 
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کــه از ظلــم پاشــاهای تــرک و مصــری و زمــین در رنــج داران  داران و بــرده بــود. مــردم ایــن ســرزمین 
گرچـه تـا پـیش از آن زمـان بازرگانـان اروپـایی زیـادی بـه  گرفتـار شـدند. ا بودند به درد استعمار نیز 

بــه بازارهــای  هــا آنطمــو تجــارت بــرده، عــاج و ضــمد عربــی وارد ســودان شــده بودنــد و بــا انتقــال 
کالاهای صنعتی غربی بازار پر سودی را برای خود رقـم  کردن  زده بودنـد اروپایی و در مقابل وارد 

های آفریقـا از جملـه  هفتاد و هشـتاد قـرن نـوزدهم، ورود اسـتعمار اروپـایی بـه سـرزمینۀ اما در ده
گســترده ســودان رونــد رســمی گرفــت. البتــه ورود اســتعمارگران تنهــا ممــتم بــه  تر و  تری بــه خــود 

ــا طعمــ ،ســودان نبــود گرانۀ بلکــه بمــش عظیمــی از ســرزمین آفریق ــاراج اســتعما ــاز و ت  تاخــت و ت
گوشـت قربـانی در میـان فاتحـان آن تقسـیم می گرفته بـود و همچـون  شـد. آفریقـای  اروپایی قرار 

جنوبی توسط بازرگانی آلمانی تصر  شد؛ آفریقای شرقی نیز به مانند آفریقـای جنـوبی بـه تسـلط 
کنگـو بـه  تـاجری دیگـر از آلمـان در آمـد. دریـانوردان انگلیسـی موفـق بـه تسـلط بـر نیجریـه شـدند. 

ان اشـغال شـد. ییهای آفریقا به دست اروپا بلژیک در آمد و به همین ترتیب دیگر سرزمینتصر  
میلادی دولت اروپـایی  هفتادۀ البته در سودان وضو تا حدودی متفاوت بود و در اوایل یعنی ده

و  1881معینی اقدام به اشغال نکرد. مبارزه مستقیم میان دول بزرگ اروپایی در سـودان از سـال 
 .(377 )همو: ال اشغال مصر به دست بریتانیا آغاز شدبه دنب

 پاشا بر سودان زمامداری اسماعیل
ــــا زمامــــداری ییــــ( ورود اروپا1863-1879هفتــــاد مــــیلادی )ۀ در ایــــن دهــــه یعنــــی دهــــ ان ب

گـــر چـــه دوران اوج قـــدرت  پاشــا اسماعیل بـــر ســـرزمین مصــر مصـــاد  بـــود. دوران حکومــت وی ا
کــه از ســال زیــراحکومـت مصــر در ســودان بــود؛  های آخــر  بــا رهبــری او، حکومــت مصــر اقتــداری را 

ی آفریقـــایی مصـــر امپراتـــوراز دســـت داده بـــود بازیافـــت و قلمروهـــای  پاشـــا محمدعلیزمامـــداری 
در جایگــاه خــدیو مصــر از جهـــت  پاشــا اسماعیل، امـــا (81 :1366هولــت، ) توســعه زیــادی یافــت

های غارتگرانـه سـودگران بـزرگ داخلـی و سیاسی و اقتصادی متمایل بـه غـرب بـود و تـابو تقاضـا
که مصر و متعلقات آن از جهـت اقتصـادی در وضـعیت نابسـامانی بـه  خارجی بود. وی در دورانی 

کسب درآمد بیشـتر از سـودان بـر آمـد. از ایـن  سر می بردند، تحت فشار طلبکاران خارجی در صدد 
ع پنبه و تکمیل سیستم آبیاری آن  گسترش مزار که بـه تعبیـر نویسـنده رو او به سیاست  دست زد 

ان جهـت ورود بـه سـودان ییـای بـرای اروپا مایـه ه، دسـتمسـئلتاریخ عرب در قرون جدید همـین 
ۀ سیاست تجاوزکارانه وی از جمله تمایل به تصـاحب سراسـر حـوز .(377 :2536لوتسکی، ) شد
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کــار  شـاپا اسماعیلاســتعمارگران اروپـایی بــود. ۀ نیـل نیــز مـورد اســتقبال و سـود اســتفاد در راســتای 
ــه در آینــد ک ــه اقــدامی زد  کمیــت ســودان ۀ خــود دســت ب ــ دیرحا ــی داشــت و آن اســتمدام  ت فراوان

که نه مسلمان و تبعۀ فزایند بلکـه  ،عیمانیۀ افرادی آن هم در مناصب مهم نظامی و اداری بود 
کـه در  ـر سـاموئل بیکـر انگلیسـی بـود   1869سـال اروپایی و مسیحی بودند. از جمله این افـراد، سر

هــــا و  را بــــه وی ســـپرد و وی نیــــز پادگان« لادو»ایالــــت اســــتوایی ســـودان و شــــهر ۀ ، اداریلادیمـــ
. (244 :1384مــودقی، ) های سیاســی _ اداری و نظــامی مصــری را در ســودان شــکل داد ســازمان

کــرد و ضــمن تصــر  منــاطق زیــادی در جنــوب  بیکــر در حــدود پــنج ســال در آن منطقــه فعالیــت 
ه دریاچه آلبرت، با پرداختن به تجارت عاج سود قابل توجهی به دست آورد. پـع سودان از جمل
گوردون جانشین وی شد1874از وی و در سال   .(13 :1982هولت، ) ، انگلیسی دیگری به نام 

 حاکمیت ژنرال گوردون بر سودان
کـرد و توانسـت سراسـر کشـی و تصـر  منـاطق اقـدام   گوردون نیـز هماننـد پیشـینیان بـه لشـکر 

و بمـش « کـرن»نیز منطقه در امتداد نیل آبی ی نیل سفید را از اوگاندا بگیرد؛ ها سرچشمهۀ ناحی
کنــ« حــراز»شــرقی اتیــوپی در ناحیــه  های  او همچنــین در فاصــله ســال .درا بــه قلمــرو مصــر اضــافه 

ـــر 1875 -76 کـــرد اشـــهرهای زیـــلا، برب ـــا  زمـــان هم .(379 :2536لوتســـکی، ) و آدوا را اشـــغال  ب
گــوردون،  فعالیت در نبــرد اتیــوپی شکســت خــود و اقتــدارش بــه تــدریج رو بــه  پاشــا اسماعیلهــای 
گوردون در سال  ؛افول رفت کل سودان شد و این نمستین 1887اما  بار بـود  فرماندار و حکمران 

ــان  کــه فــردی مســیحی بــه فرمانــداری ســودان می ــالات ممتلــ  ســودان را در می رســید. او نیــز ای
کـه همکاران اروپایی خو کرد و نتیجه ایـن اقـدام ایـن شـد  د از ایتالیا، آلمان، اتریش و ... تقسیم 

کنترل دولت مصر بود اما عملا  در تملـک نماینـدگان اسـتعمار اروپـایی  گر چه رسما  تحت  سودان ا
کمـان اروپــایی  زیــرامـد چنــین اتفـاقی چیــزی جـز رنــج و فقـر بــرای مـردم ســودان نبـود؛ ابـود. پی حا
کلان، اهالی سودان را  سنگینی بر مردم تحمیل میهای بسیار  مالیت کسب سودهای  کردند و با 

که در ایـن میـان قابـل پـیش بینـی بـود غارت می تحمـل چنـین وضـعیت رو  از ایـن . کردند چیزی 
گسـترده مردمـی در سراسـر  باری برای مـردم سـودان ممکـن نبـود و خبـر از وقـوی قیام فلاکت هـای 

ــت مصــری  علیــهایــن ســرزمین  ــی ســودان از زمــان زمامــداری  اروپــایی مــی _دول کل داد. بــه طــور 
گــروه عمــده تحــت ظلــم و ۀ تــا اوایــل دهــ پاشــا محمدعلی نــود قــرن نــوزده مــیلادی، از ســوی ســه 

ای، خصوصا  تجار برده و عاج،  استثمار قرار داشت: اشرا ، ملاکین و تجار بزرگ محلی و منطقه
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ــا  اســتعم ــرک و مصــری و نهایت ن یــ. ا(246 :1384مــودقی، ) ارگران انگلیســیحکــام و مــاموران ت
گسـتردهیها به تدر فشارها و ظلم ه مـورد مسـئلن یتـر را همـراه داشـت. البتـه مهم یا ج اعتراضـات 

مـردم محـروم و مسـلمانر اقــوام  یهـا ان بـود. تودهییـگانگـان و اروپایاعتـرا،، هجـوم و حضـور ب
ــر، هســته مر ــبرب ــدک را آغــاز یو ضــد اســتعمار یجنــبش اصــلاح یزک . در (92: 1366)هالــت،  ردن

کننده که شاید نیاز به رهبر و قیام  از شد.  ای واقعی بیش از پیش احساس می چنین فضایی بود 
کمیت اروپا علیهشورشی وسیو  1881در سال  رو این کـه رهبـر آن محمـد احمـد، ییحا ان آغـاز شـد 

 مهدی سودانی بود.

 کلی قیام مهدی سودانی دلایل
کــه توانســت بــه   انــدازه  ی ســودانی تــادعــوی مهــدویت از ســو ای مبتنــی بــر جایگــاه مهمــی بــود 

عنوان شـیخ صـوفی بـدان دسـت یابـد و پیـروان فراوانـی را در طریقـت سـمانیه و از قبایـل حاشـیه 
گرد خود جمو آورد  .(Warburg, 2003: 33) جزیره ابا 
کاوی   قیام وی آرای متفاوتی مطره شده است. دلایلبا این حال در وا

داند: خلا قدرت ناشی از فساد و تباهی مقامات  وقوی این انقلاب را موارد زیر می دلایلدقی مو
کم و عــزل خــدیو اســماعیل تحــت فشــار اروپــا و بــه دســتور ســلطان عیمــانی در   1879ســـال حــا

کنـارهۀ نشاند ، جانشینی خدیو توفیق، دستیلادیم گـوردون در  دولت اسـتعمارگر و  گیـری ژنـرال 
کـــار آمـــدن حکومـــت ضـــعی  محمـــدرئو همـــان ســـال و رو کلـــی  ی  پاشـــا در ســـودان و بـــه طـــور 

ایــن ۀ . همــ1881اضــمحلال حکومــت خــدیوی در ســودان و نیــز قیــام عرابــی پاشــا در اواخــر ســال 
اتفاقات و تغییرات دست به دست هم داد و به جنبش سودانی و در مجموی قیام عمـومی مـردم 

 .(266 :1384مودقی، ) سودان مجال بروز داد
کننـده در  دولة  المددیة  فةل السة دانکتـاب   اما نویسنده چهـار عامـل را بـه عنـوان عوامـل تعیـین 

کــه حکـام مصـری بـر ســودان روا  ،کنــد: اول قیـام مهـدی سـودانی عنـوان می ظلـم و سـتمی اسـت 
بـرد.  مـال مصـری نـام می، از عل «دفتـر دار»ۀ وی به عنوان مصـداق، از اعمـال سـمتگیران .داشتند

کـه مـردم ســودانی توانـایی پردوم، مالیـا خـت آن را نداشـته و در عـین حـال بــه دات سـنگینی بـود 
گرفته می انـدازی ، تلاش فراوان حکومت مصـر بـرای برشد. سوم صورت اجباری و به زور از مردم 

که یکی از منابو درآمد و دروت تجار سودانی همین تجارت برده بود و  تجارت برده بود، در حالی 
از دیـدگاه  .با حکومت بود ها آن  خاص و روابط نزدیک ید حکومت با برخی طوازد و بن ،چهارم
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 انجامیـدظهـور مهـدی سـودانی و قیـام و انقـلاب بـزرگ وی به  ،مجموی این عواملۀ این نویسند
 .(8 :1982هولت، )

 ماهیت قیام مهدی سودانی
گونــهمــیلادی شــرایط اجتمــاعی در بســیاری از جوامــو مســلما 19و  18در خــلال ســده   ای  ن بــه 

کـــه پیـــدایش مـــدعیان مهـــدویت بـــا انگیـــزه اصـــلاح جامعـــه و مبـــارزه علیـــه اســـتعمار   رقـــم خـــورد 
گذاشـــــت. مهـــــدی ســـــودانی را بهتـــــرین نمونـــــه از چنـــــین مـــــدعیانی دانســـــته   اند رو بـــــه تزایـــــد 

(Böwering, 2013: 323) .کــه ظهــور  ایــن عوامــل برداشــت میۀ از همــ چــه   آن شــود ایــن اســت 
و ادعــای وی مبنــی بــر مهــدی موعــود بــودن، نــه بــر اســاس وجــود خصوصــیات  مهــدی ســودانی

بینـی شـمم خـاص مبنـی بـر ظهـور  و یـا پـیش ییگـو پیششمصیر خاص در وی و نه بر اساس 
کدام از عوامل اکر شـده بـرای قیـام و  اجتماعی زمان او بوده است. هیچ شرایطبلکه معلول  ،وی

کننده اوضـای اجتمـاعی مردمـی اسـت بلک ،شود ادعای وی به شمم او مرتبط نمی ه همه بیان 
یـد ایـن ؤکه سودانی در میان آنان زیسته و از میان آنان برخاسته اسـت و ایـن مطلـب بـه خـوبی م

که برخی ادعاهـای منجـی اجتمـاعی ناشـی از فقـر، ظلـم و فسـاد  شـرایطباورانـه، معلـول  ادعاست 
کرده و می  نویسد: است. مودقی نیز این ادعا را ت یید 

 )مـــودقی،  .کــرد وجو جســـتایـــن جنــبش را بایـــد در اوضــای داخلـــی ۀ بنــابراین زمینـــه و ریشــ
1384 :266) 

کـه جنـبش مهـدی سـودانی داشـته و بـه آن  های ت ییـد ایـن ادعـا نشانهدیگر از  ، هـدفی اسـت 
ان و اســـتبداد ییـــگـــری اروپا کـــرد؛ ســـودانی و پیـــروانش مـــردم را بـــه قیـــام علیـــه تـــاراج دعـــوت می
که  ها آنمعرو  ۀ خواندند. جمل رک و مصر فرا میپادشاهان ت کنـدن هـزار قبـر بهتـر »همان است 

کـه (381 :2536لوتسکی، ) «از پرداخت یک دینار مالیات است کاملا  مشمم اسـت  . از این رو 
کاملا  ماهیتی ضد استعماری، ملی طلبانه داشـته  گرایانه و استقلال ظهور و دعوت مهدی سودانی 

کتاب که نو چناناست،  که عنصر  تاریخ عرب در قرون جدیدیسنده  در قیـام « ملـی»نیز معتقد است 
مهم و بسزا داشته اسـت و غـرور مـردم سـودان و دنبالـه روان مهـدی سـودانی ایـن  یسودانی نقش

که مهدی موعود از میان  کـرده و در نتیجـه دوران حکومـت خارجیـان بـر سـودان  ها آنبود  ظهـور 
ک . از (383)همــو:  شـور بــه دســت فرمــانروایی سـودانی اداره خواهــد شــدبـه ســر آمــده و از آن پــع 

کــه بســیاری از ســودانی تــر مهمهمــه  ــد او را  ایــن اســت  پــدر اســتقلال( )« ابوالاســتقلال»های جدی
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هـای محـروم  . مهدی سودانی در مسـیر قیـام خـود از حمایـت توده(97 :1366هولت، ) نامند می
کـه میبـه  هـا آنمردم سـودان برخـوردار بـود.  دیدنـد مهـدی موعـود از میـان خـود آنـان  ایـن دلیـل 

که با پیروزی این جنبش  کرده است و نیز امیدوار بودند  سودان متحد شـده و بـه  سرانجامظهور 
 :2536لوتســـکی، ) کردنـــد دســت فرمـــانروایی ســـودانی اداره خواهـــد شـــد از جنـــبش حمایـــت می

پیروانش را برخاسته از حقانیـت دعـوت . با این حال مهدی سودانی دبات قدم و وفاداری (254
کــارزار بــه پنداشــت. وی  خــویش و اتصــال آن بــه خانــدان رســالت می کــه در  کــرد  صــراحت اعــلام 

شــود؛ نیــز خلفــای چهارگانــه و  بــه عنـوان امــام و فرمانــده ســپاه حاضـر می جنـگ، ســید وجــود
منانم، تـرس افکنـده شـوند و در دل دشـ ها و خضر حاضرند. از این رو، یارانم دابت قدم می قطب
کند، خداوند خوارش می عک شود و هر می  (.149: 1990م، یابوسل) کند با من دشمنی 

کـه ایــن روحیـه را در میــان سـودانیان برگــرد مهـدی ســودانی تـر مهمشـاید یکــی از  ین اتفاقــاتی 
که مهره گوردون انگلیسی بود  کرد، قتل ژنرال   ای بسیار ارزشـمند بـرای دولـت اسـتعماری تقویت 

 .(302 :1369هیکت، ) رفت بریتانیا به شمار می
پیشـین و اهـدا  بیـان شـده بـرای جنـبش و در جهـت  یادشـدۀ شـرایطبه هر حال با توجـه بـه 

مـیلادی  1881مصادق با ماه اوت سال  قمری 1298محمد احمد در رمضان  ها آنبه  یابی دست
کـه همـان مهـدی موعـود اسـت و از آ کرد و مـدعی شـد   کـهسـمان بـه زمـین آمـده ادعای مهدویت 

کند. او از مردم می کرده و  دین حقیقی را برقرار  مرتدان ترک قیام  علیهخواست به همراه او اقدام 
کننـد.  کمـان مصـریر  ،اسـت در آن دورانگفتنـی کنند و قـوانین حقیقـی اسـلام را احیـا   عمـال و حا

حکومـت عیمـانی قلمـداد  زیرا حکومت مصر را دست نشانده از طـر  ؛دانستند رک میسودان را تل 
که در زمان ظهور مهدی سودانی، مصر دیگر در تسـلط  می ی امپراتـورکردند. اما واقعیت این بود 

کتــب نوشــته عیمــانی قــرار نداشــت و شــاید آن ــام  گونــه برخــی از  اند، نامیــدن حکــام مصــری بــه ن
گــاهیناشــی از « تــرک» امــا  ؛اســت مهــدی ســودانی از اوضــای و تغییــرات سیاســی آن زمــان مصــر ناآ
کــه مــراد از  ،مســلم اســت چــه   آن کمــان ا، حهــا آندر دعــوت بــرای مبــارزه بــا « هــا تــرک»ایــن اســت 

کنار اروپا که در  گرفتهییمصری هستند  گر، هد  قیام مهدی سودانی قرار   اند. ان استعمار 
گ می کلی به نهضت سودانی، یدر نگاه کـه مفـاهیم اصـلی در تعـالیم وی را رتوان نتیجه  فت 

 نامـه ،سای قبایـلؤدادند. او بلافاصله پع از ادعای مهدویت به ر تشکیل می« رت و جهادهج»
که بمشی از آن چنین است:  نوشت 

که زمان عو، شده و سنت عاقلی چنین امـری  مؤمناند هیچ  ها ترک شده پوشیده نیست 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کـه بـرای اقامـ رو از ایـنپسندد.  را نمی کـار و زۀ حـق ایـن اسـت  نـدگی دیـن و سـنت، همـه از 
کنند.  کشیده و مهاجرت   (140: 1996)شری  القریشی، دست 

 نویسد: وی در ادامه می
کتاب و سـنت واجـب اسـت ـا فرمایـد:  خداونـد می .مهاجرت به خاطر دین به استناد  هو ی ل

و
ـا َ یو

ـــ وا لر ال و یبل جر ـــتو ـــوا اسج نل ینو آمو مج ذر ـــیکل یر حج ـــا یل مو مج لر کل ـــا عو ا دو
او ـــولر  ر سل لر و لر ـــال:   وو ـــامبر (24)انف  و پی

گـر  می کنـد حتـی ا فرمایند: هر کع به خاطر دین خـویش از جـایی بـه جـای دیگـر مهـاجرت 
 (142: همو) .یک وجب باشد بهشت بر او واجب است

گر  کنیـد، بـه  شما دستور میۀ کنید به هم را درک می ها اینا دهم در صورت تـوان مهـاجرت 
کنید. خداوند  وا فرماید:  میما ملحق شوید و برای خاطر خدا جهاد  لل ـاتر ـوا قو نل ینو آمو ـذر

ا ال و هو ی ل
و
ا َ یو

ینو  قر ت و مل وو الج ن و اللهو مو
و
وا َ مل لو اعج ة  وو ظو لج مج غر یکل وا فر دل جر یو

لج ارر وو
ف و کل نو الج م مر کل ونو لل ینو یو ذر

گـر  (123)توبـه:  ال و و ا
کرد باید منتظر عقوبت خداوند باشد  (17تا:  ی)خسروشاهی، ب .کسی از انجام تکلیفش تمرد 

که به ناحق بر سودان حکـم می سودانی کمان بیگانه  را در صـدر رسـالت راندنـد  جهاد علیه حا
 علیـهظهـور و دعـوت خـود بـه قیـام  دلایـلهـا و  او دربـاره انگیزه .(Shay, 2011: 4) دیـد خـود می
 نویسد: های مصری، خطاب به مردم می ترک

کشند؛ زنان و فرزندان شما  را به زنجیر می ها نآاندازند و  ها مردان شما را به زندان می ترک
کشتن  گیرند و بر خلا  قانون، انسان را اسیر می که خداوند  کـرده بـه  ها آنهایی را  را حـرام 
کــه خداونــد و  قتـل می کــردن جزیــه اسـت؛ چیــزی  کارهــا بــه خــاطر جمـو  رســانند. همــه ایـن 

کنند و نه بـه  ردم عادی شما رحم مینه به م ها آناند. علاوه بر این  پیغمبر او با آن ممال 
گرفتـه  های بزرگ شما احترام می شمصیت گذارند، چگونه ممکن است این چیزهـا نادیـده 

گـردد. چگونـه عشـق بـه دیـن خـدا شـما را مفتـون و  شود و از شـرکت در جهـاد خـودداری می
کردن حرام قیام نمی کن  ه کنیـد  جـواب شـما در پیشـگا مجذوب نکرده است و برای ریشه 

کــه بــه دعــوت پیــامبر او جــواب میبــت نمی رغــم همــه  دهیــد و علــی خداونــد چیســت  شــما 
چـــون و چـــرا  بـــی را هـــا آنهـــای  هـــا از طـــر  ترکـــان، نظامـــات و فرمان تحقیرهـــا و اهانت

 (88: 1365)رادول ،  .پذیرید می

که پیامبر  به وی فرمود: سودانی همچنین در این نامه مدعی شد 
کافر است و اصحاب وی نیز در مقـام اصـحاب آن  هر کع در مهدویت او شک کند هر آینه 

 (96: 1420)بستوی،  .خواهند بود حضرت

که یکی از آن دو خـال  محمد احمد برای ت یید ادعای مهدویت خود، دو نشانه را اکر می کند 
گون که بر  کـه منجـی زیـرا (؛72 تا: بیر، تدارمست)راستش بودۀ سیاهی بود   در روایـات آمـده اسـت 
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که به ادعای وی ۀ راست خود خال سیاه دارد و نشانۀ آخرالزمان برگون ت نوری است  دیگرش رایو
آن رعـب و ۀ کنـد و خداونـد بـه واسـط ائیـل آن را حمـل میربه هنگام نبرد مصاحب وی اسـت؛ عز

 .(140 :1996، القریشی شری ) افکند ترس را در دل دشمنان او می
های مـالی ناشـی  دولت ترک در مصر با مشکلات و نارسـاییبا توجه به درگیر بودن به هر روی 

کنـده، محمـد احمـد توا از سررسید دیون خارجی و نیز بحران سیاسی ناشی از قیام نسـت هـای پرا
کــر نیرو گــردآوری  . او هچنــین را بـا خــود همــراه ســازدو بـا دعــوتش افــراد زیــادی  هدهـای زیــادی را 

کره ر کرد و بر نیروهای حکومتی به فرمانـدهی محمـد دعوت نماینده حکومت مصر را برای مذا د 
ـا رفتـه بودنـد، شکسـت سـنگینی را  1881بن ابو السعود در اوت  که بـه قصـد دسـتگیری وی بـه اب 

که با سلاح(98 :1366هولت، ) متحمل ساخت های  های ابتدایی در مقابل سلاح . این پیروزی 
از ایــن رویـداد، مهـدی ســودانی گـرم نیروهـای دولتــی بـه دسـت آمــد یـک معجـزه تلقــی شـد. پـع 

کــه خــودش پیشــتر در  کردفــان، جــایی  ــا بــه اتفــاق پیــروانش بــه منطقــه  گرفــت ت  جــا آنتصــمیم 
کنــد گــر چــه از  . محمــد احمــد پیــروان خــود را انصــار می)همــو( ســکونت داشــته عزیمــت  نامیــد. ا

گروه  گروه عمده در های ممتل  مردمی در میان پیروان وی وجود داشتند اما به طور خاص سه 
گردان چندین ساله محمد احمد بودنـد؛  ها آنمیان  گروه اول پارسیان حقیقی و شا حاضر بودند: 

گروه او را مهدی موعود می دانستند و در آرزوی حکومتی همانند حکومت صدر اسلام بودند  این 
کامــل بـه اجــرا در آیـد بــا  هــا آن. ضـدیت (248 :1384مــودقی، ) کـه در آن احکــام اسـلامی بــه طـور 

حکومت وقت نه بر اساس رفتار و رویه خاص و فساد عملکردی آن، بلکه بیشتر از ایـن بـاب بـود 
کــه براســاس الگــوی حکومــت صــدر اســلام نباشــد را فاســد  هــا آنکــه  اساســا  هــر مــدل حکــومتی را 
ــا پــیش زمینــه می  سیاســیای   دانســتند و از ایــن رو ممالفــت آنــان بیشــتر جنبــه الهیــاتی داشــت ت
ــه  ،گــروه دوم .(98 :1366هولــت، ) کــه بیشــتر ب ــد  کن در حاشــیه جنــوبی ســودان بودن مــردم ســا

گری و ســربازی مزدورانــه ســرگرم بودنــد و مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم از  کارهــای قــایقرانی، ســودا
کـه اینـان نـه مردانـی  داری ارتزاق می طریق برده گروه اول در این بود  گروه با  کردند. تفاوت این 

خواسـتند منــافو اقتصـادی خــویش را در زیــر  بلکــه می ،دغدغــه الهیـاتی داشــتندالهـی بودنــد و نـه 
کننـد. دسـته سـوم چادرنشـینان  بودنـد. « فـر»و قبـایلی چـون قبیلـه « بقـاره»پوشش دینی اسـتیفا 

ــد و بــا نظــارت حکومــت و سیاســت هــا این ــی خــود را از دســت داده بودن ــاری داخل های  خودممت
گر گروه اول آرمانظالمانه آن ممال  بودند، این  های دینـی داشـتند و نـه اغـرا،  وه نه همانند 

گروه دوم را. از ایـن رو شـعار جنـبش سـودانی مبنـی بـر  هـا را بکشـید و دیگـر مالیـات  ترک»سیاسی 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

گــروه هــیچ تعلـــق (249 :1384مــودقی، ) بـــود هــا آنمــورد رضــایت و خوشــایند « نپردازیــد . ایــن 
گــروه چادرنشــین، هــر نــوی  زیــرا ؛هــای قیــام مهــدی نداشــتند خــاطری بــه آرمان اساســا  بــرای ایــن 

ــــت بــــر  ــــت دــــابتی ناخوشــــایند اســــت و هــــر چــــه نظــــارت آن حکوم بیشــــتر باشــــد  هــــا آنحکوم
گیر شدن پیـام مبـارزه بـا فسـاد مهـدی سـودانی،  شان بیشتر می ناخوشایندی شود. با توسعه و فرا

ــزوده می ــر پیــروان وی اف ــه روز ب ی چنــد ده هــزار نفــری از شــد و در اواســط دعــوتش، لشــکر روز ب
ــرده بودنــد. شکســت نیروهــای « هــا بقاره»هــای ممتلــ  مــردم خصوصــا  از  گروه ک وی را احاطــه 

دولتـی و مصـری در ممانعـت مـردم مصـر بـرای پیوسـتن بـه جنـبش مهـدی باعـث افـزایش اعتبــار 
های نیروهـــای دولتـــی از انصـــار در  ســودانی و نیـــز افـــزایش غنـــایم جنگـــی شـــد. سلســـله شکســـت

که تا آن زمـان صـرفا  اسـتراتژی دفـاعی در  1882و  1881های  سال ادامه یافت و مهدی سودانی 
کردفان برآمد . لشکر انصار در این حمله (99)همو:  برابر حملات داشت، به فکر تهاجم و تصر  

 سـرانجامو « العبیـد»با شکست دادن چندین لشکر اروپایی و مصری، ابتدا مرکز این ایالت یعنی 
کردفــان را در ســال تمــام من بــه تصــر  در آورد. از آن پــع ســودانی بــه فکــر حملــه بــه  1883طقــه 

کردن همه بمش  .(249)همو:  های آن افتاد دیگر نقا  سودان و تصر  و متحد 
کردفان بـه دسـت نیروهـای مهـدی، دولـت بحـران زد مصـر، البتـه بـا ۀ چند ماه پع از تصر  

ماندهی یک افسر سـابق انگلـیع در ارتـش هنـد بـه نـام اجازه استعمار انگلستان، سپاهی را به فر
کردفان فرستاد؛ اما این سـپاه در تـاریخ پـنجم نـوامبر « ویلیام هیکع» در ناحیـه  1883به سمت 
کردفان به محاصر« شیکان» کشـته ۀ در جنوب العبید، مرکز  نیروهای مهدی سـودانی درآمـد و بـا 

ی را متحمــل شــد و از ایــن رو آخــرین شــدن ویلیــام هــیکع و دیگــر افســران، ســپاه شکســت ســمت
)همو:  مصر برای حفظ سودان با شکست مواجه شدۀ زد و بحران  نشانده های دولت دست تلاش
، بـا شکسـت 1883های سودانی بر نیروهای حکومتی ادامه یافت و تا پایان سـال  . پیروزی(102

وان مهدی و هواداران مصری تحت فرماندهی ژنرل بیکر، پیر _دادن نیروهای ائتلا  انگلیسی 
کننـد و بـهۀ جنبش وی توانستند هم کنتـرل نیروهـای دولتـی وابسـته آزاد  جـز  ایـالات سـودان را از 

کشور اعم از شرق و غرب نیل را در ابتدای سال ۀ تنگه باریکی در در در اختیار  1884نیل، سراسر 
 .(250)همو:  گرفتند

ــ گرفــت ت ــا پــع از ایــن فتوحــات، دولــت انگلســتان تصــمیم  ا بــه جــای محاربــه از در ســازش ب
گرفت  جنبش و دولت نوپای مهدی سودانی وارد شود. از این گامی به جلو برداشت و تصمیم  رو 

که به عنوان مستعمره  کند و البته با این شر   بر آن  همچنانکه سودان را از مصر مستقل اعلام 
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گر کند. دولت انگلستان خیلی زود برای این امر ژنرال  کـل حکمرانی  مت فرمانـداری  دون را به سر
وارد خـارطوم شـد و بـرای نشـان دادن حسـن نیـت خـود  1884سودان برگزید. وی در اوایل سال 

هــای عقــب افتــاده را بمشــیده و اســتقلال ســودان از مصــر را رســما  اعــلام  زنــدانیان را آزاد، مالیات
کــل ســـودان و مهــدی را بــه ســمت ســلطانی  کردفـــان کــرد. وی ســپع خــود را فرمانــدار  منطقــه 

کــرد بلکــه  ،؛ امــا ایــن اتفاقــات نــه تنهــا مهــدی را راضــی نکــرد(256 :2536لوتســکی، ) منصــوب 
او هدفش از ایـن نبردهـا، آزادی تمـام سـرزمین اسـلامی اعـم از مصـر و  زیراموجب خشم وی شد؛ 
که در عالم رویا پیامبر سودان بود. او نقل می  :به وی بشارت داده است کند 
در مسجد نیل سفید نماز خواندی، در مسجد خارطوم و سپع در مسجد بربر  که طور همان

کوفـه  و سپع در مسجد مدینه منوره و مسجد مصر و سپع مسجد عـراق و سـپع مسـجد 
گذارد  (71: 1982)هولت،  .و... نماز خواهی 

حکومـــت مــورد نظـــر و دلمـــواه وی را بـــه خـــوبی نمایـــان ۀ اکــر ایـــن رویـــا از جانـــب وی، دامنـــ
کـرد و راه ارتبـاطی ساز می گردون در سودان، مهدی به محاصـره خـارطوم اقـدام  د. پع از حضور 

کرد. او در ابتدا راه کلی قطو  های چهار طـر  اصـلی  این شهر با خارد از آن را طی چند مرحله به 
کـه شـریان کـرد و در مرحلـه دوم ارتبـا   شهر را  های ارتبـاطی بـا منـاطق دور دسـت بودنـد مسـدود 

هایی بـه  نواحی و قصبات اطرا  آن را نیـز بسـت. وی همچنـین در همـین راسـتا نامـه خارطوم با
ل و افراد صاحب نفوا نوشت و ضمن دعوت به همیاری، از آنان خواسـت بـه خـارطوم یسران قبا

ــا بســتن راه هــای ارتبــاطی و حیــاتی شــهر خــارطوم و نرســیدن مــواد  کمکــی نکننــد. بــه هــر روی، ب
کمکــی انگلیســی بــه شــهر، مهــدی حملــه خــود غــذایی بــه ایــن شــهر و پــیش   از رســیدن نیروهــای 
  :1992قــــدال، ) ها را فــــتر نمــــود شــــروی و پادگــــاه انگلیســــی 1885را در آغــــازین روزهــــای ســــال 

گردون _ گفته شد  هک چنان_ . در این غائله (135 -130 ی بسـیار ارزشـمند بـرای یـکه نیرو_ ژنرال 
شــد و ســرانجام خــارطوم بــه دســت نیروهــای جنــبش کشــته _ آمــد  دولــت انگلســتان بــه شــمار می

 مهدی افتاد.
که ملکه ویکتوریا تا چنـد روز پـع از  گوار بود  این رویداد به قدری برای دولت بریتانیا تلخ و نا

کـه سـودان مجـددا  بـه تصـر  انگلسـتان در آمـد بـاز هـم  این واقعه عزادار بود و حتی سال ها بعـد 
کـه یـک  پسـر قـایق» ؛ زیـرابـاقی بـودت در حادده نمستین به جای خویش  سـاز، اولـین رهبـری بـود 

ــه  ــا پیــروزی ب ــوَم ب ــورضــربه ت ــودامپرات ــرده ب ک ــا وارد  ــا: بیخسروشــاهی، ) «ی بریتانی . (58، 2ج ت
گرچه خارطوم پایتمت حکومت سودان  رغـم تصـر  آن،  بـه امـا محمـد احمـد،  آمـد، به شمار میا
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کــه محــل خانــه، مســجد و بعــدا  « درمــان ام»ایــن شــهر را بــرای پــایتمتی مناســب ندیــد و  شــهری 
. جنــبش مهــدی ســودانی در (44 :2007مکــاوی، ) آرامگــاه او بــود را مرکــز حکومــت خــود قــرار داد

گام کـرد و  هـای بلنـدی بـردارد؛ او پیروزی طی حدود چهار سال توانست  کسـب  هـای متعـددی را 
عمـر رهبـری جنـبش بـیش از  کی به تصر  تمامی نقا  سودان دسـت یافـت؛ امـااند جز مناطق به

ــر ادــر یــک  1302مطــابق بــا رمضــان  1885ایــن نبــود و پــنج مــاه پــع از فــتر خــارطوم در ژوئــن  ب
گهــانی درگذشــت . مهــدی ســودانی ســودای (136 :1992قــدال،  ؛98: 1982)هولــت،  بیمــاری نا

هـم را داشـت از ایـن رو پیـروان اصـلی خـود را  بازگشت به اسلام اصیل و شرایط زمـان پیـامبر
دیــد. او بــه تبعیــت از اوضــای آن زمــان، القــاب خلفــای راشــدین را بــه  می ردیــ  یــاران پیــامبر

کـــرد: وی بـــه ترتیـــب بـــه عبـــدالله بـــن محمـــد لقـــب خلیفـــ  ةچهـــار نفـــر از فرمانـــدهان خـــود اعطـــا 
الفاروق)عمر(، به محمد شری  بن حمیـد  ةالصدیق)ابوبکر( و به علی بن محمد هیلو لقب خلیف

و به مهدی سنوسی لقب عیمان را بمشید، البته مهدی سنوسـی از  ا(کرار )علیال ةلقب خلیف
 .(105: 1366هولت، ) پذیرش لقب خود سرباز زد
گــزینش دربــاره رویـــدادهای  الةة یقل ةعةةةروممتلــ  نشــریه  های ســید جمــال در شــماره بــا درد 

کـرد و مسـلمانان  او و پیـروانش تجلیـل های سودان، بارها از مهدی سودانی و مبارزات و دلاوری
کمک و حمایت از  ظهـور و ۀ باز خورد و نتیج شاید بتوان د.کردعوت و سفارش  ها آنجهان را به 

کلام  گفته است: سید جمالقیام مهدی سودانی را در این  که   الدین اسدآبادی یافت 
هــای هنــدیان جایگــاهی بلنــد دارد و هــر چنــد او مهــدی نباشــد  جنـبش محمــد احمــد در دل

کـه او مهـدی اسـت تـا شـاید ایـن اعتقـاد، وسـیلهندیان ب یگـانگی ۀ اید اعتقاد داشته باشـند 
 (102: 1356)عنایت،  .آنان برای رهایی از اسارت انگلیع شود

 گیری نتیجه
کرد؛ نمست  نوشتار حاضر، بندی پیش از جمو همواره در طـول  که اینباید به دو نکته اشاره 
که  گراییده و سمتیاجتماعی برای  شرایطتاریخ هر زمان  و مشکلات، آستانه  ها مردم به سمتی 

 شـرایطشـان از  بـرای رهانیـدن هـا آنتحمل آنان را هـد  قـرار داده، انتظـار ظهـور منجـی در بـین 
گذاشـته اسـت. نکتـه دوم  هـا آنموجود و بازآوری دوران مورد انتظار  از صـلر و رفـاه رو بـه فزونـی 

که  که این های ایجـاد انحـرا  در موضـوی مهـدویت و طـره  ینهو زم شرایطهمواره چنین نیست 
از مـوارد ایـن عامـل در ای  ادعای منجی بودن در درون فرد مدعی قرار داشته باشد، بلکه در پـاره

اجتمـاعی  شـرایطمهـدی سـودانی ایـن چنـین بـود.  بـارهدر هکـ چنانخارد از فرد مدعی قرار دارد، 
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ی داخلـی و خـارجی آنـان ها از جانب قـدرت زمان وی و ظلم و ستم تحمیل شده بر مردم سودان
د. بـه هـر روی محمـد احمـد بـا لقـب کـرگرایانـه مهـدی سـودانی وادار  را به پـذیرش ادعـای منجـی

ســمت پـیش روی مـردم ســرزمین سـودان، خـود را بــه  شـرایطمهـدی سـودانی بـا ســود اسـتفاده از 
کرد. مردم سودان نیز از طرف ر مردم سودان معرفی  ی با توجـه بـه شمصـیت و عنوان منجی منتظو

کــه برخواســته از وجــود طریقــت  ســاز بــود و زمینــهو سلســله مراتــب تصــو  در ســودان  شــهرت وی 
هـای مفهـومی  شده بود و از طر  دیگر به دلیـل قرابـت ایجاد جایگاه معنوی برای احمد سودانی

 بـه جنـبش وی اقبـال چشـمگیری نشـان دادنـد و بـا پـذیرش ادعـای وی، بـرمهدویت و تصو ، 
هـایی بـه ســران  گـرد او بـه عنـوان منجـی و رهبـر خـود جمـو شـدند. سـودانی نیـز بـا فرسـتادن نامـه

خــود را مهــدی  کــه اینهــای متعــدد، ضــمن  هــا و تطبیــق قبایــل و اکــر شــواهدی از جملــه خــواب
را بـه پیوسـتن بـه جنـبش و قیـام خـود دعـوت نمـود. او در نتیجـه قیـام خـود  هـا آنموعود نامیـد، 
ت بـــا شکســـت دادن نیروهـــای انگلیســـی، مصـــری و تـــرک حکومـــت مســـتقلی را توانســـ ســـرانجام

غ از  کند. برای مردم سودان، فار سودانی مهدی موعود باشد یا نباشـد، بـه سـبب  که اینت سیع 
 بود.« منجی»را از یوغ بردگی نجات داد، او حقیقتا  یک  ها آن که آن
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی
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 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 23/8/1394تاریخ دریافت: 
 1394، زمستان 15سال چهارم، شماره   17/10/1394تاریخ پذیرش: 

 

 ،تیت و بهائیباب ی مظهریت و الوهیت سراننه ادعاهایشیپ
 عهیش یباطن یها انیدر جر

 1محمدعلی پرهیزگار
 چکیده
ــد شــ یعلــ از و نبــوت،  تیمهــدو یادعاهــا یت، در پــیــاز بابپــع  یرازیمحم 
 یبا ادعـا زمان نیز هم ینور یلع نیحس گفت.سمن  خود تیت و الوهیمظهر
ن دو یـ. اردکـت یـالوه یخوانـد و بـه دنبـال آن ادعـا یخود را ظهور الهـ ،نبوت
از  یاریدر بســـــ امـــــا؛ ی هســـــتندبـــــداعت و نـــــوآور یان نوظهـــــور، مـــــدعیـــــجر

گرفتهو یتشــ یو انحرافــ یبــاطن یهــا انیاز جر ،شــانیادعاها ه خــود کــانــد  الگــو 
 .اند برخاسته از آن

ــا ین نوشــتار بــا بررســیــا ــد علیت یــت و مظهریــالوه یادعاه و  یرازیشــ محم 
مماطـب روشـن  یهـا پرداختـه و بـرا آن یشناسـ نهیشیپ، بـه ینـور یعل نیحس
ســران  آدــارشــه در یر ،تیــت و بهائیــســران باب یگونــه ادعاهــا نیــه اکــســازد  یم
 ۀبـه ظـاهر تـاز یادعـا ،قـتیو دارد و در حقیتشـ یو انحرافـ یبـاطن یها انیجر

 .ان استینیشیهنه پکسمنان  کردن بازگو ،تیت و بهائیسران باب
کلیدی  واژگان 

هـای  هـای بـاطنی شـیعه، جریان مظهریت، الوهیـت، بابیـت، بهائیـت، جریان
 نوظهور.

                                                        
کلام اسلام یدکتر یدانشجو. 1  .(map@bahaiat.comدانشگاه قم و محقق پژوهشگاه معارد ) یرشته 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 مقدمه
ــد شــ یعلــ  1266 - 1260 یها ت در ســالیــان بابیــجرانگــذار ی)ملقــب بــه بــاب و بن یرازیمحم 
ت یـت و الوهیـت، از مظهریت و مهـدویـه عـلاوه بـر بابکـاسـت  یتیان مهـدوی( از جمله مـدعیقمر
ــخــود ن ــه اســت. او پــع از ادعــای گفت قمــری، )افنــدی، 1264 ت خــود در ســالیمهــدو یز ســمن 
گفت.99: 1992  ( راه را برای خود باز دید و از نبوت و الوهیت نیز سمن 
گذاشــت_ ی نــور علی ینحســ کــه مــدعی نبــوت شــد و پایــه بهائیــت را   نیــز _ ملقــب بــه بهــاد الله 
مـن »بـا عنـوان  یرازیمحمـد شـ یتوسـط علـ« ظهور موعـود»ه بشارت یه بر پاک_  با نبوت زمان هم
ت یــخوانـد. بهائ  الهـیش خـود را ظهــور یدایـو پشــد ت یـالوه یمـدع _ ان شـده بــودیـب« ظهـره اللهی

را ظهـور  علی حسـینش یدایـو پ دانـد میافتـه یان یـپا امبر اسـلامیـت پیـا خاتمدوره نبوت را ب
 :خواند الهی می

ــگرد یم، ظهــور الله اســت و دوره نبــوت منتهــیظهــور موعــود عظــ ــرا؛ دی رســول الله خــاتم  زی
  (78، 1ج :130)اشراق خاوری،  ن بوده.ییالنب

ه لا اله الا  انا »د: یگو یسمن مخود  یگانگید، از یتوح یبا نفه کسانی است کنوری از جمله  ان 
ل  الالـوه مـن کـ»خوانـد:  یان میخدا یخدا ( و خود را86و  84تا:  )نوری، بی «میالفرد القد یالباق

هت و  یرشر امر ت یمکل  الربوب من طفر حکتال   .(255، 2ج :1340)افندی،  «ترب 
 ه کـــوجـــود دارد  یارین شـــواهد بســکیهســتند؛ لـــ یبـــداعت و نـــوآور یت مــدعیـــت و بهائیــباب

ر یـتـوان بـه مـوارد ز یاند؛ از جمله م و الگوگرفتهیتش یانحراف یها انیت از جریت و بهائیسران باب
 رد:کاشاره 

  کةفلسةفه نی( و 378: 1387سـد )هاجسـن، ینو یت میـه بـر بهائیلیر اسماعیاز ت د فرقه اسماعیلیه
گـزارش میلیبـا سـران اسـماع یافنـد یارتبا  شـوق دانوةنامه جدةان  .(59: 1390و، کـیدهـد )ن یه را 

ــد شــ یرســاندن بـه علــ یاریت و یــان بــه بابیــش نقطویگــرا اسة   را نقــل  یســاز نیدر د یرازیمحم 
ت از یـــباب یریز از قــرائن الگــوگیــن ثروفیةةهصـــاحب و ( 652: 1379، ینــد )رضــازاده لنگــرودک یمــ

 .(21: 1379، یاویدارد )خ یه پرده برمیه و نقطویحروف
ت پرداختـه و یـت و بهائیت سران بابیت و الوهیمظهر یادعاها ینه برخیشیپحاضر به  ۀمقال
 ینه آنــــان را در بعضــــیشــــیهــــا و اقــــدامات همســــان، پ ها، تجانع از تشــــابه یان شــــواهدیــــبـــا ب
و نسخ اسـلام را هـم  ییجدا یاز آنان ادعا یه برخک_ و یگذشته تش یها سده یباطن یها انیجر
و یبرخاسـته از تشــ یان انحرافـیـت دو جریــت و بهائیـباب ؛ زیـرانـدک یمــ وجو جسـت _ انـد ردهکان یـب
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 و نسخ اسلام دارند. ییجدا یه ادعاکهستند 

 تیمظهر یادعاها
گرفتار تشبکت هستند یان مظهریت از جمله مدعیت و بهائیسران باب اند. سابقه   ز شدهیه نیه 
گزارش یآنان را م یادعاها ن یـافت. در ایملل و نحل و  یلامک، یمیتار یها تابک یها توان در 
 م:ینک یم یعه بررسیش یو انحراف یباطن یها انین ادعاها را در جریاز ا ینه برخیرینوشتار د

 تیمظهر یادعاها . تشابه1
د ش یعل تازه  یت خود، از ادعایمهدو یه ادعایه در توجکاست  یانیاز جمله مدع یرازیمحم 
 دارد: یت پرده برمیمظهر

کن در فضل حضـرت م کـه چقـدر رحمـت خـود را در حـق مسـلمنظر  ن واسـو فرمـود تـا ینتظـر 
نـ یها را نجات دهد. مقام که آن آن گونـه خـود را بـه  یکه اول خلق است و مظهر ان  انـا الله، 

د )عجل الله تعال ت قائم آلیاسم باب  (29تا،  )شیرازی، بیفرجه( ظاهر فرموده.  یمحم 

را  ینور علی حسینت یمظهر یز ادعاین _(ش1332از مبلغان و نویسندگان بهائیت )م_  یتیآ
گزارش م نیا  ند:ک یگونه 

گشـت و یتـاب اکبـه بغـداد مراجعـت فرمـوده در همـان سـال  یدر سن چهل سـالگ قـان نـازل 
ب یـواقـو شـد و در بـاغ نج ید، بعیـت جهـریفش بـه چهـل و هفـت رسـین عمر شریچون سن

  (258تا:  )آیتی، بیفرمود. ش را اظهار یت خویت و م موریپاشا در بغداد علنا  مظهر

خوانــده و  یرا مظهـر الهـ علی حسـینز یـن ق(1351ت )م یـسـنده و مبلـد بهائینو یاشـراق خـاور
 سد:ینو یبودنش م یدرباره ام

کـه یـر، میـل ایـتش از خـود او باشـد، نـه از غیباشد و نـوران ید نور الهیبا یمظهر اله ن آفتـاب 
 (379: 128)اشراق خاوری، نورش از خود اوست. 

 سد:ینو یز میگر نید یدر جا یو
کــرین ظهــور عظــیــمقــام ا  نبــوت بــه ظهــور  ؛ زیــرام از مظــاهر ســابقه بــالاتر اســتیم و موعــود 

گرد د رسول الله ختم  کـه ظهـور موعـود عظـیـن دلیـد و ایـمحم  م، ظهـور الله اسـت. یل اسـت 
 (78، 1ج :130، همو)

گزارش  آورده است: یاو 
ده و سلسله نبوت را به ین نامییالنب را خاتم رسول د حضرتیخداوند همانا در قرآن مج
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کرده و در سوره الاحزاب نازل شده: مج  وجود مبارکش ختم  کل الر جو ر ن ر  دٍ مر حو
و
ا َ بو
و
دٌ َ م و حو انو مل کو ا  مو

ینو  ی ر بر مو الن و اتو خو  اللهر وو
ولو سل ن ر و لکر کمـال وضـوح عظمـت مقـام یو از ا (40)احزاب،  وو ن مطلب در 
که مقام آن حضـرت، رسـالت و  ان معنیشود. به ا یان ظاهر میو موعود ملل و اد یمظهر اله

کـه در قـرآن یب الغیست، بلکه ظهور الله و مظهر مقدس نفع غینبوت نبوده و ن وب است 
نن اســم نــازل شــده: یمــژده ظهــورش بــه همــ

و
لا و َ ونو  ر ــرل ظل نج  یو

ــلج ل هو ــلو ــل ضل مل اللهل فر هل یو تر
ج
ــ  ــنو  یو مر

امر  مو غو
 (114، 1ج تا، ، بیهمو). (210)بقره،  الج

کیدرباره ه ینور علی حسین  سد:ینو ینونت و ااتش میکل و جمال و 
وم ک ظ فیا  جنفیو  ا مفیام مفیت م فیلله  یّفیات ام  مت شفی ا ا  اه فی ی امیم نزّمت جنو  اموح

ن نفیفی  اهوفیفیز  هفیفیاا ام اء   ا اَ شفیفیذ  اهحئیفیفیو . قفیفی  قفیفید قفیفیدّر م فیفیا ذفیفیا  امعز  ا مفیفیا مفیفیت مفیفید
نون ک رقفیم مفیت اعفیئین عفینن یلیلم ما  ان ک ما  ا رض ک ه لیلم امیّاوا  ک اه  و  ک  ن  ف

مفیا اطّلفین  فیا  ا فی  امّفیی ه ام فیعج  لیت ا را فیه امعفیارفون ک قلفیق فیهاا امنتا  ما  رّ یم  
هفیفیم  تذنفیفیون مفیفیت امّفیفیایه ک  فیفیتسنّفیفیا فی ائفیفیه ک یهفیفیت  احفیفیدا اّ  نسفیفی  ا  ان انفیفیو فوقنفیفیون طفیفیوی

اّ   نفیفیونی   اّ  جمامفیفیه ک     جمفیفیای نفیفی  ا  ک     اّ  ه نع هفیفی    للهذفیفیقفیفی    س  فیفیون. ی
 اّ   فیفیفینونه ک      فیفینوی اّ  حا تفیفیه ک     حفیفیفیا ی اّ  ناففیفیه ک     ناتی نونتفیفیه ک      

ا م ذّفی ااّ  ا  ناتی    للهذفیاّ  ارقّ ک    نسسی نت  ی  اهحاو . ق  لم ذاّ  قلاه امعز یقلا
کا الآ   امفیو ک . لم ال  ذفیفن ق اماّرّا  انّه   امه اّ  هو امواحفید امسفیا  امعز نسسی   یخ تیان فا لله

 وم ک   ازا  ان فیفیق  یّفیفیات ام  انفیفیا ا    امفیفیه اّ  انفیفیا اه فیفی ء انفیفیّ  اجئیفیفیللهک  امئی فیفی  نفیفیتن ناط فیفیا   
ّّ و   اهحئیفیذفیانا ا    امه اّ  انا امعز ء انّ  املنو  ا سم قفید قل فیت  یة اسمفییّفیو . قفی  انّ ام
موه اهلفیفییم انّفیفیا  نّفیفیا منزّهفیفیا لیتمفیفیا ان انفیفیو ف فیفی د ن ک مفیفیا مهفیفیاها   قفیفید جعلنفیفیا مفیفیا  یة اسمفیفییّفیفیا 

علفیتّمم لیئیفیا  ا  ان انفیو فوقنفیون  فیامیم ففیالیافوا  فیّ  ا سمفیاء ان ی   تّ امعئیفیا  ک  یفیم امن 
س مه فیفیا امسضفیفی   فیفیهفیفیاا ا  فیفیم انّفیفیا جعل ا  م امسضفیفی   یفیفیانفیفیو فعاففیفیون. ان   امیّفیفیاوا  ک یخ نفیفیا

امفیاا    یم ناجعه اّ منیم نه الح مرّة اقفیلله  اهاننا  ک امیخ ا رض منیم بدئنا بامسض   
اهلفییم بفیدء منفیفییم ک  نفیفیون  فیّ  فضفی ر ظ فیفیا    فیت ف ء ب فیویاشفیفیأانفیفیا امسالیفی  هفیا  مفیت مفیدنّا ک

 (14 - 13، 1ج :153)نوری، عو . ییم  ام

ه بـه برخـی کـ ت داردیـت و بهائیش از بابیپ ی و انحرافیباطن یها انیشه در جرین ادعاها ریا
 :شود ها اشاره می از آن

 مخمسهالف( 
)از محــددان و  یاشــعرانــد.  ه از مظهریــت ســمن رانــدهکــســانی هســتند کمممســه از جملــه 

 سد:ینو یت در مممسه میدرباره مظهرنگاران قرن سوم(  فرقه
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گفته مین جهت به پیاز ا پنداشـتند خداونـد بـزرگ  یه مکـشـود  یروان ابوالمطاب مممسه 
ـددر پنج صـورت ممتلـ  ) « گشـت. ین( ظـاهر و متجلـی، فاطمـه، حسـن و حسـی، علـمحم 

دقت و صورت حضرت یپنداشتند حق»سد: ینو ین میهمچنوی  ؛ مظهـر خداسـت محم 
  (123: 1387)اشعری،  رد.که نطق کبود  ین شمم و ناطقیاو نمست زیرا

 هیرینصب( 
گزارش نص _ نگاران قرن سوم مان و فرقهلکاز مت_  ینوبمت  سد:ینو یه میریدر 

گوک یحلول م یاوقات در جسد عل یبعض یتعال یه خداکآنان پندارند  ه ک یند آن زمانیرد و 
ــبــود  یاو بــود و زمــان ی، بــه قــدرت ربــانبرکنــد یبــر را از جــاین خیار ســنگیدرب بســ یعلــ ه ک

 ( 136 - 135: 1361)نوبمتی،  رده بود.کخداوند در او حلول 

 هیحروفج( 
در صـور  الهـین مظاهر یا .شود یم یسبحان در شمم انسان متجل یه معتقدند خدایحروف
 الله فضل .(154: 1375ور، ک)مش ندک یت ظهور میالوه صورت بهاد و عاقبت یاد و اولیه انبیمتوال

دحضرت  یاسترآباد اد یـبـه اول ه پـع از او نبـوتکـدانـد  یامبران میـن و خـاتم پیرا آخر محم 
خـود را خـاتم  الله فضـلو  یرکتا امام حسن عس یر مؤمنان علیاز ام اند عبارته کرسد  یم
 .(همـو) دانـد یم« تیالوه»د و مظهر یخواند. او خود را سرآغاز دوره جد یاد و آخر آن مظاهر میاول

گمان برخـکلقب داشت « العین ةقر»و « ایالع یالله ه ةلمک»دختر او  ت بـا یـنگـاران باب فرقـه یه به 
 .(155 و:)هم ن تاج داده استین لقب را به طاهره زریه ایاز حروف یریالگوگ

 هینقطود( 
کتـاب  .(137: 1391اوتی، کـ)ا انگاشتند یم« الهیانسان »مرشد را مظهر خدا و  این فرقه، در 

 آمده است: نامه م ر 
جـود او نبوت به و ت است،یولا صاحباد هم صاحب نبوت و هم یکه خاتم انب گونه همان

ا یـز خـاتم اولیـن گونـه همانگـردد،  یز میجـا یاو را علـ ینیشـشـود و ولایـت و جان خـتم می
 .شـود یت بـه وجـود او خـتم میـولا ت اسـت ویـت و هـم مظهـر الوهی)فضل( هم صاحب ولا

ز یـو قـائم مقـام او ن ین وصـیت اسـت و اولـیـاز الوه یاو فقـط مظهـر ینیمقام جانش رو ازاین
 (245، 6: ج1376)رفیعی،  ا )دختر فضل( است.یالع ی هالله ةکلم

 اهل حلول (هـ
 سد:ینو یم _ نگاران قرن چهارم از محددان و فرقه_  یعبد القاهر بغداد
الاجسـاد بقـول الله  یجـواز حلـول الالـه فـ یسـتدل علـی ةیـدم بعض اهل حلول را. الحلمانید
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

نو آدم:  یه فکللملائ یتعال هل وو تل یج و و ا سو او إر
ینو فو در اجر هل سو

وا لو عل قو ل فو وحر ن ر ل یهر مر تل فر مج و  (29)حجر،  فو
آدم و انمـا حلـه لانـه  یان قـد حـل فـکـبالسجود لآدم لانـه  ةکزعم ان الله انما امر الملائیان ک

 (157 - 156تا:  )بغدادی، بیم. ین تقوساح یخلقه ف

 اهل حقو( 
 ت حـق در جامـه و دون بشـر اســتاا یا تجلـیـاعتقـادات اهـل حـق، اعتقـاد بـه حلـول  جملـه از

 یره و قالــب انســانکــیپ یانامــه ســرانجام، جامــه بــه معنــ بنــا بــه خلاصــه .(87: 1382)خدابنــده، 
ــروغ کبــه ت چــه چناناســت و  ــ الهــیامــل برســد، نــور و ف ــد و بــه پاک یمــ یدر آن تجل ــه مظهریــن ت ی

 .(90 - 89 :و)همــ ت هســتندیــبــه اعتقــاد اهــل حــق، هفتوانــه مظــاهر الوه .(88 و:)همــ رســد یم
تـام و تمـام را  ین تجلـیو دوم یکامل اات خدا را در حضرت عل ین تجلیحق اول از اهل یبرخ

گــاه یدر ســلطان اســحاق م خوانــده و آن دو را برابــر  یا مظهــر علــیــاســحاق را دون  یداننــد و 
 .(29: 1393آبادی،  )جیحون اند دانسته

 م خدایه و تجسیتشب یهمانند. 2
 ییز آلـوده شـده و از خـدایـم خـدا نیه و تجسـیگفتار و نوشتار خود بـه تشـب در ینور علی حسین
که موهایگو یسمن م  جنبند: یصورتش م ید 

 لیفیفیفیع ستحفیفیفیرّ یافیفیفیا  عفیفیفیسحا  اموجفیفیفیه  لیفیفیفیع ستحفیفیفیرّ ی امّفیفیفیی یمب فیفیفیعااف یمأ فیفیفی م املّ فیفیفیمّ ایّ 
مواح قلا  (123: 1339)نوری،  .ا لیع یمعسحا  ا 

کــه خــود ریاز او پرســ کــه هنگامی گــاهیدانــ یا خــدا مدند: شــما  خــدا و در  یا ییگــو یم ی، چــرا 
کمک میها نوشته یبرخ گفت:یخواه یت از او     

غسلفیفیة  ک منفیت امنفیاف    اهلفییم  فیفیوا یفیت   م م ظفیاهلله ک بفیفیاط  بفیاط   دلیوا ظفیاهللهیفی
 (405: 153)همو،  .یخ مئی

گفته است:یاز زندان رفتن خدا ن یو  ز سمن 
ع  (417 و:)هم ا  فامق ا عئیاح. اه ئی  ای ایها اییم  ا  مت افق امیجت لیل قد ت 

 .ش از اوستیپ یانحراف یها انیلمات جرکاز جنع  ینور علی حسینن جملات یا
 هیریمغالف( 
گزارش مغ یبغداد  سد:ینو یم خدا میه و تجسیآنان به تشب یه از آلودگیریدر 
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ــا: ی، بی)بغــداد ة.کفیفینئیفیفین منفیفیه اریزلیفیفیم ان معئیفیفیو لح رجفیفی  مفیفیت نفیفیور ک مفیفیه الیضفیفیاء ک قلفیفی   ؛ 146ت
 (208: 1421شهرستانی، 

که مشهورتریچند بودنـد، بـه خـاطر  ید و ابو منصور عجلیبن سع ةرین آنان مغین تن از غلات 
کردهیتوصـ یانسـان یها که خدا را با مشـمم یافتندآن شهرت  از  یاریتر بسـ عـام طور بـهانـد.    

کـه م الهـی یا نـوریـغلات معتقدند خدا در اات خود روح  ها و  ها و شـکل وانـد بـه صـورتت یاسـت 
کالبــد  ویژه بـهدر جسـم انسـان  الهـیبــه حلـول اات  درنتیجـهابـد؛ ی یتجلـ یمملوقـات ممتلفـ در 
 .(80: 1383)دفتری،  امام باور داشتند

 هیرینصب( 
گزارش جریان نصیریه  :آورده است اشعری در 

چون پـع  ؛استشده  یاشماص ظاهر م یبعض صورت بهز یه خدا نکن باورند یه بر ایرینص
و بعـد از او فرزنـدان  یتر از حضرت عل تر و فاضل ستهیبرتر و شا یسک  امبر اسلامیاز پ
شد و با  یآنان ظاهر م صورت بهر و کین مردم بودند وجود نداشتند، خداوند در پیه بهترکاو 

را ه ما نام خدا کن جهت است یرد، از اک یها عمل م گفت و با دست آن یها سمن م زبان آن
 (353: 1387)اشعری،  م.یردک یها اطلاق م بر آن

 تیالوه یادعاها
ت، نبـــوت و یمهـــدو ینـــار ادعـــاکه در کـــان هســـتند یجملـــه مـــدع ت ازیـــت و بهائیـــســـران باب

ـــان را در یـــالوه ین نوشـــتار ســـابقه ادعاهـــایـــاند. در ا ز شـــدهیـــت نیـــالوه یت، مـــدعیـــمظهر ت آن
 م:ینک یم یعه بررسیش یو انحراف یباطن یها انیجر

 شه ادعایر. 1
د شیرازی در پـی ریاضـت علی  تـا: ؛ آیتـی، بی64 - 62: 1991)اشـراق خـاوری،  خـود های محم 
 ی مــینع الله فضـلار او برگرفتــه از بـاور کـن یـرد. اکــت را مطـره یـت تــا الوهیـباب یادعاهـا (34، 1ج
 گفت: یم باره درایناست. او  _ رده جریان حروفیهکسر_ 

 ( 153: 1375ور، ک)مش ت برسد.یتواند به درجه الوه یمال مکاضت و یر درنتیجه یآدم

مانـد  جـا آندر  نـامعلوم یه دوباره به خوارزم رفت و مدتکپع از بازگشت از م یحروف الله فضل
ها  ه در آنکد ید یمهم یاهایاضت، رؤیبه عبادت و ر یه پع از اهتمام جدکن هنگام بود یدر ا

اوتی، کـ)ا افتی یه بر عهده دارد اشاراتک یارکت یخود و اهم ش ن یر نده، بزرگیت آیدرباره م مور
 .(379 - 378، 20ج :1391
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 در ادعا حیتصر .2
د ش یعل  نامد: یرده و خود را اات الله مکت یت و الوهیربوب یپرده ادعا یب یرازیمحم 

ه. تفیفی نون   نا  ا  ک   فیفیقئیفیفی  نئی  ک ان لیفیفیعیخ شفیفی د ا  انفیفیه   امفیفیه ا  هفیفیو اهلفیفییم نک اهلا فیفی
 (5تا:  )شیرازی، بی
 سد:ینو یتش میاو درباره ظهور ربوب

که ظهور سر ظهور الله نه ظهور به شـ ن نبـوت و ولا ن یـت از ایـت، بـل بـه ظهـور ربوبیـچون 
که ظاهر شد به ظهور انن کسیانا الله لا اله الا انا در ح یجهت بود  که بـه مـن  ین ظهور اول 

د یب کرد، محم  بـود و بعـد  نیرالمـؤمنیث اسـت، بعـد امینم حد چه چنانبود،  عت 
 تا: تفسیر نقطه باد زیر بسم الله( )شیرازی، بی .ائمه

 :نوشته استخود  یگانگید، از یتوح یز با نفین ینور علی حسین
 (86و  84تا:  )نوری، بی .یمامسا  ام د انّه   امه اّ  انا امئیاقی

 شمارد: یخود م یرا برا الهیصفات  یبرخ یو
ن ا ملأ ی نم مت ش ا  فیجنه ا لیهفیم انّفیه   امفیه اّ  ینا یء انّه اء مامیم ا سماء اسمعوا نداا 

 (124 - 123 و:)هم .یم ارنیمامعل انا اه تدر اهتنبّا اهتیوّا اهتعای

 او در ادامه آورده است:
ّّ   لا م ان ذّ ا ّ  انفیا ن فیق بفیارقّ انّفیه   امفیه ای  امنتا  لیت هاا امنتفیا  امّفیا نعنم ما ن

 (126 - 125 و:)هم .د   اراذامعز

 ند:ک یو اضافه م
ئییم فیّ  شفی ن انّفیه   امفیه اّ  انفیا امسفیا  امواحفید امعلفی ن فیق  یقا  ک قومه ارفیقّ انّفیه   و:)همـ ا. فی ارخ

136) 
 خواند: یان میخدا یه خود را خدایده ورقائیدر قصنوری  علی حسین

مولح مت رش  ّ ت یکاملله و  مت طسح حّ   ک  تفیفیفامّ   للهفیفیح امفیفیّ  ا   :1340)افنـدی،  فلله
 (255، 2ج

 دارد: یت خود پرده برمیالوه یمتناقض، از ادعا یا در لوح تولدش با جمله یو
فیا فَ 

َ
فیاِ امّ سَج  اا مِت  هاَا ام  فیتَو فیف  ا حَبَّ ِ فیدَمِ   هِ ا   عَهفی لَیفیع جَمفیا ن ام  هَفیمِ ام  َلی   َ فیهِ ا ِ ِِ اِسم   کَ یِم لَیفیر 
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مِدَ مَت  لَم    ف  (50، 1981)اشراق خاوری،  .ومَد  ذن لِد  کَ لَم  ذَ هِ کن

 خواند: یقت الرحمان میو خود را حق
مِدَ   فی  ِ اَنَّ هاِلح مَلَ  تِ. ا حَ یهلَةا کن حْ    (55 و:)هم َ ةن امرَّ

گزارشــیــن _ رده بهائیــت معــرو  بــه عبــدالبهادکدومــین ســر_ ی عبـاس افنــد  یاز ادعاهــا یز در 
 دهد: یبر مخ العین ةقرت قدوس و یالوه

وس روح تـاب تـا کر صـمد نـازل فرمودنـد از عنـوان یتاب در تفسک کیله الفداد  یحضرت قد 
النداد  یانا الله را در بدشت تا عنان آسمان باعل یانا الله است و جناب طاهره ان یتش ان  ینها

 (255، 2ج :1340)افندی،  بلند نمود.

شـــه در ین ادعاهـــا ریـــه اکـــشـــود  یشــن مت رویـــت و بهائیـــش از بابیپـــ یهـــا انیجر یبــا بررســـ
  دارد:های باطنی شیعه  جریان یرکانحرافات ف

 هیرینصالف( 
ـــن ـــمیت اشـــعری قمـــی از اب ـــی گـــزارش م ـــد ک یه  ـــن ـــه نصـــ یها ه از بـــدعتک ـــه ایریفرق  ن اســـت ی

 اند: گفته یه مک
عری، )اشـ .یخ اهتفی ة؛  اشفی د ان   امفیه ا   فیلاان نک ام فیویخ در انفیز  امئی فی اش د ان   امه ا  ح

1387 :353) 
 هیحروفب( 

الله نعیمـی  به الوهیـت و وحـدانیت فضـلان در ااان و اقامه یحروف ،ها گزارش یبر اساس برخ
 :دادند شهادت می

 (86، 13ج :1388)دبوت،  .ا  فض اش د ان   امه ا  
 ج( نقطویه
گزارشینقطو ز یـن( رده جریـان نقطویـهکه محمـود پسـیمانی )سـرکـی خود آورده اسـت ها ه در 
ـــا»زد:  یدم مـــ ییارا از خـــداکآشـــ ـــه الا ان  از نویســـندگان _  خیـــاوی .(137: 1393اوتی، کـــ)ا «لا ال

 ت یـــاز الوههای خـــود  در ســـروده _ مرشـــد جریـــان حروفیـــه_ نعیمـــی  :ز نوشـــته اســـتیـــن _ معاصـــر
 زند: یمدم 

گوش  ش، خواجه چـو آرد بـرونپنبه غفلت ز 
 

کا  ـــــــ»نـــــــات ئبشـــــــنود از   مـــــــا «انـــــــا الله یان
 (196: 1379)خیاوی،         
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ـدت یـت و ربوبیـالوه یه ادعاهـایـدر مقام توج بهاییانان و یاز باب یبرخ یادسپاری:  علـی محم 
گفته از شــطر بـودن آن نـوری علی حسـینو شـیرازی   ید بســطامیـزیانــد و بـه جمـلات با هـا سـمن 
گفـت: میـاند. در مقام پاسخ با ردهکاستناد  ـد یان ادعاهـایـد  بـا جمـلات  علی نحسـیو  علـی محم 
 وجود دارد.  ییها ت دم زده است، تشابه و تفاوتیه از الوهک ید بسطامیزیبا

 و ...  «لا الـــه الا انـــا»پـــرده از  یب نـــوریو شـــیرازی ن کیانـــد؛ لـــ ت دم زدهیـــ، هـــر ســـه از الوهیآر
گفته ــد و  ســمن  ــاربســطامی ان گفت ــا   . بســطامی ت دم زده اســتیــگونه از الوه و شــطر یینــاک یب

 گوید: باره می ندر ای
 (409، 15ج :1387)شمع،  «.ما الیهم ش ی  ئیحای»ک « ا    و جئیی     م»

رده و بـا کـت نیـالوه یصـراحت ادعـا بـا زیـد اسـت. او نیـزیر بایز همچـون تعـابیـجملات حلاج ن
ــ ــا الحــق»د: یــگو یگونه م شــطر یجملات ــر ا .(410 و:)همــ «ان ــب ــی ین اســاس ادعاهــای ــد  عل محم 
 رد.کشان  ریه بتوان توجکست ید نیزیاز جنع جملات حلاج و بانوری  علی نحسیو  شیرازی

 ی. تشابه مدع3
گون یت مــدعاهایــت و بهائیــباب ــدر ا یگونــا ــاطنی  ه ســابقه در جریانکــدارد نــه ین زمی هــای ب
 دارد:شیعه 

 تیآغاز دوره الوهالف( 
 د:یگو یت سمن میان نبوت و آغاز دوره الوهیاز پا یاشراق خاور

کرین ظهور عظیمقام ا دنبوت به ظهور  ؛ زیرام از مظاهر سابقه بالاتر استیم و موعود   محم 
گرد کـه ظهـور موعـود عظـیـن دلیـد و ایـرسول الله ختم  )اشـراق  م، ظهـور الله اسـت.یل اسـت 

 (78، 1ج :130خاوری، 

دربـاره آغــاز دور  یدارد. و )مرشـد و نویســنده حروفیـه(د اسحاقیلام سـکــشـه در ین سـمن ریـا
 سد:ینو یت میهالو

که در زمان حضرت انب  یکـه خـتم نبـوت عبـارت یت تمـامیـا صلعم دور نبوت به ولایهمازن 
که آدم ین معنیاز و تـا خـدا خـوه ظـاهر  یهسـت یت منتهـیـت بـه الوهیدور ولا یدر زمان خو 

کتــب سـماویـنکـرده ب )هــوارت،  .یت ظــاهر نبـیانسـان یاعمومــا  و قـرآن خصوصـا  و معنــ یان 
1327 :16) 

 :آورده است یگرید یدر جا او
 ی ک قفیو اک ابتفیداء ظ فیور امفیوه ییفیک ان شق ام اا ک انتهاء زمان نئیو  چفیون ابتفیدا زمفیان ک 
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 (49 و:)هم له امئیدر....  تلله ن ربنم  اا فلله ن ام اا م همالن  ه ر و  ک اتی

گزارش حروفین یاویخ  سد:ینو یه میز در 
کـه یـدانند: نبـوت، امامـت و الوه یم یرا بر سه اساس مبتن کائناته دور یحروف بـا ظهـور ت 
؛ 195: 1379)خیـاوی، ت شروی شـده اسـت. یدور الوه _ است یکه مهد_  یالله استرآباد فضل
 (244، 6ج :1376رفیعی، 

حر  معر  تـام دارد، بـه  32ه به ک یامل خداوند در وجود شمصکبا ظهور فضل الله صورت 
کـــه  ین امـــام آغـــاز میت بـــا آخـــریـــدوره الوه .(384، 20ج :1391، یاوتکـــرســـد )ا یظهـــور م شـــود 
از  یبه اعتقاد فضل، با عبور آدم .(195: 1379، یاویاست )خ« فضل» یاست. مهد یمهد

 یت بشــر بــرایده اســت و او پرچمــدار هــدایت رســیــت، نبــوت بــه مرحلــه الوهیــمراحــل نبــوت و ولا
 .(245، 6ج :1376، یعیاست )رف یگاهین جایدن به چنیرس

 خدا ارکانب( 
گفتـه  یار خـداکـت خدا و انیاز وحدان« لا اله الا انا»با جمله  ینور علی حسین سـبحان سـمن 
محمـود  یها ه از رسـالهکـاسـت « لا الـه الا هـو یالذ کاستعن بنفس»ه جمله ین ادعا شبیاست. ا
بســـم الله » ین عبــارت را بــه جــایــو او ا (137: 1393اوتی، کـــ)ا گــزارش شــده اســت یمانیپســ

 سـتین ییه جـز تـو خـداکبجو  یاریشتن یه از خوکن بود ینوشت و مرادش ا یم «میرحالرحمن ال
زند.  یم ینور علی حسینه ک یار خداست؛ همان حرفکان ین به معنایو ا (119: 1375ور، ک)مش
گزارشیـن« لا الــه الا انــا»جملـه  گــزارش شــده یان بسـیــنقطو یها ا از نوشــتهیـکصــادق  یهــا ز در  ار 
 .(137: 1393اوتی، ک)ا است

 یانسان خداج( 
 خدایی انســـان ینـــوع یپــ دره آنـــان کــآن اســـت  گر نشــانت یـــت و بهائیــســـران باب یادعاهــا
گروهین اعتقاد در میا هستند.  یرآهنگدبـوکشـاه  یعلـ وجـود دارد. مجـذوب یاریبسـ یهـا کان 
 سد:ینو یم باره دراین

اد را اات مربـو یمبداد اشـ خوانند و یه میه خود را نقطوک اند هیفه ملاحده و تناسمیطادیگر 
ند انسان یگو یخوانند و م یشان خود را خدا میو ا یند و آن عبارت است از روح انسانیگو یم

 (9تا:  رآهنگی، بیدبوک) تا خود را نشناخته است، بنده است و چون خود را شناخت، خداست.

 ثیتثلد( 
گفته شود:کد ده یت دستور میام نماز بهائیهنگام ق یدر دعا ینور علی حسین  ه 
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لفیق. قفید اظ فیا م فیلله  امهّ فیور ک منلّفیم امّ فیور امّفیا    ش د ا  انّه   امه اّ  هو. مه ا مفیا ک ارخ
 ء. ا ا رض ک امیّفیفیفیایخ ک ارفسفیفیفین امنّفیفیفید ء  فیفیفی یک ن  فیفیفیت  فیفیفیدرة اهنتهفیفیفی بفیفیفیه انفیفیفیار ا ففیفیفیق ا لیفیفیفیع

 (38تا:  )نوری، بی
ه یـدیزیم دلادـه یا اقـالیـ یاشتکب یها یت و علویحیث مسی، همان تثلعلی حسینن دستور یا

گفته میحیاست. در مس ـد و علـیتاشـکر. در بیشـود الله، روح القـدس و مسـ یت   یه از خـدا، محم 
از  ینـور علی حسـینننـد و ک یاد می یخ عادیطاووس و ش که از خدا، ملیدیزیند و یگو یسمن م
 :1389، یتـیت )آث اسـیـتثل یه بـه معنـاکـبـرد  یلم طـور و مشـرق ظهـور )خـودش( نـام مکالله، م
 .(306، 2ج
 انیر مدعی. تجانس تعاب4

گرفتــه از دنیــز در ادعاهــای ســران بابیـت و بهائیــت، جــنع جمــلات  یگـاه گــران اســت. یالگــو 
 سد:ینو یم لوا  مکان حیهنگام ب ینور علی حسین

 (104تا:  )نوری، بی ان نا ا حنم امغلاان. ییانّا نیتح

 سد:ینو یدارد. او م یمانیلات محمود پسشه در جمیر یپرداز از عبارت گونه این
ات را بــه یــ، و جملــه اولیل فعـال محمــود آمــده باشـکــتــا بــه  یـیآ ی، الله لا ابــالیــیآ شـرم بی

 (115: 1393اوتی، ک)ا . رده...کاست آخرده  ییستحیه نفع لا کمحمود 

 انی. اقدامات همسان مدع5
ــد شــ یاز علــ ینــور علی حســین ــنــد ک یگــزارش مــ یرازیمحم  را قبلــه « ظهــره اللهیمــن »و ه اک
 رد:ک یم یروان خود معرفیپ کمتحر

 (129تا:  )نوری، بییت رّ. یان  ن ل  فن ل  ایی ه الح ا  مییانّّا ام ئیلة مت 

روان خود یت ساخت و پیگاه بهائ م، خود را قبلهکن حیاز ا یریگ ز با بهرهین ینور  علی حسین
 را به سجده بر خود واداشت:

 1جعلفیه ا  ... م ئیفی   ا قفیدف اه فیام اه فیدّف امّفیا  امصّلوة کمّوا کجفیوهنم شفی للهانا ار تم 
 (7 و:)هم .ءااه  مد ئت امئی 

گـزارش ادعاهــا یفرهـاد دفتـر  م بــامر الله شـده، از ســجده کت الحـایــه دربـاره الوهکـ ییپــع از 
                                                        

ه آن طر  به نمازگزار که یمحل   یعنی . مقبل،1  .شود یم دهینام قبله که  کند یم توج 
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 سد:ینو یبر او م
کـرده بـود. در سـالیـپ یزگـاریبه زهـد و پره یدیل شدیحاکم تما مـردم را از  قمـری 403 دا 

کرد. کردن در برابر خود منو   (226: 1383)دفتری،  سجده 

گــــواه آن اســـت یـــا گـــزارش   م بــــامر الله را خـــدا پنداشــــته و بـــر او ســــجده که مـــردم الحـــاکــــن 
 .)همو( ردندک یم

 گیری نتیجه
کــه از ادعاهــای مــدعیان مظهریــت و الوهیــت بیــان شــد و شــباهت بــر اســاس پیشــینه ها،  ای 

ه میـان آن مـدعیان و ادعاهـای سـران بابیـت و بهائیـت وجـود کـهـا و اقـدامات همسـانی  تجانع
ـد شـیرازی و  ه ادعاهـای مظهریـت و الوهیـت علـیکشود  دارد، روشن می نـوری،  علی حسـینمحم 

های باطنی و  ه مسبوق به سابقه و الگوسازی شده از آدار جریانکتنها بداعت و تازگی ندارد، بل نه
که پیش از این دو مسلانحرافی شیعه ا  زیستند. می کست 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 منابع
امیــر مســتوفیان، تهــران، نشــر راه نیکــان،  ، علیکوةةف ال یةة ش(، 1389آیتــی، عبدالحســین ) _

 چاپ اول.

 نا. جا، بی ، بیالک اکب الدری  فل مآیر البدائی تا(،  ________________ )بی _
ـی مطبوعـات  ی، بگن ینه ثةدود و اثکةا (، 1ب128اشراق خاوری، عبدالحمید ) _ سـه مل  جـا، مؤس 

 امری.
 ، تهران، مؤسسه ملی مطبوعات امری.رثیق مخت  ب(، 130________________________ ) _
، امریکا، نشر لجنه ملی امور احبای ایرانی رساله ایا  تسعهم(، 1981________________________ ) _

 در امریکا، چاپ ششم.
 جا، مؤسسه مرآت. ، بیع الان ارمأالم(، 1991________________________ ) _
 نا. جا، بی ، بیقام س ت قیع منیعتا(،  ________________________ )بی _
ـــدجواد المقةةةالات و الفةةةر ش(، 1387خلـــ  ) اشـــعری قمـــی، ســـعد بـــن عبـــد الله بـــن ابی _ ، محم 

کتاب، چاپ دوم.  مشکور، تهران، انتشارات آشیانه 
کانادا، مقرن بدیعم(، 1992افندی، شوقی ) _ سه معار  بهایی، چاپ دوم.،   ؤس 

 نا، چاپ اول. ، مصر، بیمکاتیب عبدالبداحش(، 1340افندی، عباس ) _
 نا. جا، بی ، بی ر ان ال قتا(،  الهی، نورعلی )بی _
، قـاهره، مؤسسـة الحلبـی و الفةر   ة ن الفةر تـا(،  منصـور عبـد القـاهر بـن طـاهر )بی بغـدادی، ابی _

 شرکاة للنشر و التوزیو.
کبر ) _ )مـدخل حروفیـه(، تهـران، بنیـاد دائـرة المعـار   دانونامه جدةان اسة  ش(، 1388دبوت، ا

 اسلامی.
 ، تهران، نشر سها.ثق ال قائقتا(،  الله بن بهرام )بی آبادی، نعمت جیحون _
 ، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، اول.شناخت فرقه ا   ثقش(، 1382خدابنده، عبدالله ) _
 ، تهران، نشر آتیه، اول.)ت قیق در تاریخ و آراح و عقاید( ثروفیهش(، 1379خیاوی، روشن ) _
ای، تهـران، نشـر و پـژوهش  ، فریدون بـدرهاسماعیلیه تاریخ و عقایدش(، 1383دفتری، فرهاد ) _

 روز. فرزان
                                                        

که بدیو نام دارد.«ب». مراد از 1  ، تقویم جعلی بهائیت است 
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گزلو، علی _  ، قم، نشر ادیان.جنبش نقأ یهش(، 1393رضا ) اکاوتی قرا
گزلــو، علی _ )مــدخل  دائةةرة المعةةارر  ةةلاری اسةة مل، ش(1391رضــا؛ فاطمــه لاجــوردی ) اکــاوتی قرا

 حروفیه(، تهران، مرکز دائرة المعار  بزرگ اسلامی.
)مـدخل پسـیمانیه(، تهـران، بنیـاد  دانوةنامه جدةان اسة  ش(، 1379رضازاده لنگرودی، رضا ) _

 دائرة المعار  اسلامی.
دایـرة )مـدخل اهـل حـق(، تهـران، نشـر سـازمان  دایةرة المعةارر توةیعش(، 1376رفیعی، علـی ) _

 المعار  تشیو.
ــدجواد ) _ ــز  المعةةارر  ةةلاری اسةة مل دایرةش(، 1387شــمع، محم  )مــدخل تصــو (، تهــران، مرک

 المعار  بزرگ اسلامی. دائرة
ـــد بـــن عبـــدالکریم بـــن ابی شهرســـتانی، ابـــی _ ، الملةةة  و الن ةةة ق(، 1421بکـــر احمـــد ) الفتر محم 

 بیروت، دارالمعرفة، چاپ نهم.
د )بی شیرازی، علی _  نا. جا، بی ، تفسیر نقطه باد زیر بسم الله، بیتفسیر س ره ثمدتا(،  محم 
 تا. جا، بی ، بیدلای  السبع تا(،  __________________ )بی _
 نا. جا، بی )به ضمیمه بیان عربی(، بی ل ح  یک  الدینتا(،  __________________ )بی _
 نا. جا، بی بی)رساله اعتقادات(،  رسائ  م ذو  هتا(،  کبودرآهنگی، محمدجعفر )بی _
ــــدجواد ) _ ــــدس رضــــوی، فر نةةةةق فةةةةر  اسةةةة مل ش(،1375مشــــکور، محم   ، مشــــهد، آســــتان ق

 چاپ سوم.
ــدجواد مشــکور، بیفةةر  الوةةیع ش(، 1361نــوبمتی، حســن بــن موســی ) _ جــا، انتشــارات  ، محم 

 علمی فرهنگی.
 نا. ، مصر، بیادعیه ثضرت م ب بش(، 1339علی ) نوری، حسین _
ک ةةةةاب مبةةةةینب(، 153________________ ) _  جــــا، مؤسســــه معــــار  امــــری،  ، بیآیةةةةار قلةةةة  اعلةةةةل  

 چاپ سوم.
 جا، بیت العدل. ، بیاقدستا(،  ________________ )بی _
 امیر مستوفیان، تهران، نشر راه نیکان، چاپ اول. ، علیفلسفه نیک ش(، 1390نیکو، حسن ) _
گـــودوین ســـیمز ) _ ـــدره ، ترجمـــه: فریـــدونفرقةةةه اسةةةماعیلیهش(، 1387هاجســـن، مارشـــال  ای،  ب

 تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم.
کلمنت ) _  ، لیدن، مطبعة بریل.م م عه رسائ  ثروفیهش(، 1327هوارت، 





 
 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 29/8/1394تاریخ دریافت: 
 1394، زمستان 15سال چهارم، شماره   15/10/1394تاریخ پذیرش: 

 

وایاتات تحلیل آی  تفسیری مهدوی در پرتو ر

 1مهدی حسینیان قمی
 چکیده
گفـت تر پیش کـردیم و درباره چهار آیه از آیات مهدوی و روایات تفسیری آن  گو 

و بــه تحلیــل آیــات و روایــات تفســیری ایــل آن پــرداختیم و اســتحکام روایــات 
 را نشان دادیم. تفسیری امامان

از آیـات مهـدوی و روایـات تفسـیری آن  بـه دو آیـه دیگـر بـرآنیم نوشتار،در این 
کوتـاه پیرامـون ضـرورت تحلیـل  ای نه ولی پیشاپیش مقدمه ؛بپردازیم چندان 

تحلیـل »و « دفـای از روایـات مهـدوی» روایات مهدوی و دفای از آن، با عنـاوین
ــات مهــدوی ــات  آن، خــواهیم داشــت« روای ــات و روای ــاه در ادامــه بحــث از آی گ
 .پردازیم نجم و ششم میپ اتبه آی ،تفسیری مهدوی

کلیدی  واژگان 
 آیات مهدوی، روایات مهدوی، تفسیر، حدیث، روایات تفسیری.

                                                        
 (.mohadas14@mihanmail.ir. استاد حوزه علمیه قم )1
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 مقدمه
 دفاع از روایات مهدوی

 ،توجه به مجموعه روایات مهدوی در راسـتای پـرداختن بـه مسـائل مهـم مـرتبط بـا مهـدویت
 روایـــــات را بنــــابراین بایـــــد ایــــن مجموعــــه  .ماســــتتــــرین وظیفـــــه  هــــا و مهم مبنــــای پژوهش

گرفــتدرســت   ولــی بســیاری قــدر  ؛شــناخت و از آن در مباحــث متنــوی مهــدویت بهــره بــرد و الهــام 
ـــد و آن ایـــن مجموعـــه را نمی ـــات بهره دانن ـــن روای ـــه بایســـته و شایســـته اســـت از ای ک ـــه  ـــد  گون من

گـاه بـه بهانـه نمی کـه حتـی برخــی از محققـان  هایی از ایـن مجموعــه  شـوند. جـای شـگفتی اسـت 
 گیرند. یفاصله م
کـه در  وظیفه خود می نگارنده کنـد و بـه شـبهاتی  که از این مجموعـه روایـی عمیقـا  دفـای  داند 

 در خور دهد. یشود، پاسم ارتبا  با مجموعه روایات مهدویت مطره می
ی مطره پیرامون روایات مهدویت اشاره می جا ایندر  کل   :کنیم به برخی از شبهات 
ــات مهــدویت یــا بمش1 مهمــی از آن در محورهــای جعــل قــرار دارد و ایــن جهــت هــای  . روای

 سازد. پذیرش این مجموعه را با مشکل مواجه می
گروه . بمش2 گیــرد و بــه  هــایی قــرار می هــایی از روایــات مهــدویت مــورد سوداســتفاده افــراد و 

گرفت. ها آنسازی  همین دلیل باید از مطره  فاصله 
پــالایش صــورت نگرفتــه و از ایــن نظــر ایــن . در ایــن بمــش از روایــات تهــذیب و تمحــیم و 3

 روایات پیراسته نیست.
که مربو  به آینـده و از دسـترس فهـم  . این مجموعه از روایات بیشتر به مباحیی می4 پردازد 

 ما دور است.
گردونه اعتبار خارد است. . بمش عمده5  ای از روایات مهدویت ضعی  است و از 
وظیفـه اسـت پـرداختن بـه مسـئولیت  چـه   آننیسـت و  . روایات مهدویت مربـو  بـه امـروز مـا6

 امروز ماست.
کارگشـایی نـدارد و 7 . مباحث مهدوی مباحث عقیدتی است و در مباحث عقیدتی خبـر واحـد 

ه یا خبر واحـد اطمینـان محفو ما نیازمند خبر متواتر یا خبر واحد   ؛آفرین هسـتیم به قرینه قطعی 
که در مباحث عقیدتی علم و یقین  کثرا  خبر واحد است.چرا   لازم است و روایات ما ا

کـه شـبهات دیگـری نیـز در بمش نمونه ها این ـی بـود ولـی روشـن اسـت  کل  هـای  ای از شبهات 
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گون روایـــات مهـــدویت بـــه کـــه بایـــد بـــه پاســـمگویی از آن شـــبهات  گونـــا  طور ویـــژه مطـــره شـــده 
 نیز بپردازیم.

کـــه مجموعـــه روایـــات مهـــدویت را ب وظیفـــه خـــود مـــی  هتـــر بشناســـیم و در جهـــت ارائـــه دانیم 
کنیم و یکی از مهم ترین مباحث امروز را پرداختن به مسـائل مهـدویت و روایـات  آن بیشتر تلاش 

 دانیم. آن می
کتـب معتبـر شـیعی قابـل دفـای اسـت و همچنین  کـه مجموعـه روایـات شـیعه در  بر این باوریم 

اند، و دسـت تحریـ  و جعـل را  ت رساندههای روشنی به ادبا را عالمان شیعه با شیوه ها آناعتبار 
هـا  اند و در سـایه ایـن تلاش در طول تـاریخ از ایـن مجموعـه دور نگـاه داشـته و بـه حـداقل رسـانده

رساند و در سرشارسازی  های مهدوی را رسا به همه می امروز میرار بزرگ روایات مهدویت، پیام
کارساز است.  مباحث مهدوی سرآمد و 

که راه آینـده ای پاک، پیر مجموعه گرفته  کارساز در خدمت عالمان شیعه قرار  استه، مهذب و 
 سازد. ای روشن می گشاید و او را برای آینده بشر را در برابرش می

ای معتبـر و قابـل پـذیرش اسـت و  این مجموعه روایی بر مبنای پذیرفته شده عقلاد مجموعه
کید دار کثریت فقیهان، عالمان و محققان شیعه بر آن ت   ند.ا

کـه امـروز زنـدگی می آینده جهان مربو  بـه همـه انسـان کـه  هایی اسـت  کننـد و اینـان هسـتند 
گیری از وحی بسازند و روایات مهدویت نگاه روشنی به این آینده  باید این آینده روشن را با الهام

 روشن دارد.
کـه مــ در جهـت تبیـین مجموعــه روایـات مهــدویت و دفـای از بمش ورد هــایی از ایـن مجموعــه 

کارشناسان حوزه حدیث و متمصصان مباحث  بی کرد و از همه  گرفته تلاش خواهیم  مهری قرار 
که  مهدویت به ویژه مصرانه می  مـادر میان بگذارند و  ماو نظریات خود را با  پیشنهادهاخواهیم 

 را در راه رسیدن به این هد  بزرگ یاری رسانند.
 تحلیل روایات مهدوی
ــــات مهــــدوی  تناشایســــ مت ســــفانه رجــــوی ــــه انکــــار بســــیاری از روای ــــات مهــــدوی ب ــــه روای  ب
 انجامیده است.
کتاب  که حدود هزار روایـات مهـدوی را در خـود دارد  ب اراز چند جلد  مورع  ب ارالان ارصاحب 

را بـه دلیـل عـدم اعتبـار )حدود نهصد روایت( مانده  روایت را پذیرفته است و باقی نودتنها حدود 
 د مردود دانسته است.سند یا عدم صحت مفا
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

داننــد و شــاید در ایــن  شــاید برخــی، روایــات مهــدوی را یکــی از محورهــای جعــل در روایــات می
گیری شدیدتری در پذیرش روایات مهدوی از  گذارند و سمت روایات اساس را بر جعلی بودن می

 دهند. خود نشان می
شــود و بــه  شــروی می هــای ســندی ای بــه روایــات مهــدوی در مرحلــه اول، بــا بحث رجــوی عــده

کثــر روایــات مهــدوی را از اعتبــار و حجیــت می اندازنــد و بــر مبنــای اقلیــت عالمــان شــیعه  راحتــی ا
 دانند. وداقت راوی و اعتبار سندی را راه اعتبار روایت می

گــر در مفــاد هــم بمواهنــد  در نظــر اینــان چیــزی از روایــات مهــدوی بــاقی نمی مانــد بــه عــلاوه ا
کننــد و تــا  سـمت کننــدگیری  کــه روایــت بــا چیــزی ناســازگار اســت آن را جعلــی اعــلام  ولــی ؛ دیدنــد 

کثریت قاطو عالمان و محققان شیعه همان مبنای اعتبار و حجیت خبر  که مبنای ا روشن است 
هــای اعتباریـابی روایــات بسـیار فــراوان اسـت و منحصــر بـه اعتبــار و وداقــت  مودـوق بــه اسـت و راه

 ایم. ساخته روشنالات خود سندی نیست، این حقیقت را در مق
کـه روایــات اهل سـنت را بـا روایــات  مشـکل دیگـر ایـن رجــوی غیرمحققانـه بـه روایــات آن اسـت 

که در مقام نقد روایات هـم ایـن  آمیزند و مملو  می شیعه می کنند و شاید همین امر باعث شده 
کــ عالمــان شــیعه در طـول تــاریخ دقــت داشـته کــه اینبـا  گیــرد. خلـط صــورت می ه ایــن خلــط و اند 

که دارد.دلایلهم با  آمیزش صورت نگیرد مگر در برخی از ابواب آن  ی 
کـه مراجعه های  کننـدگان در رشــته مشـکل دیگـر ایـن رجـوی غیرمحققانـه بـه روایـات آن اسـت 

کرده کار  گر شـده باشـند اند و تا حدودی خبره شده دیگر  ولـی در قـرآن و حـدیث و فهـم  ،اند البته ا
کارکشته نیستند.این دو و آشنایی   با فرهنگ روایات خبره و 

کمــی می کــه داریــم  های متنــوی روایــی از  داننـد بــا مجموعــه اینـان از بــیش از صــد هــزار روایـت 
کتاب پذیرنــد و در نتیجــه بــه ســادگی روایــات را توجیــه  هــا را نمی نزدیــک آشــنا نیســتند بــه راحتــی 

 دهند. بیق میاند تط های دیگر خوانده در رشته چه   آنکنند و بر  می
کــه تطبیــق  ــرآن و حــدیث نیســت  ــه بــر یافتــه هــا آندر حقیقــت ایــن رجــوی بــه ق های  ها و بافت

کـار مسـتمر و مـداوم و  خودشان است، باید در قرآن و حدیث سـال کـرد و از نزدیـک بـا یـک  کـار  ها 
 طولانی با این دو آشنا شد.

کـافی نیسـت با یـد اسـتاد دیـد و از اسـتادان چند سالی در ابتدای طلبگی نگاه به قـرآن داشـتن 
کاری پی گسترده را  ماهر در این زمینه بهره جست، باید  گیر در این رابطه داشت و این مجموعه 

کــه بایــد در جــای خــود مطــره شــود. جــا اینزیـر نظــر داشــت. ســمن در  در هــر حــال  فــراوان اســت 
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 .م و این رجوی غیرمحققانه به روایات مهدویییما
گونی از روایات مهدوی از دور خارد میهای  در این رجوی دسته شود و مورد پذیرش قـرار  گونا

کنیم. ها را مشمم می ما این دسته .گیرد نمی که از این روایات دفای   سازیم و بر آنیم 
 روایات آشتی درندگان .1

که می گوید در زمان حکومت حضرت حیوانات درنـده بـا هـم در صـلر و آشـتی زنـدگی  روایاتی 
گرگ می کنار هم قرار می کنند و   گیرند. و میش در 

 روایات ایمان همه مردم .2
کــه می ــاتی  آورنــد و همــه صــالر  گویــد در زمــان حکومــت حضــرت همــه مــردم ایمــان می روای

کثریت قریب به اتفاق. می  گردند یا حداقل ا
کـه مفـاد ایـن دو  آشتی حیوانات درنـده و یـک دسـت شـدن مـردم از حیـث ایمـان و شایسـتگی 

کتـاب دسـته از رو گرفتـه و  را جعلــی و  هـا آن موةةرع  ب ةارالان ارایـات مهـدوی اســت مـورد طعـن قــرار 
ــا این هــای ایــن روایــات و از نکــات برآمــده  کــه ایــن دو حقیقــت از زیبایی باطــل دانســته اســت. ب

 روایات مهدوی است.
که خوی درندگی در حیوانات درنده غریزه و طبیعـت آنـان اسـت  مورع  ب ارالان اردر  و در آمده 

ــ ــوده اســت. چــه معن ــات درنــده ب ــا بــه امــروز در حیوان کــه در زمــان  اطــول تــاریخ از روز اول ت دارد 
کنند. کنار هم زندگی  گرگ و میش در   حکومت حضرت تبدیل به صلر و آشتی شود و 

که ( 316، 52 ج :1403مجلسی، ) «و اصطلحت السبای» :خوانیم در این روایات می و باز آمده 
کافر الا»  .(280: همو) «آمن و لا طالر الا صلر ما من 

که می ( 239: 1397، ینعمـان_  کنـد )یقـوم بالسـی  گوید حضرت بـا شمشـیر قیـام می روایاتی 
 یضـودهد. هشت ماه شمشـیرش بـر دوشـش خواهـد بـود ) جنگد و به دشمنان امان نمی امام می

 .(164: همو_  علی عاتقه السی  دمانیة اشهر
در بسـیاری از روایـات مهـدوی ایـن حقیقـت دیـده   ت متجـاوز اسـت،این روایات از صـدها روایـ

کسـانی بـا  می کـه بـا چـه  گردد و روشـن شـود  کنار هم مطره  شود. البته باید قهر و مهر حضرت در 
گرفت. ولی هرگز نمی ،کند قهر برخورد می عد را نادیده   توان این بل

کــه می کــار نیســت و روایــات جنــ بــرخلا  برخــی  کشــتار جعلــی پندارنــد قهــری در  شــت و  کل گ و 
کند، دیگران هم بسیار  است. مؤل  جزوه نسیم رحمت این روایات را ضعی  و جعلی معرفی می
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

که روی خوشی با این روایات ندارند.  دیده شده 
 روایات قضاوت داودی حضرت .3

که می کنـد و شـاهد  حکـم می گوید حضرت در زمان حکومتش مانند حضرت داود روایاتی 
ه ن  خواهد. میو بین 

را بـرخلا   هـا آنپـذیرد و  این دسته از روایـات را نمی« نسی  رثمت»باز در این زمینه نویسنده 
ت پیامبر که حضرت پیامبر می سن   فرمود: داند 

 (414، 7 ج: 1407، کلینی) ؛ انّا اقضی  یننم بامئی نا  ک اَلان
ه و سوگند داوری می  کنم. تنها میان شما با بین 

گونـهشـرگمـان  بی کـه قضـای بــه علـم و شـیوه قضــای داودی  ایط زمـان حضــرت بـه  ای اســت 
 ها و نکات میبت حکومت حضرت است. کند و این از زیبایی جایگاه پیدا می
کــرده در مقالـه ولــی بایــد بــیش از ایــن بــه ایــن روایــات بپــردازیم و  ،ایم ای از ایــن روایــات دفــای 

کنیم.  عمق والای آن را رو 
 هورروایات علائم ظ .4

کارســازترین و  ــا گشــا راهایــن دســته از روایــات هــم از   کــه  جــا آنترین روایــات مهــدوی اســت. ت
 فرماید: امام می

 (264، 8 ج همو:) .ک  سا م بامیس ای لیلامة

کفایت می ای به این  کند. ولی دسته از جهت علامت سفیانی برای شما علامت خوبی است و 
 یلی دارند.شوند و هرکدام دل اعتنا می روایات بی

داننـد ایـن روایـات را بـه  برخی چون روایات مهدوی و به ویـژه علائـم ظهـور را محـور جعـل می
گویــا می پذیرنــد و خــود را از ایــن روایــات محــروم می ســادگی نمی مــا بــرای  :گوینــد ســازند و برخــی 

کار می ها آنتشمیم حق از باطل ملاک و مبنا و معیار داریم،  گویـا بـه  گیـریم و نیـاز جـدی را به 
 روایات علائم ظهور نیست.

بینـد و از ایـن جهـت از  برخی روایات علائم ظهور را آشفته و بهم ریمته و در تعار، با هم می
گویــا دســت می کلــی  توجــه بــه ایــن روایــات بســیار  کــه اینشــویند، غافــل از  ایــن روایــات بــه طــور 

کارساز است و شاید  که  اوضای چنان بهم میضروری است و فهم و هضم این روایات بسیار  ریزد 
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هـم ریـزد ه ها هم بـ شود و شاید معیارها و ملاک گشایی این علائم در زمان خودش نمایان می راه
و این علائم دستگیر خوبی در زمان خود باشد. توجه به این روایات ضـروری اسـت و بایـد از ایـن 

 روایات دفای شود.
کـــه در حـــدود گذشـــته  در ســـایه بررســـی روایـــات علائـــم ظهـــور   شـــاید چهارصـــد روایـــت اســـت 

ـــه علائـــم، حکمت از دســـت ـــم  یابی ب ـــن علائ ـــه ای ـــار ارزشـــمند توجـــه ب ـــم و آد ـــازگویی علائ  هـــای ب
 شود. روشن می

گـرد آورده ،در ارتبا  با موضوی همایش دکترین مهدویت  ایـم  مجموی روایـات علائـم ظهـور را 
کـــرده  شـــویم و بـــه اعتبـــار و مفـــاد روشـــن آن ایم تـــا بیشـــتر بـــا روایـــات علائـــم ظهـــور آشـــنا  و ارائـــه 

 تر شویم. نزدیک
 روایات مهدوی و امدادهای غیبی .5

که سمن از امدادهای غیبی عصر ظهور می گـر  :گوینـد اعتنـایی می شود بـا بی برخی هنگامی  ا
که از روز اول هم درست می کمک مبنای امداد غیبی بود  که امام با  های  شد. این هنری نیست 

گیتــی  کــه ایندهــد، غافــل از  غیبـی انجــام می کــه در پهنــه  حکومــت یــک حکومــت جهــانی اســت 
ــا  نیازمنــد  گســترده می شــود و آن هــم در اوج و نهایــت قــدرت و شایســتگی چنــین حکــومتی قطع

کاهد؛ به این روایـات  های امام و یاران او نمی امدادهای غیبی است و این هیچ از ارزش فعالیت
 نیز باید پرداخت.

 ت حکومت حضرتروایات مد .6
کرده که روایات برای زمان ظهور معین  کم می برخی مدت حکومتی را  ـهدانند و قـانو بـه  اند   نل

باطل از ابتدای تاریخ تا به  :گویند می ؛سال و بیش از صد سال نیستند چهلسال و هفت سال و 
کم بـوده و بایـد قاعـدتا  حکومـت حـق پایـانی معـادل همـه تـار یخ از حیـث امروز تقریبـا  همیشـه حـا

 ...که اینزمانی باشد. غافل از 
کشتن نسل بنی .7  امیه در زمان ظهور روایات مهدوی و 

گرفته است. که مورد مناقشه قرار   در این زمینه هم روایاتی است 
که نسـل بنی کارهـای پدران امیـه بـه دلیـل رضایت در روایت آمده  شـان در زمـان امـام  شـان بـه 

کشـتن  :گوینـد می هـا اینولی  ،شوند کشته می ایـن صـحیر نیسـت، صـر  رضـایت موجـب جـواز 
کـار نیسـت )گویـا  امیـه امیه امـروز خبـری نیسـت و نسـل بنی اصلا  از بنی که اینشود. یا  نمی ای در 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 .شناسند( ها را می شناس هستند و همه انسان که نسب
دسـته از روایـات تر بـه ایـن  ولی باید اساسـی ،ایم داده پاسخای  در مقالههرچند به این مسائل 

کجا می که رضایت چگونه و در  تواند راضی را مجرم سـازد. امیرمؤمنـان  پرداخت و روشن ساخت 
کرد و از این روایات دفای نمود. کار بیشتر   در مواردی به این نکته اشاره دارند. باید 

 روایات مهدوی در تفسیر آیات مهدوی .8
که  باز چون مـا بـا شـیوه تفسـیری امامـان درسـت روایات بسیاری در تفسیر آیات مهدوی آمده 

کــرده آشــنا نیســتیم و در دســت کــار  کمتــر   ،ایم یابی بــه مفــاد آیــات قرآنــی بــا شــیوه و راه امامــان 
کـه روایـات بــرای  می کـه ایـن آیـات بــا مفـاد مهـدوی  دارد ناسـازگار اســت.  بیـان مـی هـا آنپنـداریم 
توجهی قرار  مهری و بی ات بسیار مورد بیاین روایات تفسیری مهدوی به سان همه روای رو ازاین
گرفته نمی ها آناند و از  گرفته  شود. در تفسیر آیات مدد 

ایم. این  ایم و به تحلیل آن نشسته در مقالاتی به این روایات مهدوی در تفسیر آیات پرداخته
گسترده کنار آیات مهدوی مفاد درسـت خـود ر کهتر مطره شود  کار باید  ا ارائـه روایات مهدوی در 

 کند و پرده از مفاد زیبای آیات مهدوی برگیرد.
کنون پع از این مقدمه، دو آیه دیگر از آیات مهدوی را در این مقاله می هم  آوریم. ا

 آیه پنجم از آیات مهدوی
ن یفیفیللهِ ذن 

َ
وَاهِِ م  َ  ذن دن نَ أ ف 

َ
فیفیورَ اِ  ِ فیفی  فیفیوا نن سِئن ن ذَفیفی  

َ
یَ ا ن إِّ َ أ

 
فیفی  فیفیورَلحن کَ ذن نّ نَ نَفیفیاِلَح ام  َ فیفیمَفیفیو  وَِّ نن فیفیوَ  *افِ هن

اِ 
َ
دَى  امّ ن ومَهن ِ الْ  َ َ  رَ ن ر 

َ
قِّ لِ ذکَِ    أ َ

ِ رَلحن لَیفیعَ امفیدِّ ین تِ ار  فیهِ کَمَفیو   ن تِ ذه  فیاِ َ فیلِّ ن    :)توبـه ونَ  ن اِلَح الْ 
32 - 33) 
کننـد؛ ولـی خـدا جـز ایـن نمی می ها آن کـه  خواهند نور خدا را با دهان خـود خـاموش   خواهـد 
ــافران ناخشــنود باشــندنــور  ک کنــد، هرچنــد  کامــل  ــا  .خــود را  ــه رســولش را ب ک کســی اســت   او 

کراهـت  نیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آییهدایت و آ گردانـد، هرچنـد مشـرکان  ها غالب 
 داشته باشند.

ـوو . بـه جـای 1آمـده اسـت تنهـا بـا دو تفـاوت:  9و  8مشابه این دو آیه در سوره صـ  آیـه  ی یو بو
ج
 

ن اللهل 
و
لا و َ هل یل   ر ورو م و نل هر آمده  تر ورر م ل نل تر اللهل مل ن . به جای 2؛ وو

و
وایل َ ئل فر وایل لر آمده  طج ئل فر  .طج

 :است آمده 28گفتنی است در سوره فتر آیه 
اِ 
َ
وَ امّ دَى  هن ن ومَهن ِ الْ  َ َ  رَ ن ر 

َ
قِّ لِ ذکَِ    أ َ

ِ رَلحن لَیعَ ین تِ ار  هِ کَ  ن تِ ذامدِّ   ه   .دا   ِ اِ  شَِ    َ  َ  لِّ

کـه ایـن آیـه از آیـات روشـن مهـدوی اسـت تـا  با دقت در آیه و روایـات تفسـیری روشـن می شـود 
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که می گفت نیاز به بیان ندارد. جایی   توان 
که اینان می کنند ولی در  خواهند تا نور خدا را با دهان این آیات تصریر دارد  هایشان خاموش 

ــد می ــور  برابــر خداون ــاز همــین خواهــد ن ــد و ب ــافران نمواهن ک گرچــه  ــام ســازد  کامــل و ت خــویش را 
که در آیـه قبلـی بـه ؛شود حقیقت در آیه بعدی مصداقی توضیر داده می کلـی بیـان شـده  چرا  طور 

 فرماید: بود و می
که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را )و یا آن را( بر همـه  خداوند همان است 

گردا دین  گرچه مشرکان نمواهند. ،ندها پیروز 

کــه در پایــان روزگــار تحقــق می ؛گیــرد آیــات از اراده الهــی پــرده برمی یابــد و همــان  همــان اراده 
که در نهایت در اوج محقق می  گردد. حکومت عدل جهانی 

ــــور خــــدا همان ــــر شــــمم پیــــامبر ن کــــه ب ــــه  ــــر شــــمم وصــــی او  گون صــــادق اســــت، ب
که بر قرآن هـم صـادق خواهـد  یز صادق است؛ آنو اوصیایی از فرزندان او ن امیرمؤمنان گونه 

کـه بــر قـرآن صـادق اســت بـر همــه معـار  دینــی از ابتـدا تــا  بـود و هـدایت و دیــن حـق همان گونــه 
که بر ولایت و امامت علی نهایت آن صادق است؛ آن کاملا  صادق  گونه  و امامان از فرزندانش 

که امامت و ولایت اینان پایه و اساس  ؛است بـه دسـت  هـا اینهمه دیـن اسـت، همـه دیـن از چرا 
 گردد. آید و آموخته می می

گیتــی و  ــه  کمیــت آن در پهن ــات اوج پیــروزی دیــن اســلام و حا ــه راحتــی از ایــن آی در نتیجــه ب
کافران و مشرکان به دست می کراهت و ناخشنودی  که  ؛آید چیرگی آن بر همه ادیان در برابر  چرا 

 این اراده الهی است.
کـه  از این آیات مـیبه راحتی  کمیـت اسـلام و امامـان اسـلام  دشـمنانفهمیم  اسـلام در برابـر حا

کمیت تحقق نیابد ایستند و تلاش می می یابد  ولی اراده حق در نهایت تحقق می ،کنند تا این حا
ت کمیت خدا و دین او و حج  گیتی صحنه حا شود و دیگران و ادیانشـان همـه  های او می و پهنه 

 .گردند نابود می
که این حقیقـت مـورد توجـه، ایـن دو آیـه را بـه مهـدویت پیونـد می دهـد و از آیـات  روشن است 

که روایات ما نیز در ت یید این ارتبا  بیان سازد آن مهدوی می کرده گونه   اند. های لازم را ارائه 
 آمار روایات تفسیری این آیه

-769، 2 ج: 1416، بحرانی)است  دهمسوره توبه هفت روایت آ 33آیه  درباره تفسیر البر اندر 
عروسـی ) روایـت آورده اسـت 12درباره هـر دو آیـه سـوره توبـه جمعـا   تفسیر ن ر الثقلینولی در  ،(770
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ولـی بمشـی  ،آمده تفسیر البر اندر  ن رالثقلینالبته برخی روایات  .(213-210، 2 ج: 1415، حویزی
که در دید ن ر الثقلینتکراری نیست و ظاهرا  دو روایت در  ولی ده روایت  ،هم آمده بود البر انه شد 

بنابراین جمعا  حدود هفده روایت پیرامون دو آیـه مـورد بحـث  .نیامده است تفسیر البر اندیگر در 
 آمده است.

که حدود سه شش روایت، ن ر الثقلیندر ایل دو آیه سوره ص  باز در  تکـراری  هـا تـای آن آمده 
در سوره ص  در ایل هرکدام از این دو آیه روایاتی  تفسیر البر اندر  .(318-316، 5 ج )همو:است 

 .(367-364، 5 ج: 1416، بحرانی) آمده است
 شش روایت، البته بیشتر روایات تکراری است.  9چهار روایت و در ایل آیه  8در ایل آیه 

که حداقل سه روایت در این میـان شـاید جد ن رالثقلیندر سوره توبه و در  یـد باشـد و آمده است 
بسیار خوب برای تفسیر این دو آیه،  ای مجموی روایات ما به بیست روایت برسد و این مجموعه

کرد و آیه را بر این اساس تفسیر نمود.بسیار باید در این روایات است. باید   دقت 
کتاب  روایت شـیعی  10روایت،  15در ایل آیات سوره توبه حدود  مع   اثادیث المددیدر 

-27)همــو:  روایــت آمــده 2و در ایــل ســوره صــ  ( 12 ،8ج: 1386کــورانی، )وایــت ســنی ر پــنجو 
 ، البته برخی جدید است و به آن مجموعه باید اضافه شود.(28

کوتاه به بیان مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیات می در ابتدا اشاره کنیم و سپع  ای 
 کــهریم، بــا دقــت شایســته همــراه شــویم آو مجموعــه روایــات تفســیری ایــن آیــات مهــدوی را مــی

 ها را بشناسیم. درست حقیقت و عمق این آیه
 :(246، 9 ج: 1417، طباطبایی) علامه طباطبایی در آیات سوره توبه سه حر  دارد

کــه آیــا در زمــان حضــرت مهــدی . در این1 و پایـان دنیــا و حکومــت عــدل جهــانی اهــل  بـاره 
گرفته می شود یا جز مسلمان در آن زمان نیست. ایشـان بـه اخـتلا   کتاب هستند و از آنان جزیه 

 گیرد. کنند و از آیات نیز در این زمینه بهره می روایات در این زمینه اشاره می
که میتفسیر قمل . ایشان تعبیر 2 به ایـن « ...انها نزلت فی القائم من آل محمد»گوید:  را 

 دهد: شکل توضیر می
کما ف ه  ونه ف  یل  ؛  اک مع  نز

 همان ت ویل آیه به حضرت است. منظور از نزول آیه درباره حضرت قائم

که در  روایت شیخ صدوق علامه طباطبایی آمده دلیـل بـر ایـن نظـر خـویش  تفسیر  ر انرا 
که حضرت صادق داند. می  درباره آیه فرمود: در آن روایت آمده 
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للهج  (770، 2 ج: 1416، بحرانی).  ام ائم... کا  ما نز  ف  یل ا بعد ک   ینز  ف  یل ا حی یخ

کةةافلهــم در ســوره توبــه و هــم در ســوره صــ  روایتــی از  الثقلین  نةة رگفتنــی اســت در   آمــده  ارةة ل 
کـاملا   که در آن امـام  انـد. راوی پـع از تطبیـق از  تطبیـق داده آیـه را بـه حضـرت مهـدی است 

 :پرسد امام می
ذ  ذ  قا  نعم اما هاا اراف فتنز  212، 2 ج: 1415، عروسی حویزی) ؛ ک اما غ الح فت  ذ  هاا فنز

 (317، 5 و ج
 آری این حر  تنزیل است و ت ویل غیر آن است. :فرماید حضرت می :آیا این تنزیل است

 نویسد: . مرحوم علامه در سوره ص  درباره بحث روایی می3
کایا  کار ة   قومه فعای  س ر ن یللهِ ذن ک هنا

َ
ورَ ذن دن نَ أ وا نن سِئن فیاِ    

َ
فیوَ امّ وَاهِِ م  ک قومفیه هن ف 

َ
  اِ  ِ  

دَى ن ومَهن ِ الْ  َ َ  رَ ن ر 
َ
قِّ ذکَِ    أ َ

 فا ا انّ امنور ک امد  ک  ذت ارفیق ک یفیة ام ااهفییمنیخ  تِ ار 
لله  ک امت ئی ق اک مت امئی ت ک م یت بمسیاة.  (257، 19 ج: 1417، طباطبایی) ک هی مت ار 

که ملاحظه می آن گرفتهکنید ای گونه  اند و در این  شان این بیان امامان را یا ت ویل یا بطن آیه 
 جهت نیز نیاز به دقت است.

 نکات تفسیری
ن یــرر یل . 1

و
ونو َ مج یل دل هر اهر وو

فج
و
ــ  ــورو اللهر بر ــوا نل ئل فر ونو لر یــرر یل و  طج مج یل دل هر اهر وو

فج
و
ــ  ــورو اللهر بر ــوا نل ئل فر ــا  طج نــور را ب

کنند دهانشان می  .خواهند خاموش 
ــــ  دهـــان می کـــه بــــا دمیــــدن و پل کلمـــات برخــــی از مفســــرین آمــــده   خواهنــــد نــــور خــــدا را  در 

 خاموش سازند.
ر یل لر . 2 ی الد  لو هل عو رو هر  نر یظج

هر کل  گردد یا به دین. ضمیر لیظهره یا به رسول برمی ل ر
 دهد. دلیل ایشان نزدیکی ضمیر به دین است. علامه رجوی ضمیر را به دین ترجیر می

کتاب اعم از یهود و نصـار «یریدون» . ضمیر3  اچه در سوره توبه و چه در سوره ص ، به اهل 
کنند. گردد. اینان می برمی  خواهند تا نور خدا را با دهانشان خاموش 
ــد و  دهــد و از آنــان می . ایــن آیــات بــه مؤمنــان نویــد پیــروزی می4 کفــار بجنگن ــا  کــه ب  خواهــد 

که پیروزند.  بدانند 
گسـتردگی نـام  . اتمام نور چیزی5 گیـر شـدن اسـلام در دنیـا و  مشابه عدل و قسط جهانی و فرا

گیتی است. به جمله  هر خدا در پهنه  ورر م ل نل تر اللهل مل ن یو یا  وو
و
لا و َ ی اللهل  ر بو

ج
هل یل   ورو م و نل کنید. تر  توجه 
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ر یل لر . 6 ی الد  لو هل عو رو هر  نر یظج
ـهر کل یرگـی خـارجی و نـابودی آیـا چیرگـی و غلبـه اسـتدلالی اسـت یـا چ ل ر

 ادیان دیگر.
که این واژه در  تفسیر نم نهدر   ها آنپع از استظهار پیروزی ظاهری و بیرونی با توجه به آیاتی 

کار رفته است می  نویسد: به 
کـه پیـروزی و غلبـه فـوق را غلبـه همه به هر حال صحیر جانبـه بـدانیم زیـرا بـا  تر این است 

که از هر نظر مطلق ا  (372، 7 ج: 1374، مکارم شیرازی) .استست نیز سازگارتر مفهوم آیه 

کـه از اول حاصــل اسـت منظــور از ایـن چیرگــی در خـارد و بیــرون  بـه نظـر مــا چیرگـی اســتدلالی 
کمیت اسلام را می که حا گفته اسـت. است  که فمر رازی در تفسیرش همین را   رساند بعدا  دیدیم 

 نویسد: میوی 
ک اموففیور ک قفید ینفیون  بفیامنراةقد ینون بارجة ک قد ینون  ک الیلم ان ظ ور امشی لیع غ الح

وز ان ذئیّ فیا ا  بفیاما میفیت ئی  غ فیا  بامغلئیة ک ا  ت لاء ک معلوم انّه فعای بّ ا بامیم ک   ی 
ر معلفیفیوم فامواجفیفی  حْلفیفیه لیفیفیع امه فیفیور بامغلئیفیفیة.   حاعفیفی  ک ظ فیفیور هفیفیاا امفیفیدذت بارجفیفیة م فیفیلله

 (32، 16 ج: 1420، فمر رازی)
کــه ایــن بشــارت هنــوز تحقــق پیــدا نکــرده ی اشــکالی را مطــره میگــاه فمــر راز آن  بعــد  ،کنــد 

 دهد: جواب می
 ؛ای پیروز شد . بر همه ادیان در منطقه1
که در آینده خواهد شد . به روایات ابو هریره اشاره می2  ؛کند 
که یافت . این حقیقت تنها در جزیرة العرب تحقق می3  ؛یابد 
 ؛سازد، لیظهره به این معناست می . پیامبر را بر همه دین واق 4
 .. لیظهره بالحجة و البیان5

کردیم ولی می ااین معن :گوید فمر رازی می کـرد  را قبلا  تضعی   توان از آن به این شکل دفـای 
گردید بعد در سایه حجت دین از بین رفت. کنده   که ابتدا شبهات بسیار شد و پرا

 فهرست مجموعه روایات تفسیری این آیه
ها، هفده روایت مربو  به آیات فوق آمده اسـت؛ هشـت  با حذ  تکراری ن رالثقلینو  لبر انادر 

ه روایت در  البر انروایت در   .ن رالثقلینو نل
 البرهان

 ؛1، ح407، ص3. ج1
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 ؛2، ح407، ص3. ج2
 ؛2، ح246، ص7. ج3
 ؛1، ح526، ص3. ج4
 ؛3، ح527، ص3. ج5
 ؛4، ح527، ص3. ج6
 ؛2، ح528، ص3. ج7
 .3، ح528، ص3. ج8

 نورالثقلین
 ؛117، ح210، ص2. ج9
 ؛118، ح210، ص2. ج10
 ؛119، ح211، ص2. ج11
 ؛120، ح211، ص2. ج12
 ؛121، ح211، ص2. ج13
 ؛123، ح212، ص2. ج14
 ؛124، ح212، ص2. ج15
 ؛126، ح212، ص2. ج16
 .28، ح317، ص5. ج17

 معجم احادیث الامام المهدی
بـه عـلاوه چنـد روایـت  ،آیه مورد بحث چهار روایت آمـده اسـتکتاب ، ایل جلد هفتم این در 

کتاب  :سنت های اهل دیگر از 
 ؛1، ح211. ص1
 ؛1، ح213. ص2
 ؛2، ح215. ص3
 ؛1، ح217. ص 4
 ؛سنت( )دو روایت از مدارک اهل 2و  1، ح221. ص5
 .سنت( )به نقل از مدارک اهل 1، ح223. و نیز ص6

کنون مجموعا   که  ییهای روا روایت از مجموعه 21تا این  مصداق روشنشیعه دلالت داشت 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 و نیز پع از ایشان در زمان رجعت است. آیات زمان حضرت مهدی
کامل برخی از روایات مهم این مجموعه  متن 

. محافیفید  فیفیت امعئیفیفیاف قفیفیا ا حفیفید نا احْفیفید  فیفیت هفیفیونلحم لیفیفیت ا فیفیااهیم لیفیفیت لیئیفیفیدا   فیفیت حْفیفیا  لیفیفیت 1
فیاِ  لیزکجفی     تابفیه لیفیت قفیو  ا  ابابص ا قا ا   مت ابالیئیدا 

َ
فیوَ امّ فیومَهن   هن َ فیَ  رَ ن ر 

َ
أ

دَى ن قِّ لِ ذکَِ    ِ الْ  َ
ِ رَلحن لَیعَ امدِّ ین تِ ار  هِ کَمَو   ن تِ ذه  اِ َ  لِّ ن   ف ا ا ک انه ما نفیز  ف  یل فیا  ونَ  ن اِلَح الْ 

س ک می ینز  ف  یل ا قا ا حیخ ی وم ام ائم ان شفیاء ا  فعفیای ففیانا  بعد. قلتا جعلت فدا
لم ذئیفیفیق  فیافا اک م فیاس ا   فیفیالح قللهکجفیه حفیی مفیفیو ان  فیافاا  اک م فیا ا    ب فیفیت  للهج ام فیائمقفی

)بحرانـی،  عواة م امت امصفیواةا یفیا مفییمت   ب فی   فیافا اک م فیاس فاقتلفیه ف جفیی ف  تلفیه.
کمال1، ح407، 3؛ همو: ج7، ح688، 2، به نقل از ت ویل الآیات، ج1، ح528، 7: ج1416 الـدین،  ، به نقل از 
 1(58، باب 16ح ،607
. محاد ت یع و  لیت لیع  ت محاد لیت بعض اعفیحابنا لیفیت ا فیت محئیفیو  لیفیت محافید  فیت 2

فیورَ اِ  ین دن نَ لِ یللهِ ذن قا ا   مته لیت قو  ا  فعای  اریت اها  امسض   لیت ای فیوا نن سِئن   
وَاهِِ م   ف 

َ
وا ک یة ام ااهیمنیخ ین دن نَ لِ یللهِ ذن قا ا  ِ   سِئن وَ     ف 

َ
فیورِلِح قلفیت  اهِِ م  ِ   فیوِّن نن ؟ کَا ن من

ففیفیامنور هفیفیو «  منفیفیوا بفیفیا  ک ر فیفیومه ک امنفیفیور امفیفیا  ان منفیفیا« »ک ا  مفیفیو ا مامفیفیة م ومفیفیه لیزکجفیفی »
هو اما  اما ر فیومه محافیدم »قا ا « هو اما  ار   ر ومه بامد  ک  ذت ارق»ا مامم قلت 

م ه فیالح »قفیا  « لح لیفیع امفیدذت  لفیه؟م ه فیا»قلفیت « امو یة اموع ة ک امو یفیة هفیی  ذفیت ارفیق
م فیفیة « لیفیفیع جم فیفین ا  یفیفیان لینفیفید ق فیفیام ام فیفیائم قفیفیا  ی فیفیو  ا  لیزکجفیفی  ک ا  مفیفیو نفیفیورلح  و 

ذفی  ک  ام ائم ذ  قا ا نعم اما هاا اراف فتنز ک مو  الح امنافلله ن  و یة لیع قلتا هاا فنز
کلینی،  1، ح526، 7: ج1416)بحرانی،  انا غ الح فت  ذ .  2(91، ح538، 1: ج1407به نقل از 

 آیه ششم از آیات مهدوی
خَ  وا ار  فیفیتَئِی ن فیفیفَا    ی 

َ
فیفیرَاِ  أ فیفیوا نن تَ مَفیفیا فَ ذ  ِ   ِ ذَفیفیفیونن

 
فیفی  فیفی  عفیفیا  إِنَّ اَ  لَیفیفیعَ  من ا ن جَمِ نن   ؛ را ذءر قَفیفیفیدِ  ّ ِ شَ   ن

 (148 :بقره)
گیریدها  به سوی خوبی کـه باشـید خداونـد همـه شـما را بـا هـم مـی .سبقت   بـه .آورد هرکجا 
که   خداوند بر هر چیزی تواناست.درستی 

در ایـن  (.347، 1 ج: 1416، بحرانـی) در ایـل آیـه، چهـارده روایـت آمـده اسـت تفسیر البر ةاندر 
همـان سیصـد و سـیزده تـن تطبیـق داده شـده  روایات آیـه شـریفه بـر اصـحاب حضـرت مهـدی

                                                        
 اند. در سوره توبه آورده کمال الدیننیز این روایت را از  ن رالثقلینو  ن ادر الک اب .1

کافلنیز از  ن ر الثقلین .2  وره ص  آورده است.این روایت را در سوره توبه و نیز س ار ل 
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که آیه در مورد اص جا آناست تا  حاب حضرت نازل شده اسـت که در بسیاری از این روایات آمده 
 (.فیهم نزلت)

کجـــای آیــه ایـــن مفـــاد بـــه دســت می هــم کـــه از  کنـــون ســـؤال ایــن اســـت   آیـــد و ایـــن چگونـــه  ا
 تطبیقی است 

گاه به برداشتی از معصوم که در ابتدا بـا ظـاهر قـرآن  دست می در تفسیرهای روایی  یابیم 
گونـه کــه مفسـران بــه شـکلی دیگــر و مع گویـا همســاز نیسـت، بــه  گونـهای  ای دیگــر آیــه را  صـوم بــه 

کمــی تــلاش و پی؛ فهمنــد می کــه  گیــری و ت مــل در روایــت و آیــه بــه زودی روشــن می ولــی بــا  شــود 
شـود  برداشت معصوم و تفسیر او از آیه چقدر به آیه و مفـاد آن نزدیـک اسـت و انسـان مطمـئن می

که حتی ظاهر آیه است.  که معنای مورد نظر معصوم بطن و باطن آیه نیست 
که در روایات ما بیش از ده مورد بـر اصـحاب ویـژه حضـرت مهـدی تطبیـق  آیه مورد بحث 

 داده شده است و آیه به آنان تفسیر شده از همین آیات است.
که آیه آن ابتدا به نظر می گفته رسد  که بسیاری از مفسران  اند در مورد حشر قیامت است  گونه 

( و این صرفا  برای کند  جا جمو می که خداوند همه مردم را یک )اینما تکونوا ی ت بکم الله جمیعا 
کــاملا  بــه اصــحاب  ولــی بــا ت مــل همان ،رســی و جزادهــی اســت حساب کــه خواهیــد دیــد آیــه  گونــه 

 یابد. شود و معنایی ویژه می مرتبط می خاص حضرت مهدی
ن برداشـت و تطبیـق در ایل آیه ای تفسیر نم نهدر  )دام ظله العالی(الله العظمی مکارم شیرازی  آیت

که خدا بمواهد دانسته است  کسانی  را باطن آیه دانسته و استمراج آن را ویژه پیامبر و امامان و 
ای ویـژه ظـاهر آیـه را بـه  ولی برخـی دیگـر از مفسـران بـا شـیوه ،(501، 1 ج: 1374، مکارم شیرازی)

کرده اصحاب حضرت مهدی  اند و برخی... تفسیر 
الله حـاج شـیخ علـی صـفایی  شـناس توانمنـد حضـرت آیـت مند و اسلامدر این میان مفسر قدرت

کتاب  حائری قمی از همه بهتر به آیه پرداخته و آیـه را  (تفسیر سوره بقره) تأدیر با جاری قرآندر 
گونه کاملا  هماهنگ و همساز با روایات تفسیری ایل آیه است. به  که  کرده   ای تفسیر 

کشــته را بیــان ایــن قرآن کــار  ر را ملاحظــه  می شــناس  ــدو بینیــد و ســپع بیانــات دیگــر مفســران قو
به حال و هوا و فضای آیه وارد شده و بـه مفـاد آیـه دسـت یافتـه اسـت.  یخوببه ایشان  .کنید می

کار باقی است. کرد و بهتر آیه را فهمید و جای این  کار   البته باز باید بیشتر 
که خوب به قرآن دل داده و خ گرفتـه و جـدا  در فهـم روح این مفسر ارزشمند  وب با قرآن انع 

 !قرآن ملهم و مؤید از سوی خداوند بوده، شاد باد
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کاملا  به روایات تفسیری ایل  در سایه بیان و توضیر ایشان و برخی دیگر از مفسران قرآن آیه 
 گردد. شود و اصالت و سلامت و اوج تفسیر امامان آشکار می آیه نزدیک می
اش در سـه مرحلـه  طبق شیوه تفسیری تأدیر با جاری قرآندر  ئریالله صفایی حا حضرت آیت

که می به پرده  نویسد: می ینگرید. و گشایی از مفاد آیه پرداخته و زیبا توضیر داده 
که بـر  «الحق من ربک فلا تکونن من الممترین»...  چه توضیحی دارد و چه مناسبتی دارد 

« لکل  وجهـة هـو مولیهـا»چه ارتباطی با « اتفاستبقوا المیر»شود  همین طور  آن تفریو می
 سازد  ... برقرار می« این ما تکونوا ی ت بکم الله»دارد  و چه نسبتی با 
ها و هرکدام از شما رو به جهتی دارد و با معرفت جهت و ظهور هد   ... هرکدام از این امت

ــه خیــر چنــگ زد و از خوشــی ــه عمــل روی آورد و ب ــه خوبی بایــد ب ــا ها ب ه بــرد و در ایــن هــا پن
کـه در  کنـدگی و جـدایی نیسـت  گذاشت و با ایـن سـبقت، پرا اینمـا تکونـوا »میدان، مسابقه 

 آورد. او همه را با هم می« ی ت بکم الله جمیعا  
کـه او بـه آن روی آورنـده « و لکل  وجهة هو مولیها» برای هرکع جهتی مطلـوب و زیباسـت 

که هد  است و برای آن می ها از هـر  کنـد. هـد  رفتارها را هدایت می ها و ها، روش کوشد 
کـه عبودیـت و قـرب خداسـت تنهـا بـا خیـر و  ،مند شوند توانند بهره عملی می اما هـد  شـما 

پـع شـما بـه سـوی « فاسـتبقوا المیـرات»ها دست یافتنی است  خوبی نه با خوشی و هوس
که خوبی در ایـن مسـابقه  ها سبقت بگیرید و با توجه به هد  از همراهی یا تنهایی نترسید 

کـه باشـید شـما را همگـی « اینما تکونوا ی ت بکـم الله جمیعـا  »کند  می او همه را جمو هرکجـا 
کل شی قدیر»آورد  می کـاری « ان الله علی  به راستی خداوند با احاطه و نامحدودی، بـر هـر 

 (239-220 :1380 صفایی حائری،) تواناست.

 (137، ص1ج)آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن 

 و لکلّ وجهة هو مولیها
 امئی ت ش ئا    نمیم. لم أجد لیت امنبی ک اه 

فیفیلِ   قومفیفیه فعفیای  (48)مائـده: ک لنفیت فسیفی ا الآیفیفیة بفیامنها    فیفیورة اهائفیدة نَفیا مِفیفین  نن م  نن ّ ر جَعَل 
عَلَ  َ اجفیفیا  کَمَفیفیو  شَفیفیاءَ ا ن رَ  َ لَیة  کَمِتم  فیفیشِفیفیر  فیفیة  کَاحِفیفیدَة  کَمنن مَّ

ن
فیفیوَ یَ ت لِ نِفیفیم  أ لن وا  ن مَفیفیا  فَفیفیا ِ   م   ن ب  فیفیتَئِی ن م  فَا  

خَ   رَاِ ...ی  ار 
یعة ک لح ا  اذّاهفیا ک أمفیالح  فاهع  کا  امعالم ک منت مت ا مم اماذت شلله  ا  مم احنامفیا  شفیلله

یعة ک اموج ة امی بعدها ف وی ا  امناف اذّاها.  بافئیالی ا ما لم فنیو ا ام لله
 فاستبقوا الخیرات

نعام ک    ورة ذو ف.ک جاء قومه فا تئی وا   متعدذّا  ای اهسعو  بنسیه هاهنا ک    یة ا 
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ک مفیو  انفیت بمعفی  ا  فیتئیا  ک طلفی  « فا تئی وا امصااط»ک    ورة ی  « ک ا تئی ا امئیا »
فیافض   م فی  اه فیام بع فید مفیت  امیئیق بنیا امییخ موج  فعدیتها بای ک امنص  بنفیز  ارخ

  اامة ام ا ن   لیلله یة ک فصاحته
وجه انها   هالح اهفیوار  مفیت طلفی  امیفیئیق بسفیتح امیفییخ ک امئیفیاء ک هفیو مفیا یصفیله امیفیا ق فام

بیئی ه ک منه امیئیق اهجعفیو    رهفیان اهیفیاب ة ک   جعفی  ارخ فیاا  ک امئیفیا  ک امصفیااط   
الآیا   ئی ا  بستح امییخ ک امئیاء  نایة م  سة لیت انّه هو امغایة اه لوبة ک امسائدة اه صو ة 

یعة امفیفیا  بافئیالی فیفیا ک قفیفید نیفیفی  بعفیفیض   اهیفیفیاب  ة ک حاعفیفی  اهعفیفی  امعفیفیالم منفیفی  امفیفیة شفیفیلله
ام ااین فیارلیوا ای ارق ک اطلئیوا ان فنون ق اا  ا حنام ک هی امی لم فنیفی  ک جفیاء  فیا 
یسة مفیفیفیت  امنتفیفیا  امفیفیا  یهفیفیفید  ملفیفیی هفیفیی أقفیفیفیوم هفیفیالح اطلئیوهفیفیفیا  فیفیئی ا  منفیفیم ک امغایفیفیفیة ام فیفیلله

یعة ر فیفیو  ا  یم ک مفیفیت نمفیفییم ک أهفیفیم مصفیفیا ذق میفیفیارلیتنم ک مفیفیا هفیفیی ا  شفیفیلله  ک ام فیفیا ن امنفیفیلله
 افیا    یفیة انّفیا کمفی نم ک حفیدید امغفیدذا ک  ارخ اا  هی امو یة  اا لیت امنا  لیت امئیاقا

ک « أذفیفیت مفیفیا فنونفیفیوا یفیفی   بنفیفیم ا  جم عفیفیا  انّ ا  لیفیفیع  فیفی  ش قفیفیدذا»ام  لفیفییخ ک غ فیفیا نمفیفییم 
اعنم ذوم ام  امة ملحی ا  ک ار  اء مت لیاا  اک نعیم بالیتئیار امی ا  ینون اهع  ان ی 

ک   یعج  ا  ح ا م ک جمعنفیم فانّفیه یفی تی بنفیم اینافیا فنونفیوا ک امّفیا بالیتئیفیار لیافیوم املسفی  ک 
کایفیفیة لیفیفیت ا  فیفیة انّهفیفیفیم   رفیفیاة مصفیفیا ی ه ف فیفید ر     فسیفیفی ا امئیاهفیفیان رفیفیفیو ا نفیفیی لی فیفیا ر
افیفین ا  أعفیفیحا  ارجفیفیة اهنتهفیفیا مفیفیت اطفیفیااف اَرض ای امتمفیفی وض مفیفین ا ت فیفی دکا بالآیفیفیة ر 

 (137، 1ج: 1420، بلاغی نجفی) .ارجة
 242، ص2اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج

وَمِّ نن کَمِ  وَ من هَةا هن خَ یَه ّ ر کِج  وا ار  تَئِی ن  ی  ا فَا  
َ
فیوا نن تَ مَا فَ ذ  رَاِ  أ ِ   ِ ذَفیونن

 
فی    عفیا  إِنَّ اَ  لَیفیعَ  من ا ن جَمِ نن

 (148 :بقره)؛  را ذءر قَدِ  ّ ِ شَ   ن 
گروهـی و  گردانیـده یـا بـرای هـر  کـه خداونـد آنـان را بـه طـر  آن  برای هـر امتـی قبلـه اسـت 

که خود بـه خـود بـه طـر  آن روش می هـا سـبقت  رونـد، پـع نسـبت بـه خوبی روشی است 
کند خدا بر همـه چیـز  آورد و جمو می بگیرید و بشتابید هرکجا باشید خداوند همه شما را می

 تواناست.

لر  ةٌ کل وو هو جج ٍ ور
ر  ل  ل  وو وو مل ایهل کثر مفسر: هو که ملاحظه نظم و سیاق آیات را میاا ایـن آیـه را  ،کنند ن 

که وجهه به معنای ما یتوجه علیه یعنی قبلـه  دانند و چنین تفسیر می نیز از آیات قبله می نمایند 
کـه خداونـد آنـان را« هو»و مرجو ضمیر  است که هر امتی قبله دارد   خداست و مفاد آیه این است 

کوتــاه  گردانیــده و بــه آن امــر فرمــوده اســت. بنــابراین نــزای و مشــاجره در ایــن بــاره را  بــه طــر  آن 
کنید. نموده و به خوبی  ها مبادرت 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

که  لفـظ  «هـو»ی طریقه و مشـی اسـت و مرجـو ضـمیر امعنه ب «وجهة»ولی ظاهر آیه این است 
کــه او رو آورنــده بــه آ ؛کــل  اســت ن روش و ســـیرکننده آن یعنــی هــرکع دارای طریقـــه و مســلکی 

ـلج مسـلک اسـت و ایـن آیـه نظیـر آیـه شـریفه  ـقل ـییو ل ٌ کل لو ـلل عو مو ـا  عج هر کر شو تر  م مةع الب ةریندر  اسـت. لو
کلته» ت تفسیر شدهارا به معن «شا یعنی هرکع مطـابق  ؛ی طریقه دانسته و در بعضی اخبار به نی 

کار می ت و اندیشه خود  بـا  او ایـن معنـ« انمـا الاعمـال بالنیـات»ه در خبر وارد شده ک چنان ،کند نی 
مو فاد تفریو در جلمه  وا الج قل بر تو اسج
اتر یج فو که چون هر  ؛مناسبت دارد رو زیرا خطاب به مسلمین است 
که کردهکسی روشی را اتماا  گردانید و این اشکال  ، شما مبادرت به خیرات را پیشه و روش خود 

ـــ  و لام و مفیـــد ع «المیـــرات» ـــه ال ـــات و  مـــوم و شـــامل همـــه خوبیجمـــو محتمـــل ب هـــا از واجب
شــود و امــر در فاســتبقوا ظــاهر در وجــوب اســت و وجــوب اســتباق اولا  بــا اســتحباب  مســتحبات می

شـود بـه  سازش نـدارد و دانیـا  اسـتباق بـه جمیـو مسـتحبات از وسـو انسـان خـارد اسـت مرتفـو می
م عقـل بـر انسـان لازم اسـت بـه یعنی به حکـ ؛نه مولوی ،امر در فاستبقوا امر ارشادی است که این

که می  تواند. خیرات بشتابد هرقدر 
 
و
ــَ ــا تو یج ــوا کل نو مو ــونل تر بر یو

ج
ــ  مر کل دن مــردم در روز قیامــت کــرظــاهر آیــه اشــاره بــه جمــو  :عــا  یمل اللهل جو

ن اصـحاب خـاص حضـرت کردولی در اخبار بسیار از ائمه اطهار این جمله به عنوان جمو  ،است
ــا آن حضــرت تفســیر شــدهاز اطــرا  زمــ مهــدی ــرای قیــام ب از  تفسةةیر عیاشةةلکــه از  چنان ،ین ب

که فرمود: حضرت صادق  روایت شده 
ن مفیفیت هفیفیالح الآیفیفیة   اعفیفیحا  ام فیفیائم ک انهفیفیم اهس فیفید ن مفیفیت فاشفیفی م مفیفی لا  ف صفیفیئیحون بمنّفیفیة ک 

 بعض م یی ا   امیحا  نهارا  نعاف اسمه ک ا م ا یه ک حل ته ک نیئیه.

کثرت مصادیق آن منافاتی ندارد.با عموم لف او این معن  ظ و 
که مراد جمو شدن همه شیعیان حضور حضرت مهدیآمده اخبار  یدر بعض اسـت،  است 
که فرمود: از حضرت رضا م مع البیانو در  تفسیر عیاشلکه از  چنان کرده   روایت 

ان ا  جم ن ش عتنا مت جم ن امئیلدان ان ا  لیع  فی    ش قفیدذا؛ نمیم ک انه مو قام قا نا ی 
 (242، 2ج :1378 ،)طیب

خداوند بر جمو مردم برای حشر قیامت و بر جمو اصحاب مهدی نزد او به طرفة العین و بر 
 هر چیزی قادر است.

 انوار التنزیل و اسرار التأویل
تافیفین  فیفیامف مح  اذفیت مفیفیا فنونفیفیوا یفیفی   بنفیفیم ا  جم عفیفیا  ا    ا  مونفیفین فنونفیفیوا مفیفیت مواففیفیق ک محخ
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 فیا م ا  ای اهح فیا ملجفی اء اک اینافیا فنونفیوا مفیت الیافیا  اَرض ک قلفی  اَج اء ک متساق ا ی
عفی   کاحنم اک ایناا فنونوا مفیت ار  فیا  اهت ابلفیة یفی   بنفیم ا  جم عفیا  ک ی  ئیا  ی ئیض ار ار 

ف  در لیع ا مامة ک ا ح اء « را ذءر قَدِ  ّ ِ شَ   ن   إِنَّ اَ  لَیعَ »علوافنم  انها ای ج ة کاحدة. 
ا  (1418بیضاوی، ) ن.ک ار 

 یا سه مصداق برای  ااین مفسر سه معن
و
ا تو یج َ وا کل نو مو تر بر یو ونل

ج
مر کل   آورده اسـت و بـه  عا  یمل اللهل جو
 شود. این شکل با توجه به معنای سوم به روایات نزدیک می

 تفسیر نمونه
که ویژه پیامبر و امام  ایشان معنای مورد نظر روایات را بطن آیه می کـه دانند  کسـانی اسـت  و 

 .(504 - 501، 1ج: 1374، مکارم شیرازی) خدا بمواهد
 الفرقان فی تفسیر القرآن، بقرآن

 آورد: از تفسیر آیه می وگو گفتدر پایان 
ا   قاعة مفی  ح فیا اعفیحا  أمویفیة ام فیائم اه فید  مفیت    « یفی   بنفیم ا  جم عفیا  »ک مت مح 

یل فیا هفیو ار فی محاد ا امعفیام م فیوم ام  فیام ک مفیت ف  یل فیا هفیو ک هو مت ف  ذفی  الآیفیة ففیان فنز
اص ک   ینئییم م   قئی ا.  (207، 2ج: 1365، صادقی تهرانی) ار ا ارخ

 روایات تفسیری این آیه مهدوی
که هرکدام این آیـه را دربـاره  تفسیر  ر اندر  در ایل این آیه مهدوی چهارده روایت آورده است 

گرد وجود ح و اجتمای یاران حضرت مهدی  فرماید: داند و می ضرت میشان بر 
کایفیی  ک هو قو  ا  لیزکج  ک یا نمیم قو  ا  لیزکج  ک یا ک هی الآیة امی قفیا  ا  ک یفیا  ر ر

  مدلح ک هم یا جا ا ا یة امی ن اها ا     تابه.

و  نزلت فی القائم»و یا آمده:  «و فیهم نزلت هذه الآیة»در برخی روایات آمده:  که اینبالاتر 
و در  «لقــد نزلــت هــذه الآیــة فــی المفقــودین مــن اصــحاب القــائم» :خــوانیم و یــا می «ابهاصــح

کــه آیــه در مــورد اصــحاب  کــه همــه نشــان« و الــک ت ویــل هــذه الآیــة»روایتــی آمــده:  گــر آن اســت 
گرد هم می که به شیوه حضرت مهدی شوند تفسیر  همراه می آیند و با امام ای اعجازگونه 
 شده است.
کـه در آینـده تحقـق پیـدا  نیزت ویل  کـه ایـن مصـداق از مصـادیق آیـه اسـت  معنـایش آن اسـت 

کــه در مــورد هــر دو نــزول اطــلاق  کنــد. می گونــه اســت: نــزول تنزیلــی و نــزول تــ ویلی  نــزول هــم دو 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 .مصداق تنزیلی و مصداق ت ویلی ؛شود می
 ایــت آمــده اســت. شــش رو تفسةةیر نةة رالثقلینچهــارده روایــت و در  تفسةةیر البر ةةاندر هــر صــورت در 

هســت، در نتیجــه چهــارده روایــت مجموعــا  در مــورد  تفسةةیر البر ةةانالبتــه ایــن شــش روایــت هــم در 
گرچه با  تفسیر این آیه به یاران حضرت مهدی ی بیشتر حتما  بر ایـن تعـداد وجو جستداریم 

 شود. افزوده می
که متن این روایات تفسیری در تفاسیر روا  دیده شود. ییشایسته است 

آیـه ششـم از آیــات  دربــارهپیروزمنـد  محمـدالاســلام والمسـلمین  ، نوشـته حجتبحـث در پایـان
گرامی می  :گردد مهدوی تقدیم خوانندگان 

 سوره بقره همراه با توضیح تلفیقی 148ترجمه عمومی و آزاد از آیه مبارکه 
قرآنــی آل  ایــن آیــه مشــتمل بــر بیــان چنــد جریــان اجتمــاعی اســت و در عــین حــال جامعــه ایــده

 فرماید: انسانی را نیز مطره می
که  که آن مجموعه « هو مولیها»ال ( و لکل وجهة: برای هر قومی و ملتی ایده و آرمانی است 

ها و  قـومی و ملــی متوجــه، و رو بـه ســوی آن آرمــان داشـته و براســاس آن ایــده بـه تمــامی خواســته
ه تحقـق همـان ایـده و آرمـان راه و روش آنـان در نهایـت بـ .دهنـد تحرکات جمعی خـود جهـت می

ه و در عین رسیدن به اهدا  اجتماعی، وحدت ملی و قومی خود را براسـاس آن ایـده شدمنتهی 
 کنند. حفظ می

ــا  کــه آی کنــون بحــث در ایــن اســت  تحقــق وحــدت اجتمــاعی براســاس یــک ایــده  صــر امــا و ا
کریم تحقق یک مل نتیجه ت و قوم همراه با اش تحقق جامعه مدنی و انسانی است. از نظر قرآن 

گـذار از ســال های  دسـتاویزهای مـدنی و حفـظ انسـجام ملـی، بــا تحصـیل منـافو و زنـدگی مرفـه و 
ــده ــافی در تحقــق یــک جامعــه ای ک ــد . از ایــن رو مینیســتآل  زنــدگی و حیــات،  ای  جامعــه :فرمای

کـه بـه سـوی خیـر و ایـده آرمانی و ایده کنـد آل انسـانی اسـت  از  .های پـاک انسـانی و الهـی حرکـت 
ــــد رو می ایــــن ــــرات :فرمای ــــده .فاســــتبقوا المی ــــه و قــــومی دارای ای ــــر جامع گ هــــای  ها و آرمان ا

گر صرفا  به منـافو  گرنهو ،آل انسانی است ای همان جامعه ایده چنین جامعه ،خیرخواهانه باشد ا
گرچــه منــافو ســایر انســان ملــی و قــومی خــود می کنــد، چنــین جامعــه اندیشــد و ا ای  ها را لگــدکوب 

 .نیستقبول اراده الهی م
کم در  ب( رکن جامعه ایده کـریم امـام عـادل اسـت. از ایـن منظـر شـر  اول حـا آل از نظر قـرآن 
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گــر ظلــم از سرچشــمه  ؛جامعــه مــدنی انســانی عــدالت اســت و ظالمــان حــق حکومــت ندارنــد زیــرا ا
کـــرده و ســـپع بـــه ســـایر  ،حکـــومتی خـــود تـــراوش نمایـــد بـــه جامعـــه محـــدود حکـــومتی ســـرایت 

کم ظـالم حرکـت  حوزه های مدیریتی و حتی به سایر جوامو انسانی وارد خواهد شـد. بـا وجـود حـا
کم ظـالم صــرفا  بـه دنبـال منــافو ملـی و تحصـیل و رضــایت  ؛بـه سـوی خیــر ممکـن نیسـت زیــرا حـا

گرچــه آن منــافو را از راه گرچــه  عمــومی اســت، ا ــد، و ا ــانونی تحصــیل نمای هــای نامشــروی و غیرق
 گرا باشد.  زده و مصر جامعه مصر 

گــذار زنــدگی بــه جــز بهره جامعــه مصــر  منــدی از مواهــب و امکانــات مــادی و طبیعــی،  گرا از 
گرچه از راه کسب شوند ا کـه بـرای او  ، غرضی نداشتههای غیرمشروی هم  کم غیرعـادل هـم  و حـا

مندی جامعــه تحــت امــر خــود  حکومــت هــد  اســت و نــه راه و وســیله، بــه جــز تحصــیل رضــایت
کم در ایران قید اسلامیت بـه اطـلاق  نمی هدفی را دنبال که در نظام حا کند. بر این اساس است 

نظـام جمهـوری و دمکراتیـک و وضـو قـوانین بـر مبنـای  صـر زیـرا  ؛جمهوریت اضافه شده است
بلکـه هـر نظـامی محتـاج بـه  ،دمکراسی، مساوی با تحقـق یـک حکومـت انسـانی و عـادل نیسـت

که برای همه انسانآور است. عدال یک ایدئولوژی عدالت  ها نویدبمش باشد. تی 
ــا قومیت ج( انســان ــده ها ب هــای ممتلــ ، انشــعابات جامعــه بشــری و  ها و حتــی رنگ هــا و ای

گذشـت همان_ دهند و  اجتماعی را تشکیل می کـه در قسـمت الـ   هـا بـا  هـا و ملیت قومیت _ طور 
منـافو شمصـی و  های ممصوص به خود بـه دنبـال حفـظ انسـجام ملـی و بـه دسـت آوردن روش

 ؛ زیـراجوی انسـان اسـت طلب و لذت ند. البته این همه مقتضای طبیعت منفعتا گروهی خویش
کــه دارد لــذت و منفعــت خــود را بــرای مفســده کــه متوجــه دیگــران  انســان براســاس طبیعتــی  ای 

که نیاز بـه حکومـت در تمـام جوامـو بشـری بـه منظـور  شود ترک نمی می کند. بر این اساس است 
آیــد و بــر  های اولیــه زنــدگی اجتمــاعی انســان بــه شــمار می نظــم و اصــلاح جامعــه از ضــرورتبقــای 

که مجموعه جهانی بشری نیز به نظمی جهانی احتیاج پیدا می  کند. همین اساس است 
گر همه انسان که همه به سوی یک هد  و  راه الهی شوند آن ها وارد یک شاه حال ا گاه است 

که کنند و در آ آرمان حرکت می کرده، افعالی  که افراد انسانی به سوی خیر حرکت  ن هنگام است 
تمامـا  خیرخواهانـه خواهـد  ها آنهای درونی و قلبی  شود و حتی افکار و خواسته صادر می ها آناز 

کـه همـه بـه دنبـال تقسـیم عادلانـه امکانـات طبیعـی  بود در این فضای بزرگ خیرخواهانـه اسـت 
 ها حرکت خواهند نمود. نبرای ت مین نیازهای همه انسا

که ایده و خواست همه انسان کـه جامعـه  د( تحقق مدینه فاضله  هاست با توجه به وضـعیتی 
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کـرده بــه جـز بــا دخالـت یــک نیــروی معنـوی برتــر و مـافوق میســر نمواهـد بــود و ایــن  بشـری پیــدا 
وجــود  های خیرخواهانــه در یــک تــراز بلنــد و وســیو صــرفا  بــا ایــدهپــذیرش حقیقتــی آشــکار اســت. 

روند و شما  ها از پذیرفتن مکاتب انسانی طفره می انسان ؛ زیرارسالت پیامبران ممکن خواهد بود
کــه تمــامی انســانیــکنتوانیــد انســان غیرمــافوقی را تعریــ   نمی گــرایش پیــدا نمــوده و  د  ها بــه او 

وق، افـواج اما در فضای رسالت پیامبران و با وجود ظهور انسان ماف پذیرند،مکتب و احکام او را 
گذاشــته و بــه ایــده عظــیم انســانی ایــده آورنــد و بــر ایــن  های الهــی ایمــان می های بشــری را زمــین 

کـه دارنـد در  کـه دارد و بـا همـه اختلافـاتی  کـه جامعـه انسـانی بـا همـه ملـل و اقـوامی  اساس اسـت 
ونو فر یو مکتب انتظار مشترک بوده و با ظهور موعود  لل خل اجیدر  یدج وو فج

و
 .ا  نر اللهر َ

 است: آمده_  145یعنی آیه _ قبل در سه آیه  (هـ
گونه معجزه گر هر  [ نیز] نند، و توک تو را پیروى نمی ۀقبل[ باز] تاب بیاورىکاى براى اهل  و ا

 ه تــو راکــدیگر نیســتند، و پــع از علمــی کــی ۀآنــان نیســتی، و خــود آنــان پیــرو قبلــ ۀپیــرو قبلــ
گــر از هــوس[ حاصــل] ــرو آمــده، ا ا  از ســتمکى هــاى ایشــان پی اران کنــی، در آن صــورت جــد 

 خواهی بود.

گروهـی از آنـان قبلـه ای را قبـول دارنـد  حتی مسئله قبله در میان خودشان نیز اختلافی اسـت. 
گروه دیگرشان نیست و در نتیجه هرکدام قبله یکدیگر را انکار می  کنند. که قبله 

 اتمام آیه
کـه حتـی در میـان متـدینان  بـه ادیـان وحیـانی نیـز اخـتلا  وجـود داشـته و با توجه به این آیه 

کـه بـه  ،ناهمـه متـدین نسـبت بـهکنـد و  هرکدام مسلک و راه دیگری را انکار می کـافرانی هسـتند 
کـه مینیستندهیچ دینی ملتزم    :فرمایـد ، معنـای ایـن قسـمت از آیـه مـورد بحـث 

و
ـَ ـا تو یج ـوا کل نو مو ونل

تر بر یو 
ج
مر کل   که در مجموعه جامعه بشری و حتـی اهـالی گر آشکار می عا  یمل اللهل جو دد و آن این است 

کتاب اختلافات عقیدتی و عملی فراوانی وجود دارد و همان گذشت ادیانر دارای  که  نتیجه  ،طور 
که در ایـن فضـای چنـد طیفـی نظـم جهـانی ممتـل  این اختلا  ظهور ملت گونی است  گونا های 

شمار چهره زمـین را فاسـد  های بی ایات و ظلمنظمی و هرد و مرد به صورت انوای جن گشته و بی
که خداوند متعال با فرستادن ولـی  مقتـدری همـه انسـان .کرده است کنون وقت آن رسیده  ها را  ا
ها و اعتقادات ممتل  رها ساخته و همه را تحت یک پرچم و متدین به  ها و قومیت از بند ملیت

_ شـدن خیـرات در روی زمـین اسـت  یـیکه همـان اجرا_ یک دین و متوجه به یک آرمان مقدس 
ـذر سوق دهد. با ایـن توضـیحات ت ویـل آیـاتی نظیـر 

ـوو ال و هل  یهل ـولو سل ـلو رو سو رج
و
زیـرا  ؛گـردد آشـکار می َ
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کـه چنـین  اظهار و غلبه یافتن دین حق بر سایر ادیان هنوز اتفاق نیفتاده و وعده الهی این است 
کم خدایی ممکن خواهد بـود حقیقتی محقق خواهد شد و حصول وعده الهی به دس ت ولی  و حا

کــه صــاحب  تــ ویلیو بــا ایــن توضــیحات تفســیر  نقــل  از امــام محمــدباقر کةةافلحــدیث شــریفی 
 این است: تفسیر رافلکند و آن حدیث به نقل از  کند به صورت واضر خودنمایی می می

 ارخ اا  امو یة. ک   امنا  لیت امئیاقا

کـه ولایـت ولـی  به ولایت ت و خیراتاز این جهت  گردیـده  خـدا و وحـی رسـول رب العـالمین  یل 
 .ستها سرچشمه همه نیکی

 گیری نتیجه
بایـد از  .پرداختن بـه روایـات مهـدوی اسـتات مهدوی وظای  مهم و سنگین مؤسسجمله از 

کرد و در مقام تثبیـت مفـاد روشـن  ای از  نبایـد بـه هـر بهانـهکوشـید.  هـا آناعتبار این روایات دفای 
کاسته شود و این مجموعه مورد بیاین مج گیـرد. ایـن میـرار ارزشـمند در اوج  موعه  مهری قـرار 

کجا و در هیچ موضوعی همپای آن یافت نمی  شود. است و هیچ 
گردد، به ویژه روایات تفسیری  گیرد و ارائه  مجموعه این روایات مهدوی باید مورد توجه قرار 

که در ایل آیات مهدوی آمده و در جهت   کند. تفسیر آیات مهدوی ما را راهنمایی میمهدوی 
کـرده نوشتار،در این  ایم و روشـنی  باز از دو آیه دیگر مهدوی در سـایه روایـات تفسـیری آن یـاد 

 ایم. تفسیر این دو آیه را با توجه به روایات تفسیری آن ارائه نموده
هـات از ارزشـمندترین شـود و بـا توجـه بـه ایـن ج قلمداد می ییو ولا ییاین مقالات قرآنی و روا

 گر هستیم. خوانندگان پژوهش پیشنهادهایمقالات خواهد بود. در انتظار نظریات و 
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 منابع

، تحقیــق: قســم الدراســات الاســلامیة البر ةةان فةةل تفسةةیر القةةرآنق(، 1416بحرانــی، ســید هاشــم ) _
 مؤسسة البعیة _ قم، تهران، بنیاد بعیت، چاپ اول.

لاح الةةرثمن فةةل تفسةةیر القةةرآن، ق(1420بلاغــی نجفــی، محمــدجواد ) _ ، تحقیــق: واحــد تحقیقــات آ
 اسلامی بنیاد بعیت، قم، بنیاد بعیت، چاپ اول.

، تحقیـق: محمـد عبـد الـرحمن  نة ار التنلایة  و  سةرار التطویة ق(، 1418بیضاوى، عبدالله بن عمـر ) _
 المرعشلی، بیروت، دار احیاد الترار العربی، چاپ اول.

، قــم، انتشــارات فرهنــگ الفرقةةان فةةل تفسةةیر القةةرآن بةةالقرآنش(، 1365صــادقی تهرانــی، محمــد ) _
 اسلامی، چاپ دوم.

 ، قم، لیلة القدر.تأدیر با جاری قرآنش(، 1380صفایی حائری، علی ) _
، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامی المی ان فل تفسةیر القةرآنق(، 1417طباطبایی، سید محمدحسین ) _

 ى مدرسین حوزه علمیه، پنجم. جامعه
، انتشــارات اســلام، تهــران، اطیةةب البیةةان فةةل تفسةةیر القةةرآنش(، 1378ید عبدالحســین )طیــب، ســ _

 چاپ دوم.
، تحقیـق: سـید هاشـم رسـولی تفسیر ن ر الثقلةینق(، 1415عروسی حویزى، عبد علی بن جمعه ) _

 محلاتی، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم.
، بیـروت، دار احیـاد مفةاتی  الییةب ق(،1420فمر رازى، فمرالـدین ابوعبـدالله محمـد بـن عمـر ) _

 الترار العربی، چاپ سوم.
کبـر غفـارى  ، تحقیـق و تصـحیر: علیالکافل،  ( ق1407کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ) _ ا

 . ، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم و محمد آخوندى، تهران
 معار  اسلامی.، قم، بنیاد مع   اثادیث الاما  المددیش(، 1386کورانی عاملی، علی ) _
،  ، بیـروت، دار  حیـاد التـرار العربـیب ةار اننة ار،  ق(1403مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ) _

 . چاپ دوم
 ، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اولتفسیر نم نهش(، 1374مکارم شیرازى، ناصر ) _

کبـر غفـا ، تحقیـق و تصــحیر: علیالییبة ،  ق(1397نعمـانی، محمـد بـن ابــراهیم ) _ ،  رى، تهــرانا
 . ، چاپ اول نشر صدوق



 
 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 18/9/1394تاریخ دریافت: 
 1394، زمستان 15سال چهارم، شماره   27/11/1394تاریخ پذیرش: 

 

 شناختی ولایت فقیه مهدویت مبنای دین
 نظام جمهوری اسلامی ایران در تحکیم

 1نژاد ن الهییحس

 کیدهچ
 شـناختی نظـام ولایـت فقیـه دینهای  و انگارهها  نوشتار پیش رو به زیرساخت

که از آن دینهای  و انگارهها  زیرساخت ؛پردازد می کلامی  ها شناختی  به مبانی 
کمیــت بمــش  کننــده و تحکــیم در واقــو تقویــت و شــود مــی ولایــت فقیــه یــاد حا

که به _ . این مبانی روند به شمار میساختار ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی 
کننده زیرساخت ند، ا فقیه و بسترهای ایدئولوژی حکومت ولی  ها  نوعی ت مین 

گرکننـد.  مینقش ی ایفا ،مستقیم و غیرمستقیم در قالب دو رویکرد نقـش  ایفـا
که با واسطه مهدویت بـه تقویـت زیرسـاختی  هستندمستقیم، مبانی و اصولی 

در عصـر  ضرورت ولایت امام زمـان» چونهم ؛پردازند می نظام ولایت فقیه
ضرروت نظام سیاسی در عصر »، «ضرورت حفظ دین در عصر غیبت»، «غیبت
که همـه ایـن مبـانی، « ضرورت اجرای احکام اسلامی در عصر غیبت»، «غیبت
بـــا اندیشـــه مهـــدویت مـــرتبط بـــوده و در واقـــو  ای گونـــهبـــه  گـــام نمســـت،در 

در ســوی  .یــافتنی خواهــد بــود دســتهــا بــا واســطه مهـدویت  پــذیری آن توجیـه
که با واسطه امامت بر عهدۀ ت دیرگذاری نقش غیرمستقیم،  دیگر، مبانی است 

کمـال دیـن،  کننـد؛ می بمشی نظام ولایـت فقیـه مبـادرت به تحکیم همچـون 
                                                        

 .(hosainelahi1212@gmil.com) اسلامی فرهنگ و علوم پژوهشگاه علمی ئتیه عضو استادیار و .1

mailto:Hosainelahi1212@gmil.com
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که به صورت غیرمستقیم و بـا جاودانگی دین، خاتمیت دین و جامعیت دین 
 پردازند. می و معرفتی ولایت فقیهنظری های  واسطه امامت، به زیرساخت

آغــاز  شناســی مفهــوم مقدمــه و بیــان بــا طــرهتحقیــق پــیش رو  ،بــر ایــن اســاس
بـه رابطـه میـان اندیشـه مهـدویت و نظریـه ولایـت و در فراینـد بحـث،  شود می

کننـده مبـانی و لفـه بسترسـاؤو مهدویت را به عنـوان م فقیه پرداخته ز و تـ مین 
، از بیان نتیجه پیش پایان،کند و در  می معرفی زیرساختی ولایت فقیه، اصول

کیفیت رابطه آن به تبیین و تحلیل تفصیلی ها در تقویـت  مبانی ولایت فقیه و 
 پردازد. می و تحکیم نظام ولایت فقیه

کلیدی  واژگان 
 .مهدویت، ولایت فقیه، نیابت عام، نیابت خاص، حکومت اسلامی

 مقدمه
که اولـین  بـه حکومـت داری دینـی در عصـر غیبـت اسـت مبتنـی بـر تجرحکومت اسلامی ایران 
. جمهوریـت تبلـور اسـت ه اساسـی جمهوریـت و اسـلامیتمؤلفـنظریه ولایت فقیه بوده و دارای دو 

تمامیــت ســاختاری نظــام جمهــوری  یعنــی ؛ه رَی دیــن اســتنشــان دهنــدو اســلامیت  رَی مــردم
ع بــر دو رکـن بنیـادی و اساســی ایـدئولوژی آن متفـرهای  اسـلامی ایـران، حیـات اجتمــاعی و عقبـه

تردیـد  بـی .اسـت کنـد _ را تـداعی می« اسلامیت»که مقبولیت و مشارکت عمومی و _  «جمهوریت»
ایشـان  ییگـری و راهنمـا ، و هدایتو امامت امام زمانزعامت  دوران غیبت، دوران هک چنان

متعلـق بــه آن  بـر مـردم و جامعـه اسـت، تشــکیل حکومـت اسـلامی و سرپرسـتی جامعــه و مـردم نیـز
برخـی عوامـل بیرونـی  گـاه بـه سـببکه انجام ایـن نـوی مسـئولیت  ییجا آنولی از  است؛ حضرت

افتــد،  مــی هبــه ممــاطر_  کننــد می حضــرت تحمیــلکــه زنــدگی پنهــان را بــر _ نظیــر تــراژدی غیبــت 
گزیر از تصــرفات اجتمــاعی بــه عهــده  و اســلامی نظیــر تشــکیل حکومــت و اداره جامعــه حضــرت نــا

کـه ممصـوص دوران  سرپرسـتی جامعـه دسـت شسـته و ایـن امـر را در قالـب نیابـت گرفتن خـاص 
کبراســت _ ت عــام بــغیبــت صــغرا بــوده بــه نایبــان خــاص و نیا بــه _ کــه ممصــوص دوران غیبــت 

گــذار _  یعنــی فقهــا_ نایبــان عــام  مشــروعیت نظــام  کبــرا در عصــر غیبــترو  از ایــن. نمــوده اســتوا
ــه جمهــوری اســلامی وابســته بــه ولایــت ــه وابســته ب ــه و مشــروعیت ولایــت فقی و  نیابــت عــام فقی

 شود. می ت مین از ناحیه امام زمان مشروعیت نیابت عام
آن به  نظریه ولایت فقیه از دیرباز در میان اندیشمندان شیعی مطره بوده و قدمت و پیشینه
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 تـاریخ دچـار فـراز وفراینـد گردد. نظریه ولایت فقیـه در  میاسلام باز قدمت و پیشینه تاریخ تشیو و
و ایــن فــراز و فــرود، و تطــور و تحــول، همیشــه رو بــه تکامــل بــوده  گردیــدهو تطــور و تحــول  ،فــرود

در ایران این نظریه از فضای تئوری و اندیشه به فضای  است. با پیروزی نهضت امام خمینی
کرده و برای اولین ییعملی و اجرا ایران اسلامی به  ، در جامعهتشیو بار در طول تاریخ سوق پیدا 

کمیـت و گر  کـه توجیـه_ حیات عینی و تجسم عملی رسیده است. نظام مبتنی بر ولایـت فقیـه  حا
و تـداوم حیـات گیری  در اصـل شـکل _ مدیریت دینی در عصر غیبت بر اساس نیابـت عامـه اسـت

که های  اجتماعی و دینی خویش، مستلزم یک سری بایدها و بایستگی بر نظری و معرفتی است 
ـــه ـــی .هســـتنداز اندیشـــه مهـــدویت  گرفت ـــه شـــک اندیشـــه مهـــدویت، ســـامان ب گر  بمـــش و توجی

کـــه از هـــای  و انگارهها  زیرســاخت بـــه مبــانی و اصـــول  هــا آننظــری و فکـــری ولایــت فقیـــه بــوده 
تئــوری ولایــت فقیــه بــا رویکردهــای ممتلــ   ،شــود. آری مــی ایــدئولوژی حکومــت اســلامی تعبیــر
گراکلامی، فقهی و سیاسی به عنو و سـاختارمندی ایـدئولوژیک  ییان یک تئوری برتر در انسجام 

سـاختار و انسـجام ایـدئولوژیک نظـام  تردید بی نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش اساسی دارد.
جمهوری اسلامی ایران وابسته به تثبیت و توجیه ولایت فقیه بـوده و ت دیربمشـی ولایـت فقیـه و 

کـاربردی آن نیــز وابسـته بـه بر . اســت شـناختی ولایــت فقیـه دیـنهــای  رســی مبـانی و انگارهنقـش 
کلامـی ولایـت _ شناختی ولایت فقیـه  دینهای  و عقبهها  فر، پیش  کـه از آن بـه اصـول و مبـانی 

شـوند.  می با دو رویکرد عام و خاص و یا با دو انگاره مباشر و غیر مباشر توجیه_ شود  می فقیه یاد
پردازنـد و  مـی مستقیم و بدون واسطه به ادبات ولایت فقیه مباشر و خاص به صورتهای  انگاره
غیر مباشر و عام به صورت غیر مستقیم و بـا واسـطه بـه تثبیـت و توجیـه ولایـت فقیـه های  انگاره
 ورزند. می مبادرت

 شناسی واژگان کلیدی مفهوم
 ولایت فقیه

، نصـرت، مـوالات، ولایت فقیه، مرکـب از دو واژه ولایـت و فقیـه اسـت. ولایـت بـه معنـای قـرب
گـــری، سرپرســتی اســـت )ابــن  ،فراهیـــدی ؛406، 15ج :1416 ،منظـــور محبــت، تصـــر ، تصــدی 

کارشـناس دیـن در  فقیه یعنی( و واژه 455، 1ج :1375 ،طریحی؛ 365، 8ج :1405 متمصم و 
کـه بـه عنـوان یـک اصـطلاح مقبـول و رایـج در  .امور فقهی ولایت فقیه در معنای ترکیبـی خـودش 

 گــری و سرپرســتی فقیــه بــه معنــای تصــدی شــود میندان و علمــای اســلامی مطــره میــان اندیشــم
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

ولایـت فقیـه یعنـی فقیـه در اداره و امـور  .(122: 1389 ،جـوادی آملـی ؛529: 1417 ،)نراقـیاست 
 :1389 ،دارد )مصـباح یـزدیگیری  گـذاری و تصـمیم مسلمین حق تصر  و حـق تشـریو و قـانون

 .(51 :1373 ،و اجرای حدود در عصر غیبـت اسـت)خمینی( و به معنای حکومت، سرپرستی 80
که دارای رتبه اجتهاد بوده، علاوه بـر  مراد از فقیه در مبحث ولایت فقیه، فرد اسلام شناسی است 
ـــرای افتـــاد و قضـــاوت، و شاخصـــه ـــوغ، عقـــل، عـــدالت، مـــرد بـــودن، ها شـــرایط لازم ب یی میـــل بل

شـجاعت لازم بــرای تـدبیر و از  (40، 1ج :1374 ،)حکـیم زادگـی، زنـده بـودن و شــیعه بـودن حـلال
ـــز برخـــوردار ـــی اســـت اداره حکومـــت نی ـــه فقاهـــت  ییاز آن جـــا. (127: 1377 ،)هـــادوی تهران ک

نامیــده « ولایــت فقیــه»، ایــن نظریــه بــه اختصــار رود بــه شــمار مــیتــرین ویژگــی در ولــی فقیــه  مهم
کـه مربـو  بـه  شود. بنـابر ایـن ولایـت فقیـه یعنـی حـق تصـر  فقیـه جـامو الشـرایط می در امـوری 

بـوده و بـه  قـت نایـب عـام  امـام زمـانیه، در حقیـفق یولـ بنـابراین اداره جامعه اسلامی اسـت.
شود. فلسـفه وجـودی ولایـت فقیـه  می شناخته ابرکبت یان در عصر غیعیعنوان سرپرست امور ش

کرد  می را چنین گـرو سازی آن در جام ن و پیادهیامل دکحضور  ه اولا  کتوان توجیه  عـه انسـانی در 
 امبریومت اسلامی محدود به عصر پکضرورت وجود ح ،ومت اسلامی است. دانیا  کی حیبرپا
ابـت یعه بر اصل نیفقهاى ش ،(. دالیا  19: 1373 ،نییست )خمین ا روزگار حضور امام معصومی
فــق ط فتــوا از امــام معصــومیه عــادل داراى شــرایــفق ــ143، 1ج :1368 ،یکــرکانــد ) مت  ی ( و حت 

 .(529: 1417 ،نراقـی ؛178، 16ج :1362، انـد )نجفـی هی دانستهین اصل را بدیبرخی از آنان، ا
 .است تشکیل حکومت اسلامی و سر پرستی جامعه بر عهده ولی فقیه رو از این

کبرا و صغرا  غیبت 
کوتـاه و بلنـد تقسـیم دوران غیبت امام زمان کوتـاه نیـز بـر  1شـود. مـی بـه دو مقطـو  غیبـت 

که در مبدا آغازین آناساس  هـا  برخی ؛ زیراشود می شده، خود به دو قسم زمانی تقسیم اختلافی 
کوتـاه از زمـان تولـد امـام زمـان که مبـدا شـروی غیبـت  ، 2ج :1413 ،)مفیـد اسـت بر این باورند 

کوتـاه ،(340 کـه امامـتر حضـرت، مبـدا آغـاز غیبـت  اسـت  ولی در مقابل بیشتر علما بر این نظرند 
امـا در مـورد پایـان غیبـت  ،(159 :1411 ،طوسی ؛149: 1397 ،نعمانی ؛341، 1ج :1362، )کلینی
ــدارد.  ،قمــری 329ســالدر کوتــاه  گونــه اختلافــی در میــان اندیشــمندان اســلامی وجــود ن از هــیچ 
کوتاه امام زمـان ،بر اساس دیدگاه اول رو این و بـر اسـاس دیـدگاه  سـال74 مدت زمان غیبت 

                                                        
ن و  می منان علیؤ. امیرم 1

و
ائرمر  فرماید: َ قو لج ا لر ن و تو یج غو  مر ا نر یج بو مو اهل دو حج لل   ر وو طج

و
نو  َ رو  مر خج

ل  .(323، 1ج :1395صدوق، )  ىالْج
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که شروی و پایان   سـال خواهـد بـود 69زمان آن  مدت است، قمری 329تا  265غیبت سال دوم 
گذاری  که از وجه تسمیه و نام اما دوران غیبت طولانی امام زمان ؛(214: 1999 ،یی)طباطبا

زمان بیشـتری را بـه خـود اختصـاص داده و شـروی آن نیـز همـان پایـان غیبـت  آن پیداست، مدت
مـد  َزمانی غیبت از نظر مبدهای  ال از تفاوت. حاست_  قمری 329یعنی سال _ کوتاه  آغازین و او

کـدام از  کـه هـر  که بگذریم به بیان ماهیت انوای غیبت و چیستی آن خواهیم رسید  زمانی غیبت 
کـه بـا ایـن شاخصـهها همؤلفـو ها  از نظـر ماهیـت دارای شاخصـه هـا آن از ها  همؤلفــو ها  یی هســتند 

ــر ها هشاخصــ گردنــد. مــیلا   مــی یکــدیگر متمــایز وجــود نایبــان »، «کوتــاهی مقطــو زمــانی»یی نظی
یی ها که تعلق به زمان غیبـت صـغرا دارد و شاخصـه« مبادلات توقیو میان مردم و امام»، «خاص
ــر  ــان عــام» ، «طــولانی بــودن مقطــو زمــانی»نظی کبــرا را همراهــی« وجــود نایب  کــه دوران غیبــت 
 اســت ای  ص مهــم تــرین شاخصــهفــوق بحــث نیابــت عــام و خــاهای  کنــد. در میــان شاخصــه مــی

ــــوم ــــه مهف ــــه نوشــــتار ب کــــه در ادام ــــت صغراســــت  کبــــرا از غیب ــــت   شناســــی آن  کــــه تمــــایزگر غیب
 خواهیم پرداخت.

 نیابت عام و خاص
مهـــم و اساســـی همـــه شـــیعیان و پیـــروان های  از جملـــه خواســـته مواجهـــه بـــا معصـــومین

که به  اهل کننده خواسـتهبیت در طول تاریخ بوده و خواهد بود. این مواجهه  های  نوعی برآورده 
زیسـتی امـام بـه  گزینـی و پنهـان شرعی و اعتقادی شیعیان است، در برخی مواقـو بـه جهـت دوری

که برای ترمیم این مشکل و جبران این نقیصـه بحـث نیابـت و جانشـینی امـام  می مماطره افتد 
 بـا معصـومین شـود. نهـاد نیابـت و جانشـینی در واقـو همـان پـل ارتبـاطی شـیعیان مـی مطره

کــه از ایــن طریــق شــیعیان مســائل شــرعی و مشــکلات اعتقــادی خــویش را بــا واســطه گــری  اســت 
مقولـه نیابـت  دربـاره .(175: 1388 ،رسانند )مصباح یزدی می نایبان به سمو و نظر امامان

که   اشـارتی شـود. مـیلا   هـا آنتبین بحث لازم است به برخـی از برای مباحث بسیاری مطره است 
کاوش قرار داده و آن را به دو قسم نیابت تشریعی و تکوینی  یک بار نیابت را از نظر ماهیت، مورد 

( و بـار دیگـر ایـن مقولـه را از نظـر 426: 1389 همـو، ؛91: 1388 ،)جـوادی آملـی کننـد مـی تقسـیم
گستره، مورد   کننـد مـی قـرار داده و آن را بـه دو قسـم نیابـت مطلـق و مقیـد تقسـیم کاوشقلمرو و 

دیگربار آن را از نظر جایگاه و مسـئولیت مـورد غـور قـرار داده و آن را بـه دو . (536: 1417 ،)نراقی
 .(64: 1386 ،مصـباح یـزدی ؛426: 1389 ،نماینـد)جوادی آملـی مـی قسم عام و خـاص متنـوی

 اسـت پـذیر به دو صورت عام و خاص انجـام نیابت و تعیین جانشین توسط معصومین ،آری
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کــه دارای شایســتگی و  .(537، 3ج :1417 ،ادریــع ابــن) در قضــیه تعیــین خــاص، افــراد خاصــی 
تعیین شده و به عنوان نایب و  با اسم و رسم مشمم توسط امامان اند لازمهای  توانمندی

کــه نایــب خــاص امــام  مــیلا   ؛شــوند مــی جانشــین امــام بــه مــردم معرفــی افــرادی نظیــر مالــک اشــتر 
کــه نایــب 175: 1388 ،اح یــزدی)مصــب مصــر بــود ییدر فرمــانروا علــی ( و عیمــان بــن ســعید 

 ؛297، 2ج :1390 ،)طبرســی بــوده اســت و مهــدی ، عســکریخــاص حضــرات هــادی
ولی در مقوله تعیین عام، اکری از افراد خـاص و اسـم و رسـم خـاص  ،(455، 2ج :1362 ،کلینی

پسـند بـه  یـنمعقـول و دهای  همؤلفـو ها  بـا تعیـین شاخصـه بلکـه معصـومین ،در میان نیست
گــاهی بــه ایــن شاخصــه405، 3ج :1412 ،پردازند)عســکری مــی معرفــی نایبــان و ها  ( و مــردم بــا آ

کردن نایبانها  همؤلف خـاص تنهـا  در قضـیه نیابـت بنـابراینروند.  می به دنبال مصداق و تعیین 
کلـی  ولی در قضیه نیابت عام تنها به تعیـین اوصـا  و ضـابطه ،شود می به تعیین افراد پرداخته

گذاشته شده است. شود و تعیین تشمیم می پرداخته  افراد به عهده مردم 

 مهدویت و ولایت فقیه 
. یعنــی ولایــت فقیــه در رابطــه علــت و معلــولی اســت رابطــه اندیشــه مهــدویت بــا ولایــت فقیــه

ولایــت فقیــه فلســفه  رو از ایــنکنــد.  مــی ت را ایفــاعلــ ، و مهــدویت نیــز نقــشنقــش معلــول بــاره این
 نمایـــد و مشـــروعیت و موجودیـــت خـــویش را در  مـــی ش را بـــا اندیشـــه مهـــدویت توجیـــها وجـــودی

 نصــب نیابــت و دو عامــل جویــد و در واقــو مشــروعیت ولایــت فقیــه بــا مــی پرتــو اندیشــه مهــدویت
یـه ولایـت فقیـه بـه یعنـی مهـدویت از طریـق مقولـه نیابـت و نصـب عـلاوه بـر توج ؛شـود می حاصل

که تنها به ضرورت وجـود  ،به بیان دیگر .پردازد مشروعیت آن نیز می مقوله نیابت بستری است 
اما این جانشین انتمابی یا غیر انتمابی است بـا عنصـر نصـب ایـن موضـوی  ،جانشین اشاره دارد

 شود. روشن می

وعیت بخش ولایت فقیه  تئوری نصب، مشر
که انتصاب گزینه انتصاب و انتماب مطره است  ره فعل یدر دا در فرایند تعیین ولی فقیه دو 

کـه واژه  ،تردید در میان علما بی شود. می ره فعل مردم تعری یالهی و انتماب در دا کسـی  اولـین 
کـرد« انتصاب» گرفته و در مورد معرفی نایبان عام یعنی فقها از آن استفاده  علامـه  ،را به خدمت 

 ،)پـازوکی کردنـد مـی تـا پـیش از ایشـان علمـا بیشـتر از واژه تفـویض اسـتفاده ؛ زیـراحلی بوده اسـت
شناسی به معنای تعیین صاحب یک عنوان، برای تصـدی یـک  انتصاب در مفهوم .(69: 1392
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الشرایط برای تصدی مقام افتاد، قضا و ولایت از جانب  مقام و سمت است برای میال فقیه جامو
گردیـده اسـت خدا نصب شده و از جانب امام معصوم  :1389 ،جـوادی آملـی)به مـردم اعـلان 

بــه عنــوان  ره مســئولیت او از دیربــاز در میــان علمــای شــیعهیــدا بحــث نصــب ولــی فقیــه و .(83
عقبه این موضـوی ها  بر اساس برخی دیدگاه .(810: 1410 ،مفید) مطره بوده است دیدگاه غالب

گرامــی اســلام بــه زمــان معصــومین  ،مصــباح یــزدی) گــردد میبــاز حتــی بــه زمــان رســول 
که به معنای تعیین مقام و منصـب از ( و در برابر 175: 1388 گزینه انتماب قرار دارد   جانـبآن، 
« وکالـت فقیـه»و « ولایـت فقیـه». فرایند ایـن دو نظریـه در مقـام نتیجـه، بـه دو براینـد است مردم
گر در  ؛شود می منتج دیدگاه انتمابی بودن اولویت داده شود، براینـدی چـون وکالـت  جا اینزیرا ا

کثـــر  فقیـــه در انتظـــار ایـــن کـــه ا ـــدگاه انتصـــابی بـــودن تـــرجیر داده شـــود  گـــر دی جایگـــاه اســـت و ا
بــه براینــدی چــون  ،(64: 1386 همــو،) نظــران شــیعه بــدان التــزام دارنــد اندیشــمندان و صــاحب
کـه بـه معنـای سرپرسـتی جامعـه و مـردم اســت،  ؛شـود مـی ولایـت فقیـه منتهـی یعنـی ولایـت فقیــه 

ع ا کـرده و بـه عنـوان جانشـین عـام امـام زمـانمشروعیت و جواز خویش را از ناحیه شر بـر  خذ 
گرچــه مـردم در اصــل االبتـه  .(105: 1373، )خمینــی کنـد مــی جامعـه و مـردم، ولایــت و سرپرسـتی

ع و  مشروعیت بمشی و نصب ولـی فقیـه دخـالتی نداشـته و در واقـو انجـام ایـن امـر بـه عهـده شـر
گذاشته شده اسـت ن خـارجی  ولـی در تحقـق ،دین  کـه همـان اقبـال عمـومی و  _ آنبمشـی و تعـی 

گـر ولـی فقیـه بعـد از  ؛اساسـی و ت دیرگـذار دارنـد ینقشـ _ مقبولیت مردمی ولایت فقیه اسـت یعنـی ا
، نتواند اجمای عمومی و مقبولیت مردمی را فراهم خدا و امام زمان جانبکسب مشروعیت از 

در فراینــــد  ،. آریتوانــــد بــــر مــــردم ســــیطره و ولایــــت داشــــته باشــــد نمــــی نمایــــد، در مقــــام عمــــل
که اولـی بـر عهـده دیـن و  تثبیت خواهی ولایت فقیه دو بحث مشروعیت و مقبولیت مطره است 

 دومی بر عهده مردم نهاده شده است.

 ولایت فقیهجانشینی گر  نیابت توجیهعنصر  
کمیت از شـئون ربوبیـت الهـی و تنهـا از آن خداسـت.  بر اساس دیدگاه اعتقادی شیعه، حق حا

کسی  گـذار  ،حق ولایت و سیطره بر افراد دیگری را نداردهیچ  مگر این حـق از ناحیـه خـدا بـه او وا
خدا ایـن حـق را در مرحلـه اول  ییقرآنی و رواهای  شده و م اون از جانب او باشد. بر اساس داده

گرامـــی اســـلام ـــه جانشـــینان او یعنـــی امامـــان بـــه پیـــامبر  ـــه  و بعـــد ب و در مرحلـــه ســـوم ب
کــرده اســت. جانشــینان امامــان ــذار  گ ــه نایبــان خــاص و عــام باشــد وا ــان 1ک برخــی از  هکــ چن

                                                        
  ای. 1

و
ای ل َ ذ هو وا نو یال و نل ط آمو

و
وایَ ط وو  اللهو  عل

و
وایَ ولو  عل سل ولر  وو  الر و

ل
رر  یَ مج

و م الْج کل نج  . (59: )نساد مر
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کـــه ولایــت جانشـــینان امامـــان ؛ اســـت، اشـــارت دارنـــد نصــوص بـــه مشـــروعیت مرحلـــه اخیـــر 
که از تماصم دو شیعه سوال که امام صادق چنان  فرماید: می کند، می در پاسخ به فردی 

فیفیفیرَانِ إِیَ مَفیفیفیت  ذَ  هن فیفیفیت  نن انَ مِفیفیفین  َ فیفیفین  کَى حَفیفیفیدِ  م  مَِّ ََ لِنَفیفیفیا کَ حَرَامِنَفیفیفیا کَ لَیفیفیفیرَفَ  رَنَا کَ نَهَفیفیفیرَ ِ  یقَفیفیفید   حَلَا
ح  
َ
ا ِ هِ حَ یَ امَنَا فَل  نَ أ نَو  یِّ کَ ر  ِِ  فَ

فیهن لَیلَفی ا  تن نَا حَ  ِ م  حَانن ی  قَد  جَعَل  ِِ  فَفی
ِ مَ ِ حن نَفیافیا  فیهن ذَ نَفیا فَلَفیم  ک  بَل    

تَوَفَّ ِ حن  ا ا   َ نَّّ ِِ هن فَ اّ ن لَیلَ ی  مِ اِ  کَ لَیلَ ن  مِن  فیر  ی  نَا رَّ َ کَ امرَّ فیوَ لَیفیعَ حَفیدِّ امّ ِ اّ ن لَیفیعَ اِ  کَ هن  سِ نَفیا امفیرَّ
 (67، 1ج: 1362 ،)کلینی؛  ِ ا 
ند کند و در حلال و حرام ما نظر افکت یث ما را روایه حدکنند به شمصی از خود شما کنظر 
گـر کرا حـا ت او راضـی شـوند همانـا مـن اویـمکام ما را بفهمد، بـه حکو اح م شـما قـرار دادم؛ ا

شـمرده و مـا  کم خدا را سبکرفت همانا حیاز او نپذ ها آنی از کیم داد و کطبق دستور ما ح
 . رده استکرا رد 

 در توقیو احمد بن اسحاق آمده است:
وا فِ  جِعن وَاقِعَفیفیةن فَفیفیار  فیفیوَاِ لن ام  َ فیفیا ار  مَّ

َ
کَاةِ حَفیفیدِ یَهفیفیأ نَ فیفییِ یا إِیَ  جَّ م  حن ن نّهَ ِِ فیفیةن اِ  نن ی  لَیلَفیفی ِ نَا فَفیفی جَّ نَفیفیا حن

َ
م  کَ أ

ِ لَیلَ   (484، 2ج :1395 ،)صدوق؛   میه 
رجـوی  ث مـایان حدی( به راوها آنم کد، )براى دانستن حیآ ش مییه براى شما پکحواددی 

ت خدا بر  ها آنرا یز ؛دینک ت من بر شما هستند، و من حج   .یمها آنحج 

کم و حجت بر مردم فقها را به عنو ، معصومینیادشدهدر روایات  کارشناسان دین، حا ان 
کــه ایــن ســبک  کــرده و اســتمفا  دستوراتشــان را اســتمفا  دســتورات خــویش دانســته  معرفــی 

 شود. می شمری، منتج به سبک شمردن دستورات دینی و خدا
کـه  چنـان اسـت، بـه دو قسـم عــام و  جانشـینی امامـان گر بیـانکـه بیـان شـد مقولـه نیابـت 

 معصـومینجانـب در نیابت خاص، افـراد بـا اسـم و رسـم مشـمم از شود.  می خاص تقسیم
ــا اســم و رســم  ؛گردنــد مــی بــرای تصــدی و سرپرســتی جامعــه تعیــین ــی در نیابــت عــام، افــراد ب ول

کلـی نظیـر فقاهـت، ها  با اکر شاخصه بلکه معصومین ،ندشو مشمصی تعیین نمی و ضـوابط 
که در مقابل، مردم وظیفـه دارنـد  می رتعدالت، درایت، تقوا، مدیرت و... به این امر مباد ورزند 

کافی نسبت به این شاخصه بـه دنبـال تعیـین  هـا آنو ضـوابط و بـا معیـار قـرار دادن ها  با شناخت 
 مصداق بروند.

کارکرد زیــرا تئــوری نصــب از همــین  ؛مهــم اســتی یهــا مقولــه نیابــت بــرای ولایــت فقیــه دارای 
مقوله نیابت به میابه فرایند و طریقی  رو از اینازد. پرد می سازی ولایت فقیه طریق به مشروعیت

مشروعیت ولایت فقیه که تئوری نصب از این طریق به برایند ر  هکـ چنـانتردیـد  بی رسد. می است 
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ـــه نیابـــت، بـــر اســـاس تفاوت  هـــدفی و مصـــداقی، متفـــاوت شـــده و بـــه انـــوای عـــام و هـــای  مقول
ســازی نایبـان عــام و  بـه مشـروعیت شـود، تئــوری نصـب نیـز بــا همـین تفــاوت، مــی خـاص تقسـیم

 پردازد. می خاص

 مبانی مهدوی ولایت فقیه در تحکیم نظام اسلامی
کـه بــه  مبـانی دیـن بــا  اسـت بمـش مقولــه ولایـت فقیــه تحکــیم ای گونـهشــناختی ولایـت فقیــه 

کلامـی، و... توجیـه ، ممتل  عقلی و نقلـی، اجتمـاعی و سیاسـیهای  رویکرد . شـود میعرفـانی و 
ورزی ولایـت  ین مبانی به صورت غیر مباشر و برخـی دیگـر بـه صـورت مباشـر بـه تحکـیمبرخی از ا
گــری مهــدویت و برخــی دیگــر بــا  مــی فقیــه ــا واســطه  ــانی ب ــد و همچنــین برخــی از ایــن مب پردازن
جامعیـت دیـن،  ورزنـد. مـیلا   مـی ولایـت فقیـه مبـادرتهای  گری امامت بـه اسـتحکام پایـه واسطه

کـه تقویـت  ز جملـه مبـانی غیـر مباشـر بـا واسـطهکمال دین و خاتمیت دیـن ا گـری امامـت هسـتند 
کمـال دیـن و  ؛ زیراآیند می شماراعتقادی ولایت فقیه به های  کننده پایه توجیه جامعیـت دیـن و 

رسد و بعد، این فرایند به صـورت طـولی  می خاتمیت دین در مرحله اول با امامت به منصه ظهور
کمـال دیـن اقتضـا مـی ؛شـود مـی نتهـیاز طریق امامت به ولایت فقیه م کـه  یعنـی جامعیـت و  کنـد 

کمــال دیــن اقتضــا داردجانشــینانی داشــته باشــد و  پیــامبر اســلام کــه  بــاز همــین جامعیــت و 
پع این فرایند به صورت  .باشند جانشینانی داشته باشند که امامان جانشینان پیامبر

رسیم. در نتیجه ولایت فقیـه  می کمال دینطولی قابل ادبات بوده و از این طریق به جامعیت و 
رسـاند. امـا مبـانی مباشـر و  مـی گری امامت به نتیجـه خواهی خویش را با واسطه نیز فرایند تثبیت
ضـرورت حفـظ دیـن در عصـر »، «ولایت امام زمان در عصـر غیبـت استمرار ضرورت»نزدیک نظیر 

حکــام اســلامی در عصــر ضــرورت اجــرای ا»، «ضــرروت نظــام سیاســی در عصــر غیبــت»، «غیبــت
گـری  مربو  به اندیشه مهدویت بوده و در واقـو بـا واسـطه ای گونهکه همه این موارد به « غیبت

که در ایل به تبیین و تشریر  می آن به توجیه و ادبات ولایت فقیه  پردازیم. می ها آنپردازند 
 ولایت فقیه استمرار بخش ولایت امام زمان

گانه ولایـت تکـوینی، ولایـت بـر تشـریو، ولایـت  متعلق به انوای سهاصل ولایت از نظر چیستی و 
که از آن به ولایت تکوینی  می بار ولایت بر امور حقیقی بار یک ؛ زیراشود می در تشریو تقسیم شود 

کـه آن  مـی و بار دیگر بـر امـور اعتبـاری حمـل برند مینام   ،آملـی) نامنـد میولایـت تشـریعی  راشـود 
ه کـاسـت  یامـور یقـی. امـور حقیا اعتبـاریـاسـت  یقـیا حقیـامور جهان  ،ریآ .(371، 10ج :1391
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

ــود و نبــود  یاریــعمــل اخت  یه داراکــ یو منظــور از امــور اعتبــار نیســتل یــدخ هــا آنانســان در ب
شـود،  یافـت مـی یات انسـانیـح ه تنها در حـوزه کاست  یامور جا ایناصطلاحات متعدد است، در 

گونه گر انسان نباشد ک یا به   یت و امـوریـاسـت، زوجیت، ریـکست. ماننـد ملین یخبر ها آناز ه ا
: 1383، رده اسـت )جـوادی آملـیکرا اعتبار  ها آنخود  یگذران زندگ یه انسان براکن سنخ یاز ا
که اولـی در زمـره تکوینیـات قـرار دارد و ولایـت بـر آن نیـز ولایـت تکـوینی و وجـودی اسـت و 433  )

یرد و ولایت بـر آن نیـز ولایـت اعتبـاری و تشـریعی اسـت. ولایـت گ می دومی در زمره اعتباریات قرار
کـه ولایـت بـر  مـی تشریعی نیز به دو نوی ولایت بر تشریو و ولایـت در تشـریو متنـوی شـود. نـوی اول 

گرامــی  تشــریو و قــانون کــه خداونــد بــه افــراد خاصــی نظیــر پیــامبر  گــذاری اســت بــه ایــن معناســت 
قــانون داده اســت و آنــان عــلاوه بــر اجــرای قــانون، اجــازه وضــو  و امامــان معصــوم اسـلام

ـــانون نیـــز ـــت دارد و از آن هســـتند واضـــو ق ـــانون ولای ـــر خـــود ق ـــانون ب کـــه همیشـــه واضـــو ق  ،جـــا 
کـه ولایـت در تشـریو اسـت بـه معنـای ایـن  معصومین بر قـانون اسـلامی ولایـت دارنـد. دومـی 

گرامـــی کـــه دیـــن بـــرای برخـــی افـــراد نظیـــر پیـــامبر  جانشـــینان آنـــان،  و و امامـــان اســـت 
گرفته است. این ولایت  و در  اسـتکه ولایت برآمده از دین _ سرپرستی و ولایت بر مردم را در نظر 

 ت.سگذاری شده ا ولایت در تشریو نام_ واقو خاستگاه دینی دارد 
که در  در عصـر غیبـت و  بحث استمرار ولایت امـام زمـان ،مطره است جا اینبحث مهمی 

کی  آن است  کم   گستره  ،چه نوی ولایتی است  و دانیا   ولایت نایبان عام امام زمان که اولا  و 
 و قلمرو این نوی ولایت چقدر است 
گفتــه کــه بــر اســاس نظریــات و دیــدگاه مــی در پاســخ بــه پرســش اول  غالــب علمــا و های  شــود 

دینـی  تنهـا در امـور اجتمـاعی و اندیشمندان دینی، ولی فقیه به عنوان نایـب عـام امـام زمـان
کـه در واقـو ایـن  کیفیت اجرای احکام و حدود الهی در جامعه، نظارت و ولایت دارد  مسلمانان و 
که در سنخ وظیفه و مسئولیت اجتماعی است در قالب ولایت در تشریو معنا و مفهـوم  نوی ولایت 

ولایـت  ،اولا   _ اسـت کـه برگرفتـه از ولایـت امـام زمـان_ ولایت ولـی فقیـه  بنابراینکند.  می پیدا
ولایـت در تشـریو اسـت نـه ولایـت بـر تشـریو. از ایـن رو در  ،تشریعی است نه ولایت تکـوینی و دانیـا  

کـه ولایـت تکـوینی و ولایـت بـر تشـریو اسـت بـه معصـومین میان ولایت سه  گانه، دو نـوی اول 
کـه ولایـت در تشـریو اسـت عـلاوه بـرو ( 79: 1386 ،دارد )مصباح یزدیاختصاص   تنهـا نـوی آخـر 
 شود. می نیز نصیب نایبان خاص و عام امام زمان معصومین

گفته گستره ولا می در پاسخ به پرسش دوم  که در  « مـولی علیـه»ولایـت فقیـه دو نـوی  یـیشود 



دین
ای 

مبن
ت 

دوی
مه

 
قیه

ت ف
 و ی

تی
ناخ

ش
 

سیم
 تح

در
 

را 
ی ای

س م
ی ا

هور
جم

ظا  
ن

     
                

 

 

75 
 
 

که بر اساس  گستره متفاوت شده و داها آنمطره است  کارکرد ولایت فقیه نیز از نظر  ره انجـام ی، 
کاری ولی  یبار دا یک ؛ زیرانماید می م موریت فقیه، توسعه و تضیق پیدا فقیه تنهـا محـدود بـه  ره 

کـه بـه  بـر زمـین مانـده و  ای گونـهامور حسبه بوده و مسئولیت او فقط رسـیدگی بـه امـوراتی اسـت 
ع مقـــدس نیـــز اهمـــال را در ایـــن مـــورد نمـــی  میـــل رســـیدگی بـــه امـــورات محجـــوران و ؛پســـند شـــار

گستره عملکـردی ولـی   ؛(323، 2ج :تا بی ،وی لنگرودیضسرپرستان و...)مرت بی فقیـه  بار دیگر 
نظیر قضاوت و اجرای حـدود و جهـاد بـا  گیرد، دربر میعلاوه بر امور حسبه، امورات دیگری را نیز 
(. بـر اسـاس دیـدگاه اول، 810: 1410 ،. مفیـد300: 1400 ،کفار و تشکیل حکومـت اسلامی)طوسـی

کـه نظـر است حدودفقیه مقید بوده و حوزه مسئولیت او م ولایت ولی   . اما بـر اسـاس دیـدگاه دوم 
فقیـه مطلـق و وسـیو  ره مسـئولیت ولـیر یغالب اندیشمندان و علمای شیعه بر آن استوار است، دا

 :1417 ،ادریـع شـود)ابن می سیاسی شیعیان _بوده و شامل حال همه شئونات زندگی اجتماعی 
ولایتر ولی فقیـه، ولایـت تشـریعی  ،لا  که او گیریم نتیجه می یادشدهاز برایند مطالب  .(546، 3ج

ولایـت ولـی فقیـه  ،دالیـا   ؛ولایت در تشریو است نـه ولایـت بـر تشـریو ،دانیا   ؛است نه ولایت تکوینی
گیر است  .مطلق و فرا

 ضرورت حفظ شریعت در عصر غیبت
که ضرورت در عصر غیبـت اسـت و  بمش تداوم ولایت سیاسی امام زمان از جمله عواملی 

کنـد، لـزوم صـیانت و حفـظ دیـن در عصـر  می فقیه را توجیه ادبات و تداوم ولایت ولی   یا گونهبه 
کــه مــورد _ در عصــر غیبــت  ویژه بــهضــرورت حفــظ دیــن در همــه اعصــار،  گمــان بــی غیبــت اســت.

گروه پذیرش کـه از جـاودانگی و زمـان _ اسـلامی اسـت هـای  و اتفاق همـه  از جملـه الزامـاتی اسـت 
ضـرورت »ادبـات ولایـت فقیـه و تـداوم آن بـه وسـیله  بنـابراینگیـرد.  می شمولی دین اسلام نش ت

شـمولی  ه ضـرورت حفـظ دیـن بـه شاخصـه جـاودانگی و زمـانمؤلفـشـود و  مـی توجیـه« حفظ دیـن
ع بـر ضـرورت حفـظ دیـن در  ،به بیـان دیگـر گردد. می دین اسلام تضمین اصـل ولایـت فقیـه متفـر

ع بر جاودانگی دین اسلام استعصر غیبت و ضرورت حفظ دین در عصر غیبت م  .تفر
کسـی پوشـیده نبـوده و مـورد های  شمولی دین اسلام و آموزه تردید جاودانگی و زمان بی آن بر 
گروه پـذیرشاتفـاق و  قــرآن در  کـه چنان اسـت؛ و مـذاهب ممتلـ  اسـلامیهـا  همـه مسـلمانان در 
 :فرماید می این زمینه

فیفیهن مَ   ذَ ّ َ  *زا ذفیفیتَفیفیا ا لَیزِ نِ کَ إِنَّ
 
بَاطِفیفی ن مِفیفیت َ فیفی فیفیفِ   فیفیدَ ذَ    یخ  هِ ام  سِفیفیهِ ذ  فیفیت  حَ ذفیفیفَنزِ  هِ کَ َ  مِفیفیت  قَل   یمر نِفیفی ا مِّ
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 (42 - 41: فصلت) د حَِْ 
گونـه بـاطلی، نـه از پـیه هـکـر یست ناپذکتابی است قطعا  شکن یو ا ش رو و نـه از پشـت یچ 

 ده است!ش نازل شیسته ستایم و شایکه از سوى خداوند حکد؛ چرا یآ سر، به سراغ آن نمی

نَا اماِّ  م  تن نَزَّ ا رَ  ون   إِنَّ ا مَهن رَافِهن  (9: حجرات) ؛  رَ کَ إِنَّ
 م!یطور قطو نگهدار آنه م؛ و ما بیردکما قرآن را نازل 

کـرده تفسیر المی اندر  ییعلامه طباطبا ، آیات فوق را حمل بر جاودانگی و زمـان شـمولی اسـلام 
در وصــ  جــاودانگی دیــن  ان علــیمؤمنــکــه امیــر  چنــان؛ (43، 1ج :1371 ،ییطباطبــا) اســت
 فرماید: می اسلام

لَامَ ِ     ِ
َّ إِنَّ هَاَا الْ  اِ ذان

َ
کَفِفیهِ کَ َ  فَفی  تن اِ  امّ  ّ سِصَفیامَ لِعن َّ جَعَلَفیهن َ  ان  یِهِ... ان َ سَالحن لِنَس   یّمَ اع 

کَاَ  لِدَلَیا ََ اِ فیهِ کَ َ  وَ َِ فیدَامَ  ِ َ تِهِ کَ َ  انه 
ل  فِفیهِ کَ َ  رَِ دَّ ِ َ فیاَ  لِْن ِ فیلَاَ  لَِ فیجَرَفِهِ کَ َ  ان  فیهِ کَ َ  ان  ِ ِ

کلِیهِ  نّ  (344، 65ج :تا بی ،مجلسی)؛  لَیسَاءَ لَِ رَائِعِهِ کَ َ  جَاَّ لِسن
گذاشـت یـد بعد از آن اسلام را طـورى پایه آن را براى خود برگزک ستن خدایهمانا اسلام د ه 

ار یآن بســهای  شــوند. و پایــه ردنــد و از هــم قطــو نمــیک یهــاى آن سســت نمــ ه هرگــز رشــتهکــ
ــاز نمــییهــا م و اســتوار اســت حلقــهکــمح ــون نمــی ش از هــم ب ــردد و  شــود و اســاس آن واژگ گ
گسسته نمی هیپا ان یـشه درخت آن قطـو نمواهـد شـد، و مـدتش پایشوند، ر هاى آن از هم 

گرفت اح  شوند. ده نمییگردند و فروعات آن از هم بر هنه نمیکام آن کنمواهد 

مصــباح ) کلــی قــوانین و احکــام اســلامی دارای دو هویــت فــردی و اجتمــاعی هســتند بــه طــور
کـه هویـت . (248، 3ج: 1371 ،ییطباطبـا ؛25: 1391 ،یزدی احکـام فـردی، آن احکـامی اسـت 

ولــی ، ماننـد نمـاز و روزه و...  ؛پــذیرد مـی فـردی داشـته و بـدون ارتبــا  و پیونـد بـا دیگــران انجـام
که اولا  احکا کارکردی، متفاوت با احکام فـردی  ،م اجتماعی، آن احکامی است  کاربردی و  از نظر 
 ،رابعــا   ؛در ســطر جامعــه و اجتمــای قابــل اجراســت ،دالیــا   ؛دارای هویــت جمعــی اســت ،دانیــا   ؛اسـت

کاربردی احکام های  . این تفاوتاست منو  به مشارکت دیگران ها آنانجام و تحقق  ماهوی و 
بقــاهــای  اجتمــاعی، بــه تفاوتفــردی و  کیفیــت تــداوم ر کــرده  هــا آن یکــارکردی و بــه  نیــز ســرایت 
احکام فردی در مقام امتثال نیاز بـه اجتمـای و جامعـه نداشـته و تنهـا بـا تعهـد فـردی و  ؛ زیرااست

ولـی احکـام اجتمـاعی در  ؛(503، 21ج :1389 ،)جـوادی آملـی شمصی قابـل تحقـق و بقـاد اسـت
به اجتمای و جامعه داشته و در فراینـد اجـرا و عمـل، مشـارکت عمـومی و تشـکیل مقام امتثال نیاز 

ق و توانمنـد و خـلا  مـدیر گیری   کـار هکنـد و بـرای تـداوم و بقـای آن نیـز بـ مـی نظـام سیاسـی را طلـب
صیانت احکام اجتماعی اسلام و بقای آن  بنابراینانتماب ناظر خبره و دین شناس را لازم دارد. 
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ک_  در قالـب _ اسـت  بـالاخم امـام زمـان و ائمه هـدی ید خدا، رسول خداکه مورد ت 
کنـد و نیـز تحقـق حکومـت اســلامی در  مـی تشـکیل حکومـت اسـلامی در عصـر غیبـت، تحقـق پیــدا

 قالـب نیابـت فقهـاو نیابـت عامـه نیـز در  شـود می پـذیر عصر غیبت در راستای نیابت عامـه توجیـه
 گردد. می ییاجرا

 دینی در عصر غیبت ضرورت اجرای تعالیم
کامـــل ـــن اســـلام بـــه عنـــوان آخـــرین،  ـــرین و جـــامو دی تـــرین دیـــن آســـمانی مطـــره اســـت.  ت

کمـال و خاتمیــت های  شاخصـه بــه نــوعی  _ انحصــاری اســلام بـودههای  کــه شاخصـه_ جامعیــت، 
مآیــات قرآنــی نظیــر  کــه چناناســت؛  گــر رســالت جهــانی و همگــانی اســلام تــداعی لعــالو ــذیلر  راینو نو
اسک(، 1 :)فرقان لن  ة  لر

م(، 28 : )سب اف و لعـالو ة  لر حمو ـر  یرکـار (، 107: )انبیـاد نیرو شو لبو : )مـددر لر
رو ( و 31 نـذر ـدکل لال لو ـن بو ـهر و مو ن و یــیتردیـد آ بـی بـه ایـن امـر دلالـت دارد. ی( بـه روشـن19: )انعـام م بر
کمـال شـهره بـوده و مـزین بـ_ چنینـی  ایـنهـای  آموزه میــل ای  ه شاخصـهکـه بـا وصـ  جامعیـت و 

که در همه زمان می است _ خاتمیت دیـن  ،شـود. بـه بیـان دیگـر یـیصـیانت شـده و اجراهـا  طلبد 
سازد؛ نمسـت ضـرورت صـیانت و دوم  می ، دو ضرورت را مسجل و عیانها اسلام با این شاخصه

یـت ضرورت اجرا، این دو ضرورت در عصر غیبت با مفهوم نیابت عامه در قالب نیابت فقهـا و ولا
کــه مبنــای _ رســد. در فــراز قبــل بــه ضــرورت اول  مــی فقیــه بــه منصــه ظهــور یعنــی صــیانت دیــن 
که به _ اما در این قسمت به ضرورت دوم  ؛پراختیم_ مهدوی ولایت فقیه بود  یعنی اجرای دین 

 خواهیم پرداخت. _ عنوان مبنای دیگرر مهدویر ولایت فقیه است
کــه  بــی گمــان ضــرورت اجــرای تعــالیم و حــدود اســلامی در عصــر غیبــت از جملــه عــواملی اســت 

نمایـد. خاسـتگاه ضـرورت اجـرای تعـالیم و حـدود  مـی مقولـه نیابـت عامـه و ولایـت فقیـه را توجیـه
کـاربردی بــودن آن در گر  کـه بــه نحـوی تـداعی_ اسـلامی، بـه فـرا زمـانی و فــرا عصـری بـودن دیـن 

یعنــی دیــن اســلام متعلــق بــه زمــان خاصــی نبــوده و بــا شاخصــه  ؛گــردد یمبــاز_ همــه زمــان اســت 
آن بـرای همـه هـای  را درنوردیـده و آموزههای  و مکانها  شمولی، همه زمان شمولی و زمان جهان

 ،)خمینـی اسـت نـژادی و فرهنگـی، منشـ  ادـرهـای  مردم بـا اختلافـات زمـانی و مکـانی و بـا تفاوت
ســازی تعــالیم و قــوانین  شــمولی، پیــاده شــمولی و جهــان انزمــهای  (. پــع بــا شاخصــه18 :1373

زیسـتی امـام  اسلامی و اجرای حدود و احکام آن در همه اعصار، بالاخم در عصر غیبـت و پنهـان
 کند. می ضرورت دوچندان پیدا زمان

که از جمله شاخصه انحصاری دین اسلام بوده و هیچ ادیان دیگری غیر های  مقوله خاتمیت 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

شـــمولی و  انـــد، بـــه نحـــوی فراعصـــری، فرازمـــانی، جهـــان ادعـــای را مطـــره نکـــردهاســـلام چنـــین 
کاملیــت و  ؛رســاند مــی شــمولی دیــن اســلام را بــه منصــه ظهــور زمــان زیــرا لازمــه هــر دیــن خــاتمی، 

کاملی،  ،جامعیت آن دین است و بالعکع  است خاتمیت آن دین گر نشانلازمه هر دین جامو و 
کــه میــان ها  ینــد ایــن شاخصــه( و برا214: 1386 ،)جــوادی آملــی بــر قــرار  هــا آنو تــرابط و نســبتی 

 نماید. می شمولی اسلام را دابت است، فراعصری و جهان
کاملیت دین را به همراه دارد و  رو از این در یک فرایند طولی مقوله خاتمیتر دین، جامعیت و 

کاملیت دین، مقولـه امامـت را بـه عنـوان جانشـینی پیـامبر بمشـد و  مـی تضـرور جامعیت و 
را تحـت عنـاوین نایبـان خـاص و عـام  ضرورت امامت و تداوم آن نیز لزوم جانشینی امامـان

بمش ولایت فقیـه اسـت و  (. نیابت عامه در عصر غیبت نیز ضرورت222و: )هم نماید می توجیه
کننده اجرای تعالیم و حدود اسلامی در  ولی فقیه هم به عنوان نایب عام امام زمان تضمین 

 (.51: 1373 ،)خمینی است صر غیبتع

 گیری نتیجه
نظــام جمهــور اســلامی ایــران دارای دو رکــن اساســی بــه نــام جمهوریــت و  ،بیــان شــد کــه چنان

که رکن اول تداعی قـدرت گر  قدرت و نقش ت دیرگذاری مردم و رکـن دوم نشـانگر  اسلامیت است 
کارو نقش ت دیرگذاری دین در ساختار و   اسـلامی اسـت. بـا مقولـه اسـلامیت نظام جمهـوری  ساز و 

شود و با  می مشروعیت و حقانیت نظام توجیه _ که در قالب نیابت عام و ولایت فقیه تبلور دارد_ 
که در قالب رَی و نظر مردم جلـوه کنـد، مقبولیـت و مشـارکت عمـومی مـردم  مـی مقوله جمهوریت 

کـه بـر اسـاس  می تضمین نیابـت عـام، بـا محوریـت شود. نظام جمهوری اسـلامی در عصـر غیبـت 
ــوب  گرفتــه، هــد  و غایــت القصــوی آن نظــام مطل ــا رهبریــت ولــی فقیــه شــکل  ــه و ب ولایــت فقی

کـاریعنی سیستم و  ؛مهدوی است _ ایـدئولوژی آن هـای  و انگارهها  ایـن نظـام و زیرسـاخت ساز و 
بیـان بـه  .خاسـتگاه اندیشـه مهـدوی دارنـد _ شـوند مـی ه انتظـار توجیـهمؤلفـکه همگـی بـر اسـاس 

کــه بـا رویکـرد دیــن شـناختی و ایــدئولوژی _ اصـول و مبــانی نظـری و معرفتـی نظــام نیابـت  ،دیگـر
از اندیشـــه مهـــدویت برگرفتگـــی داشـــته و اندیشـــه مهـــدویت در واقـــو عامـــل  _ شـــوند مـــی توجیـــه

زیرساختی و بسترسازی نظـام جمهـوری اسـلامی در جامعـه منتظـران اسـت. عوامـل زیرسـاختی و 
گرفتـــهه فقیـــه بـــه دو صـــورت مباشـــر و غیرمباشـــر، بـــ ئولوژی حکومـــت ولـــی  ایـــدهـــای  انگاره  کـــار 
شوند. عوامل زیرساختی غیرمباشر بـه صـورت غیرمسـتقیم و بـا واسـطه، بـه بسترسـازی نظـام  می
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کـه همگـی بـا واسـطه ، جامعیـت، نظیر خاتمیـت ؛پردازد می ولایت فقیه کمـال دیـن  جـاودانگی و 
 کـه از آن بـه مبـانی نزدیـک و_ د. امـا عوامـل زیرسـاختی مباشـر ورزنـ می امامت به این امر مبادرت

ــر بــی ــادرت بــه صــورت مســتقیم بــه زمینــه_ شــود  مــی واســطه تعبی ــی فقیــه مب  ســازی حکومــت ول
ضرورت حفظ دیـن در عصـر »، «ضرورت استمرار ولایت امام زمان در عصر غیبت»نظیر  ،ورزد می

ت اجــرای احکــام اســلامی در عصــر ضــرور»، «ضــرروت نظــام سیاســی در عصــر غیبــت»، «غیبــت
گـری  که همه این موارد به نحوی مربو  بـه اندیشـه مهـدویت بـوده و در واقـو بـا واسـطه« غیبت

 پردازند. می آن به توجیه ضرورت حکومت ولایت فقیه
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 منابع
 ، تهران، مؤل .م باح الددیق(، 1391آملی، محمدتقی ) _

 سلامی، چاپ چهارم.، قم، مؤسسه نشر االسرائرق(، 1417ادریع ) ابن _
، بیروت، داراحیـاد التـرار العربـی، مؤسسـة لسان العربق(، 1416منظور، محمد بن مکرم ) ابن _

 التاریخ العربی.

 ، قم، اسراد.ت ثید در قرآنش(، 1383جوادی آملی، عبدالله ) _
، تحقیق: حمید پارسانیا، قـم، اسـراد، شریعت در آی نه معرفتش(، 1386___________________ ) _
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، تحقیق: سید محمود صادقی، قم، اسرا، چاپ شمی  ولایتش(، 1388___________________ ) _
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 ، تحقیق:مجید حیدری فر، قم، اسراد.تسنی ش _ ال (، 1389___________________ ) _
، تحقیــق: مصــطفی خلیلــی، قــم، اســراد، جامعةةه در قةةرآنش _ ب(، 1389___________________ ) _

 چاپ سوم.
)دفتــــر ســــوم(، تحقیــــق: ســــید محمــــود  نسةةةةی  اندیوةةةةهش _ ج(، 1389___________________ ) _

 صادقی، قم، اسراد.
 ، تحقیق محمد محرابی، قم، اسراد.ولایت فقیهش _ د(، 1389___________________ ) _
 ، قم، مؤسسه دار التفسیر.مستمسک العروة ال یقلق(، 1374حکیم، سید محسن ) _
ـــی، ســـید روح _ ـــار امـــام ولایةةةت فقیةةةهش(، 1373)الله  خمین ، تهـــران، مؤسســـه تنظـــیم و نشـــر آد

 .خمینی
 ، تهران، اسلامیه، چاپ دوم.کمال الدینق(، 1395صدوق، محمد بن علی ) _
 ، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم.المی انش(، 1371طباطبایی، سید محمدحسین ) _
 بیت الکاتب. ، بیروت،الویع  فل الاس  م(، 1999___________________________ ) _
 ، تهران، اسلامیه.اع   ال ری باع   الددیق(، 1390طبرسی، فضل بن حسن ) _
 ، تهران، انتشارات مرتضی.م مع الب رینش(، 1375طریحی، فمرالدین ) _
 ، بیروت، دارالکتاب العربی.الندای ق(، 1400طوسی، محمد بن حسن ) _
 عار  اسلامی.، قم، مؤسسه مالییب ق(، 1411______________________ ) _
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 ، تهران، مؤسسة البعیة، چاپ چهارم.معال  المدرستینق(، 1412عسکری، سید مرتضی ) _
دارالهجـرة،   : مهـدی ممرومـی، قـم، مؤسسـه ، تحقیـقک اب العةینق(، 1405فراهیدی، خلیل ) _

 چاپ دوم.
کرکلش(، 1368کرکی، علی ) _  ، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی.رسائ  م قق 
 ، تهران، اسلامیه، چاپ دوم.الکافلش(، 1362د بن یعقوب )کلینی، محم _
 ، تهران، اسلامیه.ب ار الان ارتا(،  مجلسی، محمدباقر )بی _
 ، قم، انصاریان.الدر النضیدتا(،  مرتضوی لنگرودی، محمدحسن )بی _
گذرا به نرریه ولایت فقیهش(، 1386مصباح یزدی، محمدتقی ) _ ، قم، مؤسسه آموزشـی و نگا ل 

 ، چاپ دوازدهم.مام خمینیپژوهشی ا
کةة یرش(، 1388_______________________ ) _ ، تحقیــق: محمــد بــاقر حیــدری، قــم، جةةامل اص صلال 

 ، چاپ دوازدهم.مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
، قم، انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی ولایت فقیهش(، 1389_______________________ ) _

 م.امام خمینی، چ بیست و دو
کیدانش(، 1391_______________________ ) _ ، قم، شناسل( شناسله انسان معارر قرآن )خداشناسله 

 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم.
 ، قم، دار المفید.المقنع ق(، 1410مفید، محمد بن محمد ) _
کنگره شیخ مفید.الارشادق(، 1413_____________________ ) _  ، قم، 
، تحقیــق: عبــاس قوچــانی، بیــروت، دار احیــاد جةة ا ر الکةة  ش(، 1362ســن )نجفــی، محمدح _

 الترار العربی.
 ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.ع ائد الایا ق(، 1417نراقی، احمد ) _
 ، تهران، نشر صدوق.الییب ق(، 1397نعمانی، محمد بن ابراهیم ) _
کانون اندیشه ولایت فقیهش(، 1377هادوی تهرانی، مهدی ) _  جوان.، تهران، 





 
 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 19/10/1394تاریخ دریافت: 
 1394، زمستان 15سال چهارم، شماره   25/11/1394تاریخ پذیرش: 

 

 یافته الگوی جامعه توسعه ،جامعه موعود صالحان

 1فر رضا مهدیان

 چکیده
 ،دموکراسـی_ کـه لیبـرال  ندباوربر این  ،امروزه برخی اندیشمندان دنیای غرب

ای برتـر از ایــن، انتظــاری  و انتظــار جامعــه داردهای پیشـرفت را  شاخصــه همـۀ
ک کــرنش  گزیر بایــد دیــر یــا زود در برابــر ایــن مــدل حکــومتی  د. بــر نــبیهــوده و نــا

کـه در  ای را در پایان تـاریخ نویـد می جامعهکریم، خلا  این تصور، قرآن  دهـد 
 ،مزبـور ۀ. جامعـکنیم مییاد « جامعه موعود صالحان»از آن با نام  ،این نوشتار

که شاخصه های  های پیشرفت را از نگاه آموزه الگویی از جامعه پیشرفته است 
وحیانی داراست. ارائـه الگـویی از جامعـه پیشـرفته بـا معیارهـای الهـی، تـرویج 

و بـا توجـه رود  بـه شـمار مـیاهـدا  بنیـادی پـژوهش جملـه فرهنگ قرآنی و از 
شناســـــان بـــــه  گزاران و جامعه گـــــران، سیاســــت اندیشــــمندان، پژوهشدادن 

کـاربردی پـژوهش را در  ،معیارهایی متفاوت از معیارهای جامعه لیبرال هد  
گرفته  ایم. پیش 

گزینه ویژگی  شود: ها خلاصه می های جامعه موعود صالحان به اجمال در این 
کلمه  حاکمیت دینی؛ دور از هرگونـه  و بـهتوحید و یکتاپرستی به معنای واقعی 
کفـر و نفـاق؛ جامعـه پرسـتی؛ شرک و بت ن همـه یتـ م ای ویـژه، امـن و عـاری از 

 زمامداران. یستگیشا انسان؛ یازهاین
                                                        

کریم ). 1 کریم و پژوهشگر دایرة المعار  قرآن   (.rezamahtab52@yahoo.comاستادیار دانشگاه علوم قرآن 

mailto:Rezamahtab52@yahoo.com
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

های جامعه موعـود در درازای تـاریخ  شاخصه همۀهای پژوهش،  یافته ۀبر پای
های ایـن جامعـه، از  و به مقدار برخورداری جوامـو از مؤلفـه استیافتنی  دست

کلمــه برخـــوردار خواهنــد بـــود. از ایــن  ۀرو جامعـــ پیشــرفت بـــه معنــای واقعـــی 
کـــه پیش ـــاریخ، بـــه ایـــن معنـــا نیســـت  ـــر نتـــوان بـــه آن  صـــالحان در پایـــان ت ت

کــرد.  شاخصــه ــات بــر اســاسها دســت پیــدا  قــرآن، شایســتگی زمامــداران و  آی
گزینه مدیران، از اساسی که در شاخصه ترین   های یادشـده نبایـد از هایی است 
کرد.  آن غفلت 

کلیدی  واژگان 
 جامعه موعود، صالحان، توسعه، الگو، زمامداران.

 مقدمه
ای روشـن و امیـدبمش را بـه مؤمنـان و مستضـعفان  خـدای سـبحان آینـده آیـات قـرآن، ۀبرپای

و تفسیر مفسـران، آیـات مزبـور بـه پایـان تـاریخ نظـر  بیت بشارت داده است. برابر روایات اهل
هـا و  دهنـد. در ایـن نوشـتار ویژگـی ای ویژه به رهبری صالحان را نوید می عهداشته و تشکیل جام

اسـتنباطی مـورد پـژوهش خواهـد بـود و از ایـن  _ های جامعه صالحان به روش توصـیفی شاخصه
های مربـو  بــه معیارهـای پیشـرفت جوامــو  رهگـذر بـه ارائـه طرحــی نـو در حـوزه دانــش و اندیشـه

 خواهیم رسید. 

ومـت و تســلط کل حیکصـالحان را بـه تشـ ین از ســویزمـ یبـر راریفسـران، ماز م یادیـشـمار ز
(. 118، 17ج :تــا بــی عاشــور، ؛ ابــن277، 15ج :1419الله،  )فضــل انــد ردهکر ین تفســیآنــان بــر زمــ

ا بـه مؤمنـان صـالر وعـده داده اسـت. ین دنیه خداوند در اکاست  ین پاداشیزم یومت بر روکح
 یریناپـذ ت و تمل یانبیاد نشان حتم ۀسور 105 ۀدر آی «تبناکقد ل» ریبا تعب ین وعده الهیان ایب
؛ طباطبـایی، 336، 1ج :1419سبزواری، )_ دارد  ت و اراده خداوند استیه برخاسته از مشک_ آن 

 (. 331، 14ج :1393
کـه خـدای سـبحان بـرای ایـن جامعـ ویژگی هایی  شـمارد، بـه واقـو شـاخم ویـژه برمی ۀهـایی 

کــه پیشــرفت جوا ــا آن مؤلفــههســتند  تــوان بــه راســتی ســنجید و پــوچ و تهــی بــودن  ها می مــو را ب
کـه افـول ایـدئولوژی _ سـازان تـر نظریـه و بـه تعبیـر دقیـق _ پـردازان های نظریه دیدگاه هـای  غربـی 

گیــری لیبــرال دموکراســی و اوج تمــدن و توســعه می داننــد بــه تماشــا  رقیــب را دلیــل برتــری و فرا
لیبرال دموکراسی را سبب شده و باور به اوج  ۀهای رقیب سیطر بها و مکت نشست. افول اندیشه
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تمدن در سایه آن را تقویت نموده اسـت. از ایـن رو طـره دیـدگاه قـرآن در چنـین فضـایی دمیـدن 
کالبــد جامعــه خســته از مکتب کــه بــا تــ مین هــد  غــایی خلقــت انســان  روح امیـد در  هــایی اســت 
امـــا  ؛مدار در پایـــان بــه بـــن بســـت خواهــد رســـید انناســازگار اســـت. جامعــه بریـــده از وحـــی و انســ

که با مبدَ هستی پیوند خورده و ارزش جامعه کم بر آن ارزش ای  های الهی و آسمانی بود  های حا
بـه ســوی رشــد و تعـالی خواهــد رفــت. در ایــن پـژوهش بــه دنبــال یــافتن پاسـمی مناســب بــه ایــن 

کــه چــه معیـاری بــرای سـنجش پیشــرفت واق  عــی جامعـه وجــود دارد. آیــا پرسـش اساســی هسـتیم 
ـــوان در ویژگی ایـــن معیارهـــا را می ـــرای جامعـــه موعـــود صـــالحان  ت کـــه خـــدای ســـبحان ب  هـــایی 
 ای بــه درازای تـــاریخ بشــریت دارنـــد  هــا دیرینـــه کــه ایـــن ویژگی جـــا آناز   برشــمرده اســـت یافــت

 ی جامعـــه هـــا هـــا حکایـــت دارد. در ادامـــه بـــه تبـــین ویژگی از دبـــات و تغییرناپـــذیری ایـــن ویژگی
 .پردازیم موعود می

 حاکمیت دینی

کم ومت در کح یمات از سویتصم ین و اجرای، وضو قوانیریگ میقدرت تصم گر نشانت یحا
کم ۀو ســکولار، مقولــ یاســلام یاســیس ۀشــیز اندیمهــم تمــا یشــور اســت. از محورهــاک کیــ ت یــحا

کـه در چـاریمک، منش  قدرت و حایرالهیغ یها ومتکاست. در ح ومـت کچوب حت انسـان اسـت 
ت نشـ ت یـمکابـد. در اسـلام، حای یت( تبلور میثرکمردم )ا ۀا عام  ی یگروه یها ومتکا حی یفرد

 لر ت تنها به خداوند اختصاص دارد: یمکگرفته از خداوند است. حق حا
لا و مل  ر
کج حل نر الج انعام: )  ر

 .(40: یوس ؛ 57
کم یـیسـازوکار اجرا یحکومت اسلام کـ یت الهـیـتحقـق حا ت دارد؛ یـن مرجعیـه در آن داسـت 

کارگزار آن ن که قانون آن برگرفته از اسلام و  شـود و در  یم ییز بـر اسـاس اسـلام شناسـایـبدان معنا 
 یها تش خواستهی  هو یمبنا ینیر دیرد. در مقابل، حکومت غیگ یز اسلام مبنا قرار میمقام اجرا ن

 است. یبشر

ک مان دینی برخوردار بوده و دین اسلام، دینـی در پایان تاریخ جامعه صالحان از زمامداری حا
گـواه  کامل دیـن مصـمم خواهنـد بـود. بـه  که رهبرانش در اجرای  گیر در آن جامعه خواهد بود  فرا

(؛ مـردم بـر 114، 7ج :تـا بی حجر، ؛ ابن563، 12ج :1421 مازندرانی،) «الناس علی دین ملوکهم»
؛ 208 :1363، حرانـی«)هم اشـبه مـن آبـائهمالناس بامرائ»کنند و  شان سلوک می آیین زمامداران
کمان خود شباهت دارند؛ اهمیت مـدل 46، 75ج :1403مجلسی،  (؛ مردم بیش از پدران، به حا
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کسـی پوشـیده نیسـت. تفـاوت حکومـت گـذاری، شـکل اجـرا و  هـا در نـوی قـانون و نوی حکومت بر 
دادی، از قـانون خاصـی هـای اسـتب کنـد. حکومـت پشتوانه و ضمانت اجرایی نمود و بروز پیدا مـی

کلیـه ارکـان حکومـت سـایه افکنـده، جـز آن،  پیروی نمـی کننـد و اراده فـردی پادشـاه و سـلطان بـر 
های دموکراتیک با اندک تفاوتی قانون، نـه پرتـو اراده و  قانون معنا و مفهومی ندارد. در حکومت

کــه برخاســته از اراده جمعــی انسان ز تفــاوت انــدک هاســت. مقصــود مــا ا شــعای شمصــیت پادشــاه 
هـای دموکراتیـک  تغییر اراده انسانی از فرد خاص به جمو خاص اسـت؛ روشـن اسـت در حکومـت
که سیاست گروهی از افراد جامعه یا جهان از اولویت برخوردار است  مداران غربی بارهـا  نیز منافو 

کرده ــی و هــم امریکــاانــد. هجــوم  بــه آن تصــریر  ســایر  اش بــه افغانســتان و عــراق و پیمانــان غرب
های دیکتاتوری در جهـان عـرب و سـایر نقـا  دنیـا،  جانبه از حکومت های یک کشورها و حمایت

گواه بر این ادعاست. شاید مراد قرآن از جاهلیت دوم تنها نمونه ( 33 نک: احزاب:) ای از صدها 
کم شـده؛ امـا ایـن که باز قوانین جاهلی بر جوامو انسانی حـا در  شـکلی مـدرن و بـار بـه همین باشد 

کرده است. اما در حکومت های الهی، قـانون برخاسـته از اراده  قالب واژگانی فریبنده خودنمایی 
حل »؛ گذاری تنها اختصاص به خدای سبحان دارد الهی بوده و حق تشریو و قانون نر الج  لر کج  ر

لا و  مل  ر
وو خو یو  ق و وو هل حو م ل الج لر یج قل فاصر  .(67، 40: ؛ یوس 62: عامانهمچنین نک: ؛ 57: )انعام «نیرل الج

گذار به زوایای وجـودی، ابعـاد شمصـیتی و نیازهـای اساسـی انسـان تـ دیر  احاطه علمی قانون
عنـوان آفریننـده  گذاری و نحوه اجـرای آن خواهـد داشـت. خداونـد بـه شگرفی در چگونگی قانون

ــاتی ا ــه وی احاطــه دارد. ایــن حقیقــت در آی کســی حتــی خــود انســان ب ــیش از هــر  ز قــرآن بشــر، ب
که به اسرار آفرینش و حکمت14 ؛ ملک:16 انعکاس یافته است )ق: هـا و  (. و آیاتی از این دست 

 قدرت الهی بر هر چیزی اشاره دارد. لطای  آن و علم و
کیـد دارنـد.  از سوی دیگر، آموزه های وحیـانی بـر اجـرای احکـام الهـی بـه دسـت فـردی الهـی ت 

سـنت بـر ولایـت  ت نیـز در همـین نکتـه نهفتـه اسـت. اهـلسـن اختلا  اساسی دیدگاه شیعه با اهل
کیــد دارد. اعطــای خلافــت الهــی بــه داود و  کــرده ولــی شــیعه بــر ولایــت فقـه و فقیــه ت  فقـه بســنده 

؛ طباطبـــایی، 347-346، 11ج :1419نــک: مدرســی، ) ســلیمان بــه همــین حقیقـــت اشــاره دارد
 (: 195-194، 17ج :1393

نفیفیفیایفیفیفی فیفیفیا جَعَل  ضِ فَفیفیفیاح   ِ   ة  سَفیفیفی لِ قَ  سَ ا  اکن ن إِنَّ َر   َ خَ م  َ فیفیفینن ا فیفیفیوىی  َ ئِیفیفیفینِ الْ  قِّ کَ   فَتَّ َ
فیفیفیافِ ِ فیفیفیار     امنَّ

فیاِ  لَیت  َ ئیِ  یَم ضِلَّ ین فَ 
َ
ونَ لَیفیت  َ فیئیِ ذَ تَ ذِ  اِ  إِنَّ امّ فیم  لَیفیاا ا شَفیدِ  ضِفیلّن فیوا یِ  اِ  لَْن مَ ذَفیدا بِمفیا نَین و 

یاِ   ِ  (26)ص: . ار 
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دانـــد و بـــر ضـــرورت مراجعـــه بـــه  حـــل دعـــاوی باطـــل مـــی مراجعـــه بـــه طـــاغوت را در کـــه چنان
کید دارد: پیامبر  ت 

ن  یفیفیفیللهِ ذن 
َ
ن  َ  تَحفیفیفیاذَ دن نَ أ

َ
کا أ نّ مِفیفیفی

ن
وِ  کَ قَفیفیفید  أ فیفیفیاغن وا إِیَ امّ َ کا ِ فیفیفیهِ کَ ن  ذَ من نّ فیفیفی فیفیفییفیفیفیللهِ ذن سن ن  ی  دن امّ َ

َ
 انن أ

م  نَلا   َ عِ ذن  هن  (60: )نساد. دا   ضِلَّ
 ِّ ََ ونَ حَیَّ ذن    یَم فَلا کَ  مِنن ن حَ ذن  ی  َّ   ی  اا شَجَرَ  َ  فِ  سَ وکِّ م  ان کا ِ  ذَ تَمن دن فیا  ح ِ یِفیِ م  حَرَجفیا  مَِّ سن ن 

َ
أ

لِ ذن تَ کَ ی  قَضَ  وا فَی  من  (65: )نساد .اا   یَلِّ

کمــان  ــر نفــی حکومــت اســتبدادی و رعایــت دســتورات الهــی از ســوی حا  همچنــین در آیــاتی ب
 اشاره دارد:

ن   ما 
َ
فِ ذن انَ لِبََ ار أ ن نِ ا ن ام   هن یَ ی  فیتاَ  کَ ار  فیوَّ ن  بن َّ  ةَ مَ کَ امنّن فیافِ ذَ ان فیوَ  لِلنَّ فیوا لِیئیفیا ا  یِ  ن  ن مِفیت   ونن
انِ  ن ت  نِ  ن نِ اِ  کَ م َ ّ ََ وا  ونَ ام   ن  بِما یخَ یِّ ونن من عَلِّ ون  فن ونَ  ن تاَ  کَ بِما نِ ن  رن ن ون  فَد  رَ ذَ کَ    *ن  من

 
ن   ن  

َ
م  أ

ئِ  لا َ کا الْ  وِان ئیِ  ةَ نَ فَتَّ  یخَ یِّ کَ امنَّ
َ
بابا  أ  َ

َ
رن ذَ  أ من

 
ونَ نن م  ِ ام   ن   لِمن ی  ون  من ن 

َ
دَ إِن  أ اِ َ ع   (80-79)آل عمران: . س 

کمیـت بـا تربیـت  ،از سوی دیگر علاوه بر تعیین احکام جزایـی و مجـازات مجرمـان از سـوی حا
ـمج . کنـد ینه میها نهاد ها، ضمانت اجرایی احکام الهی را در درون انسان صحیر انسان  لو

و
ـمج یو َ لو عج

ن و اللهو 
و
ــ  ــبر گــاهی 14 :)علــق  رىیو کــه احســاس حضــور خداونــد در همــه حــال و آ ( و آیــاتی مشــابه 

کــانون توجــه و تمرکــز خــود قــرار داده اســت خداونــد از آشــکار و نهــان انســان بــرای تفصــیل ) هــا را 
 .تا( بینک: بهشتی،  ،بیشتر

کمیت دینی بر محور عدا گسـترش عـدالت، زمینهمبنای حا سـاز توسـعه و پیشـرفت  لت اسـت. 
کمیت دینی در جامعه ؛ زیرااست شـود و بـه برکـت  مـی باعث ضع  جور، ظلم و استبداد  وجود حا

ترین رابطه احترام و اعتماد متقابل بین دولت و ملت در جامعه بوجود  ترین و مطمئن آن، عمیق
آورد.  ترین بستر رشد و تعالی را فراهم می آید. روشن است فضای همدلی و صمیمیت مناسب می

کمیـت دینـی بـا فطـرت انسـان کـه لازمـه  افزون بر این حا ها هماهنـگ بـوده و بـا پـذیرش عمـومی 
 روست. توسعه است روبه

 توحید و یکتاپرستی در جامعه
هــای تــاریمی در ســیر تکــاملی خــویش بــه ســوی توحیــد و  ، جریانیخ الهــیبــر پایــه فلســفه تــار

و  یخواه ت، عـدالتیـن نگاه به حوادر تاریمی معتقد به توسـعه معنویدر حرکتند. ایکتاپرستی 
ــگســترش و بســط توح ــد در جهــان اســت؛ معتقــد بــه جری ــرشــد معنو یان الهــی ، رشــد یت خــواهی 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

گرایخواه قتیحق ـمتعال و تبع یش به پرستش خدای،  اس یـاسـلام، در مق یایـت از اسـلام و اولی 
 ایان تاریخ محصول طبیعی این سیر تکاملی خواهد بود.است. جامعه موعود در پ یجهان
هــا صــورت  نشیق بــالابردن خردهــا و بیــاز طر یدر جامعــه بشــر یتاپرســتکیت یــشــک تثب بی
گل خضوی مک یرد. انسانیگ یم گوهر خود را نشناخته، در برابر سنگ و   یها انسـان یند، ولک یه 

ند. از یگو ین اجسام را سپاس می، خالق ااند را به دست آورده یه سرچشمه هستکوالا و خردمند 
کـه شـهروندان آن بـه سـبب رشـد عقلانـی از  ‎این رو جامعه توحیـدی، جامعـه ای رشـد یافتـه اسـت 

 آورند. کرنش در برابر طاغوت ابا داشته و در مقابل آفریننده جهان سر تعظیم فرود می
کارکردهـــــای فراوانـــــی دارد از  آن جملـــــه ســـــبب  گســـــترش توحیـــــد و یکتاپرســـــتی در جامعـــــه 

 پــارچگی شــده و زدوده شــدن مظــاهر فســق و  توســعه عــدالت اجتمــاعی، وحــدت، همــدلی و یــک
تـوان از آیـات ایـل بـه  . ایـن مهـم را مـیاسـتفساد و شرک از دستاوردهای مهم چنـین اعتقـادی 

 دست آورد:
ئِ  لا َ وَ کَ الْ  هن   إِمهَ إِّ َ هن نَّ

َ
عِ  ةن نَ شَِ دَ ا ن أ وا ام  کمن

ن
ط...کَ أ ِ ی  مِ قاِ ا  ِ ام   (18: )آل عمران. ل 

بَ  فیفیلَنا ِ ام  نا رن ن َ فیفیل  ر 
َ
فیفیمن ام  یِّ مََ فیفید  أ نفیفیا مَعَهن زَم  ن 

َ
فیفیطِ کَ یَ  انَ لِ  فیفیتفیفیاَ  کَ اه ِ نِ نفیفیاِ  کَ أ ِ ی  فیفیافن ِ ام  فیفیومَ امنَّ  ن

دِ  َ نَا ار  زَم  ن 
َ
فا شَدِ  دَ فِ یأ

 
فیافِ کَ لِفییهِ َ   لَمَ ا ن یَ دا کَ مَنافِنن لِلنَّ غَ ذَ مَفیت   ع  فیلَهن ِ ام  لحن کَ رن ن فیرن صن فین  ِ  إِنَّ ی 

 (29: ؛ فتر62: ؛ نور47: ؛ یونع35 ،8: ؛ مائده29: نیز نک: اعرا  ؛25)حدید:  زا ذلَیزِ  ّ ا اَ  قَوِ 

کـارکرد اجتمـاعی توحیـد و یکتاپرسـتی، ایجـاد جامعـه سـالم و عـدالت پیشـه اسـت.  مهم ترین 
که بر عنصر یگانگی خدا بنا نه که خداوند  اده شود، به این بینش و نگرش دست میجامعه  یابد 

گونـه اخــتلا  از نظـر نـژادی و یــا  همـه را بـه یکسـان و از خلقتــی واحـد آفریـده اســت. بنـابراین هـر 
شـود و نگــرش  هـای دیگـری از ایـن دسـت در اندیشـه و بیـنش توحیـدی مـردود شـمرده می برتری

گونه افراد مؤمن و اهل توحید به جامعه و افراد انس انی، نگرشی میبت و سازنده خواهد بود. این 
کــه اصــل عــدالت و دادگــری در جوامــو توحیــدی ریشــه می هــا خــود را  دوانــد و در همــه حوزه اســت 

 دهد. نشان می
ــد و  رعایــت عــدالت در همــه حوزه کارکردهــای اجتمــاعی توحی ــار و  هــا بــه ویــژه اقتصــادی از آد

کــه قــرآن در آیــه  کنــد و از زبــان  ســوره اعــرا  بــدان اشــاره می 85بیـنش و نگــرش توحیــدی اســت 
کــه چگونــه توحیــد و عبــادت خــدای یگانــه می تبیــین می حضــرت شــعیب توانــد در امــور  کنــد 

گونـه کـه افـراد و اشــماص  اقتصـادی و مـدیریت آن عـدالت را برپـا داشـته و تقویـت نمایـد، بـه  ای 
ــه معیارهــا ــر پای ــط اقتصــادی خــویش را ب و مــوازین پذیرفتــه شــده  جامعــه توحیــدی همــواره رواب
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کننـد و راه  دهند و از تجاوز و تعدی به حقـوق مـالی پرهیـز می عقلانی و عرفی و شرعی سامان می
کـارکرد عـدالت قسط و عدالت را می گرایانـه دارد  پیمایند. این اصل آن چنـان در حـوزه اقتصـادی 

تصــادی و اجتمــاعی کــه قــرآن در مــوارد چنــدی بــه توحیــد بــرای تقویــت و تحکــیم روابــط ســالم اق
کید فشـارد. بـه ایـن  ورزد و بر اصـول توحیـدی بـرای رسـیدن بـه ایـن هـد  اجتمـاعی پـا می می ت 

کـه یکـی از مهم تـرین سـازوکارهای قرآنـی بـرای ایجـاد و اجـرای عـدالت جمعـی اجتمـاعی در  معنا 
کیدبه ویژه اقتصادی آن تقویت توحید و  ها همه حوزه  .(84: هودنک: بر آن است ) ت 

کارکردهـای اجتمـاعی توحیـدا تـوان بـه ایجـاد انگیـزه جمعـی در اعمـال خیـر و  مـی ز دیگر آدار و 
کـرد. قـرآن بیـان مـیگیری  استباق و شتاب کارهای خیر و نیکو اشاره  کـه انسـان  در اعمال و  دارد 

کارهـای خیـر شـتاب کـه در  گیـرد و در خـدمت جامعـه و  مـی توحیدمحور و توحیـدگرا انسـانی اسـت 
که جامعه به یک حالت روحـی و روانـی  می تلاش افراد آن کار خیر و سبقت به این معناست  کند. 

کارهــای خیــر و عــام المنفعــه و شــتاب در آن بــرای افــراد آن یــک هــد   کــه انجــام  رســیده اســت 
کـار نیـک بـه عنـوان  شود. جامعه نه شمرده می کـرده اسـت و  کـار خیـر و انجـام آن عـادت  تنهـا بـه 

گـرفتن  ،نجار اجتماعی در آمده استیک عادت اجتماعی و ه بلکه تـلاش بـرای شـتاب و سـبقت 
(. از دیگـر 61 - 59مؤمنـون: ) در میان آنان نیز به یـک امـر عـادی و هنجـاری تبـدیل شـده اسـت

کـرد. جوامـو  می کارکردهای اجتماعی توحید توان بـه اصـلاح امـور جوامـو و مبـارزه بـا فسـاد اشـاره 
کوشند تا اصلاح امـور  ها می توحیدی در همه اعمال و حوزه توحیدمدار، به جهت بینش و نگرش

کنـد و از زبـان  ه اشـاره میمسئلسوره اعرا  به این  85را سرمشق خویش قرار دهند. قرآن در آیه 
که چگونه تفکر شرک بیان می شعیب دهـد و  عدالتی سوق می آلود جوامو را به بحران بی کند 

 شود. تصادی را سبب میفساد و تباهی در امور اجتماعی و اق
 کوشــد تــا نمســت بیــنش  آن حضــرت بــرای اصــلاح رفتــار و اعمــال فاســد اجتمــاعی ایشــان می

کنــد تــا بــه دنبــال آن بــه طــور طبیعــی اعمــال و رفتــار اجتمــاعی ایشــان  و نگــرش ایشــان را اصــلاح 
ـــه  ـــردد. در آی گ ـــل میمســـئلســـوره هـــود ایـــن  88و  84اصـــلاح  ـــین و تحلی ـــه خـــوبی تبی شـــود  ه ب

 (.تا بی وری،)منص
کــه صــالحان پــع از قــدرت  تــرین ویژگــی گســترش معنویــت و یکتاپرســتی از مهــم هــایی اســت 

 :دانند می بند پاییافتن، خود را سمت به آن 
فیفیاِ 
َ
م  ِ  نَّ تَ إِن  مَ ذامّ فیفیاهن فیفیلا نَّ وا امصَّ قفیفیامن

َ
ضِ أ َر   َ ا امزَّ  ةَ ا ا لَیفیفیتِ  ۀَ ا فیفیکَ  فَفیفیون فیفیو  کفِ کَ نَهَ نّ ع  َ کا ِ فیفیالْ  نّ مَفیفی

َ
کَ أ

ن  ور ةن اِ کَ ِ َِّ لیاقِبَ نَ ن  الْ  نمن  َ  (41: )حج. ا
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، 7ج :1406)طبرسـی،  تمکن در زمین به معنای حکومت و تسلط در زمـین تفسـیر شـده اسـت
کــه دوســتان خداونــد بــا دســت یــافتن بــه حکومــت، ارتبــا  بــا 335، 5ج :1981؛ مغنیــه، 140  )

هـا و زدودن  و تـرویج نیکـی (کـاتخداوند)اقامه نماز( و رسـیدگی بـه محرومـان جامعـه)پرداخت ز
 دهند. های خود قرار می ها را در سرلوحه برنامه زشتی

کفـار شـده و بـه رغـم خواسـت  ،که از آیات پیشین به دست آمـد چنان صـالحان وارر سـرزمین 
کافران، نور خدا کرد  مشرکان و  )دین توحیدی اسلام( در سراسر زمین بر سایر ادیان غلبه خواهد 

کـردار را بـه رهبـری مصـلر  بـا اسـتقرار و تثبیـت دیـن توحیـدی، مؤمنـان شایسـتهو خدای سبحان 
کرد. ۀکل از هم  امکانات برخوردار خواهد 
تـوان  ای از آدار خداپرستی در جامعه است؛ برای تفصیل بیشتر می اشاره شد تنها نمونه چه   آن

کرد. به پژوهش  های مستقل در این زمینه مراجعه 

 و عاری از کفر و نفاقای ویژه، امن  جامعه
ای ویــژه و منحصـر بــه فـرد را بــه مؤمنــان  ســوره نـور تشــکیل جامعـه 55خـدای ســبحان در آیـه 

 اند: نیکوکار وعده داده است. برخی مفسران در تفسیر آیه شریفه آورده
جع  مفیفیم  ت  منفیفیوا ک لیالفیفیوا امصفیفیارا  أن ا  فعفیفیای  فیفیذ  ملفیفیا فیفیلیفیفیع هفیفیاا کلیفیفید جم ةیفیفیفالآ

تاعفیفیا عفیفیارا  فیفیمح  ئیفیفیدمم مفیفیت بعفیفید ذتمم ک یفیفیت مفیفیم  نفیفیلاَرض ک  یفیفیتولس م   ص  فیفیم فیخ
طباطبـایی، ). ئا ون بفیه شفی  فیایعئیدکنفیه   یافا  فید منافق ک   عد   افون یخ قوف م أمنا   

 (152، 15ج: 1393
انـد: بــر همـین اســاس، خداونـد بــه مؤمنــان  گفته (مدینــه) ایشـان بــا اشـاره بــه محـل نــزول آیـه

کـه ویـژه آنـان باشـد.  ت؛ جامعه شایستهنیکوکار وعده داده اس ای بـرای آنـان فـراهم خواهـد آورد 
شـان را بـه امنیـت تبـدیل  شـان را تثبیـت و تـرس خداوند آنان را به خلافت در زمین رسانده، دیـن

کرد. و جامعـه کافران و منافقان را از آنان دور خواهد  کرد و توطئه  ای توحیـدی و عـاری و  خواهد 
 بود.مبرا از شرک خواهد 

 گیرند: در ادامه پع از توصی  مقصود آیه و فقرات آن نتیجه می
 ت  منفیفیوا مفیفیتمم ک لیالفیفیوا امصفیفیارا  ذعفیفید امفیفیایلفیفیه أن ا   فیفیئیحانه   یمک اهتحصفیفی  مفیفیت نمفیفی

تاعفیا عفیفیارا قامصفیفیا مفیت کعفیفیا أن  فی  ال اَرض ذفیفیسفیفیا ک امنسفیا  ک امسیفیفیق نام ةجع  مفیفیم مح 
 ا  فیفیفی مفیفیفیت غیخ  فیفیفیون  منفیفی عیت ارفیفیق ذ امفیفیفیدک   ألیافیفیامم    ةلی ائفیفیفید أففیفیاا لح لیامفیفیفی م  نفیفیی  

م نفیفیفی ک تیخ ت ک ظلفیفیفیم امهفیفیفیاهذائفیفیفیدند ام فیفیفی قفیفیفیوف مفیفیفیت لیفیفیفیدک  اقفیفیفی  أک قفیفیفیارجم أحفیفیفیاارا مفیفیفیت 
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 (155، 15ج :)همو. یخ کاهتح

که خداوند بـه مؤمنـان نیکوکـار بشـارت می جامعه هـای  ای پیراسـته از نشـانه دهـد؛ جامعـه ای 
های دیـن بـر اندیشـه  بود. در این جامعه، آموزهکفر، نفاق و فسق بوده، آنان وارر زمین خواهند 

کامـل و بـدون هـراس و واهمـه از دشـمنان داخلـی و  کم بـوده، افـراد در امنیـت  کنان حا و رفتار سا
 توطئه خائنان و ظلم ظالمان و زورگویی زورمداران به سر خواهند برد. خارجی یا
ونــد در واقــو توجــه بــه هــای شــرک و تــلاش در جهــت بنــدگی خدا ســازی جامعــه از آلــودگی پــاک

تـرین نیازهـای  ت مین نیازهای اساسی انسان از آن جمله نیازهای روانی اوست. آرامش از اساسی
کوششی بیهوده و  :حاصل است بی روانی انسان است؛ و جستن آن جز در یاد الهی 

اِ 
َ
م  ِ اِ ذامّ ن و ن لن مَئِخّن قن وا کَ فَ     ِ اِ    تَ  مَنن

َ
و ن اِ اِ     اِ اِ  أ لن مَئِخّن ام  ن  (28: )رعد . فَ  

بنــدگی خداونــد و پیراســتگی از شــرک، بــارزترین ویژگــی جامعــه صــالحان اســت. خداونــد در 
گونه به تصویر می  :کشد تشبیهی نتیجه شرک را این 

فیفیاِ ذن کَ مَفیفیت   فیفیهن امّ َ نَ ِ فیفیاِ  فَ  س     َ سن فیفیااءِ فَتَو  فیفیا قَفیفیرَّ مِفیفیتَ امیَّ نَّّ
َ
فیفی  فیفیوِ ی  ک  تََ 

َ
ِّّ   رن أ انر نفیفیمَ  حن ِ  یِ فیفیهِ امفیفی

 (31: )حج ؛  قر  َ حِ 
گویی از آسمان فرو که  انـد  افتاده و مرغـان او را ربوده هرکع به خدا شرک ورزد چنان است 

 یا باد او را به جایی دور افکنده است.

 :همچنین در قرآن، شرک با وص  ظلم عظیم توصی  شده است
ر   ما لَیهِ  سَ إِنَّ امّ ِ ل   (13: مان)لق.  یما مَهن

 روشن است در جامعه آلوده به شرک، اجرای عدالت و تسـاوی حقـوق انتظـاری بیهـوده اسـت
ــــــه و 143-142، 10ج :1419؛ مدرســــــی، 190، 18ج :1419الله،  )فضــــــل (. از ســــــوی دیگــــــر تفرق

کندگی نتیجه محتوم نفاق است  :پرا
فیفیاِ 
َ
 لَم  فَفیفیرَ إِیَ امّ

َ
وا ذأ من ذَ تَ نفیفیافَ ن فیفیوانِهِ

ق  فیفیونَ لِِْ
ومن فیفیاِ  ن

َ
فیفیِ  ام  َ  تَ ذامّ ه 

َ
کا مِفیفیت  أ نّ ون  نِ سَفیفی فیفیاِج  ق 

ن
تفیفیاِ  مَفیفیئِخ  أ

جَتَّ مَعَ  فیفیرن فیفیمَنَو  ِ  نن فیفیرَنَّ نن  نن فِفیفی فیفیم  کَ   نن صن ون  مَنَن  فیفیوفِل  َ فیفیدا  کَ إِن  قن
َ
حَفیفیدا  أ

َ
فیفیم  ذَ م  کَ ا ن نن م  أ ن فیفیهَدن إِنّهَ   

ونَ نمَ  وا    *انِ ن اِجن ق 
ن
م  کَ مَئِخ  ذَ مَئِخ  أ ونَ مَعَهن جن رن وا   حخ  وفِلن م  مَ ذَ قن کهن نّ م  کَ مَئِخ  نَصَفی کنَهن نّ صن فین  تَّ ین

ن
وَمّ

   َّ بارَ ان   َ  َ نّ نَ ذن ا صَ بَ  *ن  شَدّن رَه 
َ
ون  أ ن  َ دن رِهِم  مِتَ اِ  نلِفی ِ   ة  ََ ما    یَم عن م  قَفیو  ن نّهَ

َ
فیونَ ذَ ِ فی  َ هن  *س 

ونَ ذن  َ   فیفینَ  ِ   عفیفیا  إِّ َ  م  جَمِ نن  فیفیافِلن صَّ َ ى  محن فیفیا م   َ  ةر قن فیفیهن  ن
 
رر َ   فیفیدن ک  مِفیفیت  َ راءِ جن

َ
فیفیأ م  شَفیفیدِ ی  م  یتَمن ن نُ یَفیفی دا تَ 

م  شَیَّ نلِ  جَمِ  ن و ن لن ما    یَم عا  کَ قن م  قَو  ن نّهَ
َ
ونَ ذَ ِ   ِ لن  (14 - 11: )حشر. ع 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

روان شناسان نیز  که چنان ؛ترین نیازهای روانی انسان نیاز به امنیت و آرامش است از اساسی
کیــ د فــراوان دارنــد. امنیــت در تعریــ  ســلبی، فراغــت از تهدیــد اســت و در تعریــ  بــر ایــن نکتــه ت 

. هـا آنی مورد علاقه و نیز در معـر، تهدیـد نبـودن ها ایجابی، احساس ایمنی در عمل به ارزش
گسـترده آن بـوده اسـت. از  هد  اصلی تشکیل دولت در جوامو انسانی، ت مین امنیت در معنای 

گـردن دولــت اسـت.  هـا لتایـن رو، امنیـت هـم وظیفــه دو امنیـت مطلــوب آن و هـم حــق ملـت بـر 
کــه ایمنــی همــه جانبــه را بــه مــردم و همــه جامعــه عرضــه بــدارد. در ایــن فراینــد،   چــه چناناســت 

ی مـردم باشـد، از نعمـت ها نیز مردمی باشند و منافعشان در راستای منافو و خواسـته ها حکومت
ی مـردم هـا سالار واقعی، بـین مصـالر و مطلوبیت امنیت برخوردار خواهند بود. در حکومت مردم

 راستاست. و حکومت، فاصله و تباین و تضادهایی وجود نداشته، بلکه هم
کسـی  از سوی دیگر اهمیت ت مین امنیـت اجتمـاعی در همـه حـوزه هـای فـردی و اجتمـاعی بـر 

گسـیل شـدن سـرمایه رجی های داخلـی و خـا پوشیده نیست. امروزه وجود امنیت اجتماعی سبب 
ــادی،  شــده، رونــق اقتصــادی و رفــاه عمــومی را در پــی خواهــد داشــت. و نیــز انجــام مناســک عب

کسب دانش برای آحاد جامعه، دفای از حقوق شهروندی خویش و  فراهم آوری امکان تحصیل و 
امنیـت و آرامـش در جامعـه اسـت. بـه  مقابله با مظـاهر فسـق و فسـاد و صـدها مـورد دیگـر از نتـایج

کوتـاه گسـترده بـوده و در یـک جامعـه در حـال توســعه، ا ،سـمن  منیـت یـک نیـاز اولیـه همگــانی و 
امنیت، مطلوب مردم و حکومت است. امنیت پایـدار  رو از اینجانبه است؛  نیاز توسعه همه پیش

ــر  ــا احســاس مســئولیت آحــاد جامعــه در براب در ســایه مشــارکت همگــانی میســور بــوده و ایــن امــر ب
کفـر و نفـاق بـر ارکـان  واهد پوشـید. روشـن اسـت در جامعـهسرنوشت یکدیگر جامه عمل خ کـه  ای 
توان همبستگی تا مرز احسـاس مسـئولیت را توقـو داشـت. مؤمنـان در  آن سلطه یافته است؛ نمی

هـــای الهـــی، مطـــابق  جامعـــه موعـــود صـــالحان بـــه دلیـــل برخـــورداری از اعتقـــاد عمیـــق بـــه ارزش
کم بــر  ارزش کــرده و قانونهــا، هنجارهــا و قــوانین و مقــررات حــا منــد  پــذیر و ضــابطه جامعــه عمــل 

کنتــرل رســمی،  رو در حــال تولیــد امنیــت بــوده و از نــاامنی جامعــه می هســتند، هــم از ایــن کاهنــد. 
دهد و بـه طـور طبیعـی بـه روابـط  اصطکاک دولت و حکومت با زندگی روزمره مردم را افزایش می

کــاهش داده، مشــارکت  زنــد و اعتمــاد مــردم بــه های بنیــادی می ملــت ضــربه _دولـت  کمیــت را  حا
 رساند. مردمی را به حداقل ممکن می

هـا و هنجارهـا، عامـل بازدارنـده درونـی در هـر  سـازی ارزش ای به دلیـل درونی در چنین جامعه
فرد، قادر است با قـوت و قـدرت، در خلـوت و آشـکار او را از تملـ  و هنجـار بـاز دارد. معـادل ایـن 
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ژه تقواســت. همچنــین در ایــن جامعــه، آحــاد جامعــه در صــورت مفهــوم در فرهنــگ دینــی مــا وا
گونــه تملــ  و تعــر، بــه حــریم ارزش ــا احســاس اجتمــاعی و  هــا و قــانون مشــاهده هــر  گریزی، ب

روحیه تعاملی و نیز به قصد دخالت در سرنوشـت مشـترک خـود و جامعـه، از جملـه آن فـرد هنجـار 
اسـب، بـا فسـاد، تبـاهی و آلـودگی در جامعـه های منطقی و من شکن به مقابله برخاسته و به شیوه

کنترل غیر رسمی در فرهنگ دینی ما، امر به معـرو  و نهـی از  مقابله می کنند. معادل این شیوه 
که از فروی دین اسلام است.  منکر است 

کمیــت دینــی فــردی الهــی را پذیرفتــه و  اســاس جامعــه نمونــه، جامعــه ایــن بــر کــه حا ای اســت 
کــرد برابــر توحیــد و یکتاپرســتی بــه  کم باشــد. نبایــد فرامــوش  همــراه امنیــت شــهروندان در آن حــا

کمیـت فـردی الهـی ،آیـد هـای وحیـانی بـه دسـت می از آموزه چه   آن کـه  _ ایـن مهـم جـز در پرتـو حا
 میسور نیست._ منصوب از سوی خدای سبحان باشد 

 برآوردن همه نیازهای انسان
نیازهــای اساسـی انســان  تـ مینبـه  هــا آنه جـامو هــا و نگـا برتـری جوامـو را بایــد در نـوی برنامـه

کـه بـا نگـاه  تـرین اشـکال نظریـه کرد. عمـده وجو جست هـای معاصـر در همـین نکتـه نهفتـه اسـت 
کــرده بــا تجربــه دســتاوردهای  تــک بعــدی بــه انســان، نیازهــای وی را در تمنیــات مــادی محــدود 

یند. آنان برتری تکنولوژی و گو مادی و حسی از پایان تاریخ و رسیدن به اوج پیشرفت سمن می
که حاصل مدرنیته است معیار برتری و سلطه یـافتن لیبـرال دموکراسـی در پایـان  قدرت نظامی را 

 اند. تاریخ دانسته
 ای عـــــاری و پیراســـــته از شـــــرک و نفـــــاق در بعـــــد معنـــــوی و  امـــــا جامعـــــه صـــــالحان جامعـــــه
ود. علامـــه طباطبـــایی هـــای طبیعـــی در بعـــد مـــادی خواهـــد بـــ سرشـــار از برکـــات مـــادی و نعمـــت

 فرماید: می باره دراین
گـران بـه صـالحان منتقـل یه تسـلط بـر منـافو زمـین، از دکـن اسـت یـن ایو مراد از ورادت زمـ

شـود. ایـن  شـود واسـتقرار برکـات زنـدگی بـه سـبب ایـن ورادـت در میـان آنـان محقـق مـی می
ن و در آخـرت رسـیدن هـای آ هـا و زینـت برکات، در دنیا به معنای استفاده شایسته از نعمت

کـه البتـه آن هـم از برکـات جامعـه شایسـته در همـین دنیاسـت . به مقامات قرب الهی است 
 (330، 14ج :1393)طباطبایی، 

کــه  گنــاه پــاک شــده جامعــه  کن از آلــودگی شــریبــه زودى زمــ» مفهــوم آیــه شــریفه ایــن اســت  و 
ــه وى شــرکــبشــرى صــالر  ــردن نهــاده و ب گ ــه بنــدگی خــدا  ــد در که ب کن مــی نورزن شــوند.  آن ســا
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

ـــذر  هیـــه آکـــ چنـــان
ـــدو اللهل ال و عو ـــنج یوو ـــوا مر نل ـــالرحاتر لو کل نو آمو ـــوا الص و لل مر ـــیو مج وو عو مج فر هل ن و فو لر مج ـــتو ،ر ... یسج رج

و  الْج
نر  ونو دل بل عج رر یل لا  ییو  شج

 دهد. ( از آن خبر می55: )نور ئا  یج شو  یونو بر کل
ی و آخرتــی یایـدن  ی از دو ورادـتکــیه مــورد بحـث اختصـاص بـه یـه آکـبـا ایـن بیـان روشــن شـد 
، 9ج :1412؛ طنطــاوی، 330-329، 14ج :1393طباطبــایی، ) شــود نــدارد و هــر دو را شــامل مــی

 (.139، 17ج :1411؛ زحیلی، 257
نباید از نظر دورداشت شکوفایی استعدادهای آدمـی دسـتاورد تـ مین صـحیر عمـوم نیازهـای 

کیــد داردشناســی  هــای روان یافتـه کــه چنان ؛اساسـی اوســت  :1382ســتوده، ) نیـز بــر ایــن نکتـه ت 
(؛ تـ مین ایــن نیازهــا در پرتــو عـدالت بــرای همگــان میســور خواهـد شــد؛ و ایــن مهــم از وجــوه 260

 های طاغوتی است. تمایز حکومت صالحان از قدرت

 شایستگی زمامداران
 105ریفه هـای جامعـه صـالحان، زمامـداران وکـارگزاران آن جامعـه اسـت. آیـه شـ از دیگر ویژگی

کانون توجـه خـود سوره انبیاد بدون اشاره به نوی حکومت در پایان تاریخ  ویژگی زمامداران آن را 
کـه مقصـود از  قرار داده است. صلاح و شایستگی تنها ویژگی مورد اشـاره در ایـن آیـه شـریفه اسـت 

؛ 377-376، 19ج :1365 ،صـادقی)هـای شـناختی و رفتـاری اسـت آن شایستگی در همـه حـوزه
(. زمامداران وکـارگزاران شایسـته، راهبردهـا و 518-517، 13ج :1375و دیگران، شیرازی مکارم 
کـرده و آن را بـه سـوی سـعادت و خوشـبمتی رهبـری  برنامه های جامعه را به شایستگی مدیریت 
هـای نفسـانی و مـادی  های پاک و رهیـده از وابسـتگی برخاسته از اندیشه ها کنند. این برنامه می

ز سوی دیگر رفتارهای رهبـران خودسـاخته در ایـن جامعـه، پیراسـته از تعـار، و تنـاقض است. ا
 از امیرمؤمنـان کـه چنان ؛هـای خـویش هسـتند بوده و پیش از دیگران، خـود عامـل بـه برنامـه

 نقل شده است:
ت  فیفی   ک قفیفید انته ة م لیفیفیت معصفیفینت فیفی   ک قفیفید ائتافیفیا   فیفیا ک   نه ةم ب الیفیفینک ا  مفیفیا أمفیفیاف

 (194، 2ج :1411می مشهدی، ق) ؛ لیتما
کـردم و از  کـه خـودم بـه آن عمـل  قسم به پرودگار، شـما را بـه طـاعتی فـرا نموانـدم جـز ایـن 

 گناهی شما را باز نداشتم مگر خودم از آن دوری جستم.

گویــای ایــن 564، 12ج :1421مازنــدرانی، )« النــاس علــی دیــن ملــوکهم»میــل معــرو   ــز  ( نی
کـردار شایسـت 55 ۀکه در آی چنان؛ حقیقت است کـرده اسـت.  ۀسوره نور نیز بر ایمان و  آنـان اشـاره 
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گذرانــدن دور 5 ۀبرابــر آیــ استضــعا  در زمــین، بــه پیشــوایی و زمامــداری  ۀســوره قصــم پــع از 
ها( بر اهتمام آنان  جهانیان برگزیده خواهند شد. شاید این ویژگی )استضعا  و چشیدن سمتی

کرده است. ۀه و آنان را شایستدر اجرای عدالت و قوانین الهی افزود  پیشوایی و زمامداری 

 گیری نتیجه
 های وحیانی، آینـده در قلمـرو حکومـت مؤمنـان صـالر خواهـد بـود. تعبیراتـی چـون برابر آموزه

در آیات قرآن نشـان از حتمیـت ایـن وعـده الهـی دارد.  «ان فی هذا لبلاغا»و  «کتبنا لقد» ،«یردها»
کمیـــت دینــــی، امنیــــت و آرامــــش  کامـــل، یکتاپرســــتی و دوری از شــــرک و نفــــاق، شایســــتگی حا

های جامعه صـالحان در پایـان  ای ویژه و عاری از شرک و نفاق از جمله ویژگی زمامداران، جامعه
ــان شــده اســت. ویژگی ــات قــرآن بی کــه در آی ــزان  هــای شــمارش شــده را می تــاریخ اســت  ــوان می ت
کــرد جامعــه ۀعســنجش پیشــرفت جوامــو قــرار داد و بــه تناســب آن بــر توســ جامعــه  ؛ زیــراای حکــم 

که اوج تمدن و توسعه را بـه ارمغـان خواهـد آورد. و  موعود الگویی از جامعه پیشرفت یافته است 
ها و  زمان ۀاین به مفهوم محدود بودن آن جامعه به پایان تاریخ نبوده و الگوگیری از آن، در هم

ــد ا هــا امکان مکان کارکردهــای اجتمــاعی توحی ــذیر اســت.   های توســعه  ترین شاخصــه ز اساســیپ
که در صـورت نهادینـه شـدن در جامعـه بی تردیـد آن جامعـه را بـه سـوی رشـد و تعـالی سـوق  است 

 خواهد داد. 
نقــش زمامــداران و مــدیران در پیشــرفت جوامــو را نبایــد از یــاد بــرد. شایســتگی زمامــداران و 

ی الگوهــای پیشــرفت ســوق هــای شــناختی و رفتــاری، جامعــه را بــه ســو حوزه ۀمــدیران در همــ
کـه در نـزد پروردگـار همـان اسـلام اسـت، موانـو  کمیـت دیـن،  خواهد داد و در چنین فضـایی بـا حا

 توسعه فراهم خواهد آمد. ۀرشد و پیشرفت مسیر زوال را پیموده و زمین
که نمونه یادآور می هـای  صالحان در امت ۀهایی از جامع شویم در جای خود دابت شده است 
کـه الگـویی از جامعـه موعـود صـالحان در پایـان تـاریخ  یپیشین )بن اسـرائیل( تحقـق یافتـه اسـت 

قـرآن نفـی شـده و امکـان وقـوعی آن دابـت « جامعـه موعـود»است تا تصـور تئـوری بـودن دکتـرین 
گیـــر داود کوشـــش در  ای از ایـــن حکومـــت نمونـــه شـــود؛ حکومـــت فرا هاســـت. بـــر ایـــن اســـاس 

عه موعود در مسیر توسعه و پیشـرفت بسـی ضـروری اسـت سازی جامعه با معیارهای جام همسان
تـ مین عمــوم  ؛ زیـراوجوی الگـوی پیشـرفت جـز در ایـن مسـیر تلاشـی بیهـوده خواهـد بـود و جسـت

  یافتنی است. نیازهای انسان تنها در سایه معیارهای جامعه موعود دست
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی
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 ، بیروت، دارالملاک.من وثل القرآنق(، 1419الله، سید محمد حسین ) فضل _
کوشــش: درگــاهی، تهــران، کنةة  الةةدقائق ق(،1411، محمــد بــن محمدرضــا )قمــی مشــهدی _ ، بــه 

 وزارت ارشاد.
کةافلق(، 1421مازندرانی، محمد صالر ) _ کوشـش: سـید علـی عاشـور، بیـروت، شةرح ارة ل  ، بـه 

 داراحیاد الترار العربی.
 بیروت، داراحیاد الترار العربی. ،ب ارالان ارق(، 1403مجلسی، محمدباقر ) _
 .، تهران، دارمحبی الحسینمن  دی القرآن ق(،1419مدرسی، سید محمدتقی ) _
 ن.، بیروت، دارالعلم للملاییالتفسیرالکاشفم(، 1981، محمدجواد )مغنیه _
 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه.تفسیر نم نه، (ش1375مکارم شیرازی، ناصر و دیگران ) _
، قـم، مرکــز نامةه م  ة عل قةةرآن دانش، «کارکردهـای اجتمـاعی توحیــد»تــا(،  منصـوری، خلیـل )بی _

 فرهنگ و معار  قرآن.

ن، ، ترجمــه: مجتبــی، امیــری، تهــرا ا نرریةةه  رخةة رد تمةةدن ش(،1374هــانتینگتون، ســاموئل ) _
 وزارت امور خارجه.



 
 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 24/8/1394تاریخ دریافت: 
 1394، زمستان 15سال چهارم، شماره   23/10/1394تاریخ پذیرش: 

 

 ساز زمینه راهبردهای اقتصادی تحقق فرهنگ و تمدن

 1داوود محمدی محمد

 چکیده
ـــه م های  ترین عرصـــه هـــدوی از پردامنـــهپیشـــرفت مطلـــوب اقتصـــادی جامع

بـدون  ،که بدیهی است هرگونه تـلاش در ایـن زمینـه رود به شمار میپیشرفت 
 مرجعیت منابو دینی و اهدا  متعالی جامعه اسلامی تحقیقی ناتمام است.

دارای  ،جامعـه مهـدوی از منظـر متـون دینـی ساز زمینه رشد اقتصادی مطلوب
زی اجتمـــــای، توانمندســـــازی فـــــرد و ســـــه راهبـــــرد اســـــتراتژیکی توانمندســـــا

ــــــه دو راهبــــــرد  اســــــتهای فیزیکــــــی  توانمندســــــازی ســــــرمایه نمســــــت، ک
. در ایـن راسـتا آینـد به شـمار میاقتصادی  درونراهبرد سوم،  واقتصادی  برون

شناسایی و طراحی راهبردهای پیشرفت اقتصـادی در  در پی پژوهش یادشده
 ینی است.رویکرد اجتماعی و تمدنی با توجه به منابو د

که در جامعـه مهـدوی این نوشتار کیـد بـر  ،درصدد ادبات آن است  اهمیـت و ت 
کم   سرمایه بعد از توجه به انسان و جامعه انسـانی قـرار دارد.  ،ی و فیزیکیهای 

ــار   ــان اقتصــادی متع ــاه نیــز بــرخلا  جری کــه نمســت بــه ســرمایه _ ایــن نگ
بـه عنـوان _ انسـانی( شد و سپع بـه انسـان )سـرمایه  فیزیکی اهمیت داده می

محور رشد برای رسیدن بـه جامعـه )سـرمایه اجتمـاعی( بـه عنـوان هـد  رشـد 
 ده است.کرتوجه 

                                                        
 (.mdm110313@gmail.comالعالمیة ) المللی المصطفی پژوهشگر پژوهشگاه بین .1
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

ــه دو راهبردهــا  ،تبیــین بهتــر بــرای مســتقیم و غیرمســتقیم بــر مبنــای  بمــشب
که میجامعه مهدوی تقسیم  راهبرد مستقیم نیز به دو نـوی راهبردهـای  شوند 

 .اند بل تقسیمتشویقی و راهبردهای تعدیلی قا
کلیدی  واژگان 

 مهــــدویت، راهبردهــــای اقتصــــادی، عــــدالت اقتصــــادی، جامعــــه مهــــدوی، 
 .فرهنگ مهدوی

 مقدمه
ن نوین اسلامی را برپا  ما می ـت و کنیم و دنیایی بسازیم کتوانیم تمد  ه سرشار باشد از معنوی 
ت راه برود کمکبا  ت و هدایت معنوی  ، بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی) .معنوی 
19/9/1392) 

ــه هرگــاه توســعه اقتصــادی و تمــدن مــادی را در  ک ــر اســاس ایــن ضــرورت و توانســتن اســت  ب
 یه هد  اسلام از تمدن و توسعه اقتصـادکم یابی یم، درمینک یابی  متداول ارزیچهارچوب تعر

ن مـاد   یطلوب با هد ر توسعه در نگرش ماد  م  ی، توسـعه مـاد  یمتفاوت است. در منظومه تمد 
ر و بـا یـه ایـآن است. بـر پا یوجو ه انسان در جستکمطلوب  یتیآل و نها دهیمدلی است ا ن تصـو 

، یشــرفته از رهگــذر توســعه اقتصــادیپ یشــورهاک، یغــاتیم تبلیعظــ یهــا از دســتگاه یریــگ بهــره
گونــه وانمـود یـانـد ا توانسـته ــتیآنـان، از د یوه انسـانیه شــکـننـد کن   یارهــایهـا برتـر و بـا مع گـر مل 
 سازگارتر است. یبشر
ز دقـل کـه آن هـد  مرکـاسـت  یعـیابد، طبی یز مکز به نام هد  تمریچ کیهمه امور در  یوقت

گردد و مر ها و آرمان همه ارزش  ن، همـانیـردهـا. اکیهـا و رو جذب همـه تـلاش یشود برا یزکها 
 افته است.ید یدر عصر جد یه توسعه اقتصادکاست  یگاهیجا

ن اسلام ن، یـسـت. در ایهـد ر برتـر ن ی، توسـعه اقتصـادساز زمینه و یدر فرهنگ و تمد  ن تمـد 
گردد و نهفتهکش یانسان یه همه استعدادهاکهد  آن است   یدا شود تا بـه سـویاو هو یها وفا 

ـــه ســـعادت ابـــدک د و ب ـــرو ـــو پا یمـــال مطلـــق راه بو ـــه عبـــارتی اقتصـــاد و توســـعه یدار دســـت ی ابـــد. ب
مهیاقتصاد رد اسـت کین رویو مهدوی است. با هم دوبه جامعه موعدن یرس یبرا یا ، تنها مقد 

گیرا ن یه اسلام، جامعه انسانک ق رفاه فرا در که داند  یمال مطلق مکافتن به یر و ارتقا یازمند تحق 
ـ، همچـون درآمـییایـو دن یمـاد   یها نار شاخصهک بـه  یابی، سـرانه آمـوزش، دسـتید ناخـالم مل 
گون زنــدگکام گونـا  یهــا ضـرورت هـا، بــه و هماننــد آن یاسـیت سکانتمـاب، مشــار ی، آزادیانـات 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24721
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ـی، همچون ایمعنو یها شاخصه یه در رشد و ارتقاکگر ید  یمان و اخـلاق و اعمـال صـالر متجل 
 ت ورزد.یز عنایشوند، ن یم

کـــریم دارای ســـه راهبـــرد اســـتراتژیکی اســـت رشـــد اقتصـــادی مطلـــوب از مگفتنـــی  نظـــر قـــرآن 
کـــه دو  اســـتهای فیزیکـــی  توانمندســـازی اجتمـــای، توانمندســـازی فـــرد و توانمندســـازی ســـرمایه

 .استراهبرد اول راهبرد برون اقتصادی مرتبط با رشد اقتصادی و راهبرد سوم درون اقتصادی 
اعی، تعـالی و تکامـل اجتمـای هـای اجتمـ ترین هد  تمـام فعالیت از منظر متون اسلامی، مهم

 . استو اقتصاد نیز به عنوان ابزاری مهم در خدمت تحقق این هد   استبشری و افراد آن 
در غرب اتفاق افتـاده اسـت شـروعش  چه   آناستراتژی رشد و توسعه اقتصادی اسلام بر خلا  

کمی نیست. اسلام نمست بر توانمندسازی اجتمای  کیدبا افزایش سرمایه فیزیکی و  نماید.  می ت 
کننده  تواننـد تضـمین های اجتمـاعی و فرهنگـی جامعـه در رویکـرد اقتصـادی می افـزایش سـرمایه

ـــــه دور از  رشـــــد و توســـــعه پایـــــدار جامعـــــه مهـــــدوی در بســـــتری مطلـــــوب و اطمینـــــان بمش و ب
محـل بحـث در ایـن مقالـه اسـت، بررسـی و  چـه   آنهای غیرمتعار  اقتصادی باشند.  نااطمینانی
 .استمهدوی  ساز زمینه اجتماعی در تحقق تمدن_  راهبرد اول رویکرد اقتصادی تحلیل

 مفهوم شناسی
 شود. می به تبیین چند مفهوم اشاره ،های ممتل  مقاله از پرداختن به بمش پیش

 راهبرد. 1
کــه بــرای تحقــق اهــدا  اساســی  راهبــرد عبــارت اســت از برنامــه کامــل  ای جــامو، منســجم و 

کـه بــرای نیـل بــه مقاصـد و اهــدا  اصــلی گـردد. بنــ تـدوین مــی ابراین راهبـرد نــوعی برنامـه اســت 
کــه در ســازمان اخــذ  منزلــه الگــوی تصــمیم شــود و به جامعــه )یــا ســازمان( تــدوین مــی هایی اســت 

شـمار رفتـه  دهد. راهبردهای خوب، ابزارهـایی رقـابتی به ها و نتایج را شکل می شود و فعالیت می
هـای عمـده  گیـری شوند. راهبردها جهت های عمده محسوب می و راهبردهای نامناسب، ضع 
هایی بـرای وصـول بـه مطلـوب و هـد  خـود در قالـب  کند و رهنمود جامعه یا سازمان را تعین می

کســب هــد  کــاری  مــدت ارائــه مــی هــای بلنــد تمصــیم منــابو در مســیر  دهــد. انتمــاب راهبــرد، 
معه را به یک محیط رقابتی خاص هدایت آمیز است؛ زیرا هر راهبرد، جا پیچیده و حتی مماطره

هـا و  های سازمان با فرصت ها و ضع  ریزی مدیران برای تطبیق قوت کند و چگونگی برنامه می
 سازد. تهدیدهای محیطی را معین می
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 . فرهنگ2
کاربســتن ادب،  فرهنــگ در لغــت بــه معنــای دانــش، حرفــه، علــم، فنــون، هنــر، آمــوختن، بــه 

کتــاب لغــ کــاربرد یافتــه یــیت، آمــوزش و پــرورش، تربیــت، آبزرگــی، ســنجیدگی،  ن و رســوم و عقــل 
 ؛2538، 2ج :1376. معـــــــین، 2557: 1355نفیســــــی،  ؛227، 39ج :1341دهمــــــدا، ) اســــــت
 .(15-12 :1382پهلوان، 
های مـادی و معنـوی انسـان  فرهنگ عبارت است از مجموعه دستاورد ،تعری  اصطلاحیدر 

در طــول تـاریخ حاصـل شــده اسـت و همچـون میرادــی تـلاش مشــترک فکـری و عملـی  ۀکـه در سـای
کامل برای نسل  تر نموده و به نسل بعدی سپرده است. های پسین باقی مانده و هرنسل آن را 

های فرهنــگ عبارتنــد از: فرهنــگ معــار  و علــوم، اعتقــادات، هنرهــا،  بــا ایــن تعریــ ، مؤلفــه
که م صنایو، اخلاق، قوانین، آداب و رسوم، عر  و سنت حصـول پیشـرفت اهـن انسـان و هایی 

ــه عنــوان حلقــه پیونــد انســان و اجتمــای عمــل  نتیجــه انتزاعــی قــوه تفکــر و ادراک آدمــی بــوده، ب
 .(5: 1378عیوضی، ) کند می

دانســته ها  های معنــوی انسـان بـر ایــن اسـاس، فرهنــگ بـه عنــوان مبنـای بســیاری از اندیشـه
ر سیاسی اجت که هرگونه سیر تحول فکری و تطو  ماعی را نزد جوامـو ممتلـ ، در بسـتر شده است 

کـه از فرهنـگ ارائـه شـده اسـت، فرهنـگ  نماید. با توجـه بـه تعری  پذیر می فرهنگی امکان هـای 
که در ادب، خرد، دانش، تعلیم وتربیت، معرفت، هنر، صـنعت،  ناظر به خصوصیات آدمی است 

 .(25: 1389کاشفی، ) حکت، و...تجلی یافته است
 تمدن. 3
راسته شدن به اخـلاق شـهر، انتقـال از خشـونت و جهـل بـه حالـت آی اغت به معندر ل« تمدن»

خلاقیت فرهنگی » از  عبارت است. و در اصطلاح (5ج: 1377دهمدا، ) ظرافت و انع و معرفت
ــد مــی کــه خــود نتیجــه وجــود نظــم اجتمــاعی و حکومــت قــانون و رفــاه نســبی امکــان وجــود  «یاب

های مـادی و معنــوی بشـر در یـک منطقــه، دسـتاوردعــه مجمو ،بـه عبـارتی (.18: 1372 حلبـی،)
کـه نشـان آن،  ۀکشور یا عصر معین یا حالت پیشرفته و سازمان یافت فکری و فرهنگیر هـر جامعـه 

 ؛1894 ،3ج: 1382انـوری، ) ی اجتماعی و سیاسی استها پیشرفت در علم و هنر، و ظهور نهاد
ـــن خلـــدون، انســـان را موجـــودیفـــارابی و ا .(233: 1381حســـینی،  ؛337: 1373محمـــدی،   ب

کمـــال و ســـعادتش را در اجتمـــای زیســـتن و تشـــکیل مدینـــ« مـــدنی بـــالطبو» فاضـــله و  ۀدانســـته و 
ــدان اجتمــاعی شــدن انســان می ــا:  بی. همــو، 117: 1996فــارابی، ) دن ــن ؛25ت : 1385خلــدون،  اب
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 نویسد: ویل دورانت نیز می .(229
که در نتیجه وجود آن، خلاقیت فرهنگی توان عبارت از نظم اجتماعی دانس تمدن را می ت 
 (3، 1: ج1382)دورانت، کند.  شود و جریان پیدا می پذیر می امکان

کـه از تمـدن ارائـه شـد می گفـت مفهـوم اساسـی تمـدن عبـارت اسـت  با توجه بـه تعـاری    تـوان 
  های مــادی و معنــوی بشــر؛ یعنــی از آن هنگــام آدمــی بــه رشــد از مجموعــه دســتاوردها و اندوختــه
ـــه نیاز ـــه احتیاجـــات معنـــوی خـــویش هـــا  و تعـــالی روی آورد، هـــم ب ـــاتی جســـمانی و هـــم ب  ی حی

کـرد کوشـید از ایــن، توجـه  را اقنـای نمایــد. حاصـل ایــن  هــا آنو  بــه هـردو نیــاز جـدی پاسـخ داده رو 
که ما آن را ها و اندوختهها  کوشش، دستاورد  ،کاشـفی) نـامیم می« تمدن»ی مادی و معنوی بود 

1389 :35). 
 ساز زمینه فرهنگ و تمدن اسلامی. 4

ــر فرهنــگ و تمــدن فرهنــگ و تمــدن »لازم اســت درک صــحیحی از  ســاز زمینه بــرای درک بهت
ی جریان ها همؤلفبتوانیم معتقد به ادرگذاری دایمی  کههای آن داشته باشیم  و قابلیت« یاسلام

ــه از جــا آناز  رو از ایــنســاز آن در بســتر زمــان باشــیم.  ک ات یــمهــم اســلام در ح یهادســتاوردیی 
ـــذار هی، پایبشـــر ـــگ و تمـــدن باشـــ یگ ـــاســـت  یوهکفرهن ـــار یا ه در برهـــهک از  یاریخ، بســـیاز ت
ه از آن بـا کـرفـت  یبـه شـمار م یدرخشان تمدن بشـر یها ر نفوا داشت و از حلقهیها را ز نیسرزم
 وانمندیشود. این فرهنگ و تمدن همیشه قابلیت و ت یاد می« یفرهنگ و تمدن اسلام»عنوان 

تمـدن  دیگـر سـمن،گردد. به  های آن بر محور دین اسلام می مؤلفه ؛ زیراستپیشرو بودن را دارا
ها و  ای از ســـاخته اســلامی بــا اســاس نگـــرش توحیــدی، تمــدنی اســت ایـــدئولوژیک بــا مجموعــه

کمـال معنـوی سـوق می اندوخته که انسان را به سـوی   دهـد های معنوی و مادی جامعه اسلامی 
 .(52و: هم)

این توانمندی بالقوه باعث شده است در طول تاریخ اصـالت و شمصـیت ممـتم بـه خـود را 
های دیگـر  ها و تمـدن حفظ نموده وتنها با جذب و هضم عناصر و ارکان میبت و سازنده فرهنگ

موجــود تــازه و جدیــدی بــه وجــود آورده اســت و بــه دیــن طریــق فرهنــگ و تمــدن بــزرگ  هــا آناز 
گرفته ا  .(20: 1388بینش،  ؛56)همو:  ستاسلامی شکل 

ی ظهـور سـاز زمینه توانـد مـی نیز با قابلیت متبلـور شـدن را دارد واین توانمندی در عصر جدید 
رشد متحقق شدن این پتانسیل تمـدنی در اجتمـای  تحول عظیم جهان را به دنبال داشته باشد.

 .است ظهور یساز زمینه برایسوی ایجاد فرهنگ و تمدنی عظیم ه مسلمین، حرکت ب
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 پیشرفت اقتصاد مطلوب
کمیــت زنـــدگی  کیفیــت و   فراینــد پیشــرفت در اندیشــه اســـلامی، تحــول اساســی و بنیـــادی در 

که در این تعری ، جامعه به منظور  نیازهای اساسـی در همـه امـور  ت مینفردی و اجتماعی است 
گونه گیر، متعادل، پایدار، مطابق اسلام  هدفمند،ای  زندگی به  گرفتـهجامو، فرا شـود.  مـی در نظر 
بلکــه  ،گیـرد نمـی ی مـادی را دربــرها ی اسـلامی، پیشـرفت تنهــا جنبـههــا بـر اسـاس آموزهاز ایـن رو 
دهـد. بـه عبـارت دیگـر اصـطلاح  مـی ی معنوی رشد و تعالی انسانی را نیز مورد اشـاره قـرارها جنبه

 ،امیــدی) دپیشــرفت، ســعادت بشــری را هــم در قســمت مــادی و هــم در بمــش معنــوی دربــر دار
که در دین اسلام، توسعه محور اساسی حرکت جوامو انسـانی نیسـت رو از این .(189: 1390 ست 

که پع از آن به دلیل اصل بودن افزایش سطر توسعه، افراد اجازه اشتغال به هر امری را داشـته 
ــه ســعادت اخــروی اســت بلکــه هــد  در جهــان ،باشــند کمــال و رســیدن ب ــاد ) بینــی اســلامی،  کی
 .(222: 1390 ینی،الحس

کــه در تمــدن ســازی در جامعــه مهــدوی مــودر اســت در دو  در ایــل بــه راهبردهــایی اقتصــادی 
 بمش راهبردهای مستقیم و غیرمستقیم اشاره خواهد شد.

 ساز اقتصادی در تحقق تمدن زمینهراهبردهای مستقیم 
کــه  ــه اقبــه طــور در ایــن قســمت راهبردهــایی   تصــاد مســتقیم بــه صــورت اختصاصــی بــه مقول

گفتنـی اسـت . شـود اشـاره مید به دو صورت تشـویقی و تعـدیلی نپرداز جامعه مطلوب مهدوی می
برخی از این راهکارها تنها جنبه حکومتی داشته و برخـی دیگـر نیـز بـه صـورت فـردی نیـز قابلیـت 

 تحقق دارد.
 تشویقی (الف

 تعاملات اجتماعیبه بررسی راهکارهای تشویقی و افزایشی برای بهبود فضای  بمشدر این 
 شود. پرداخته می ساز زمینه اقتصادی در تمدن _

 ایجاد و تقویت بخش تعاون اقتصادی در جامعه. 1
کـه از وظـای  اقتصـادی دولـت اسـلامی در ایجـاد  از دیگر زیرشاخه های راهبردهای اجتمـاعی 

کاســــتیســــاز زمینه تمــــدن  های ها و نارســــایی ، ایجــــاد و تقویــــت بمــــش تعــــاون در جهــــت رفــــو 
تـــرین  بازارهـــای جامعـــه اســـلامی اســـت. در جامعـــه امـــروز یکـــی از مهم هـــای اقتصـــادی و فعالیت
هـا ایجـاد بمـش تعـاون و تقویـت آن در فضـای اقتصـادی جامعـه بـه  های مفقوده و راه حل حلقه
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کنار دو رکن دیگر _  عنوان رکن سوم  .است _ یعنی دولت و بمش خصوصی ،در 
گون مـادی و هایی داشت وقتی جامعه نیازمندی گونـا ه باشد و به نوعی یـا انـواعی از مشـکلات 

که مردم بایـد بـا  گریبان باشد، در این صورت است  گرفتار و دست به  معنوی، فردی و اجتماعی 
کمک به یکدیگر برای تـ مین نیازهـا و حـل  تشریک مساعی به یاری یکدیگر برخیزند و با یاری و 

کنند:  مشکلات جامعه اقدام 
عَِ اِ  کََ  فَعَا وا  اَ  إِنَّ اَ  شَدِیدن ام  کَانِ کَافَّ ن د  عن ِ کَام  ا  وا  لَیعَ الِْ  (2)مائده:  ؛ کَنن

گناه و تجاوز همکارى نکنیـد و از خـدا پـروا  کار خیر و تقوا یکدیگر را یارى دهید و بر  و در هر 
که همانا خداوند سمت  کیفر است. نمایید 

ــاری در تمــامی عرصــه ــز فــردی، اجتمــاعی، سیاســی،  تعــاون و همی هــای مــادی، معنــوی و نی
و محدود به قلمرو خاص و مسائلی ویژه  است اقتصادی، فرهنگی، علمی، حقوقی، قضایی و...

گـردد و در مقابـل « تقـوا»و « بـر  »بـر آن  چه   آنهر  ،نیست. به تعبیر قرآن « عـدوان»و « ادـم»اطـلاق 
کـه بنابراین هر وقت و در هر جـ .صادق است ،باشد ای جهـان اسـلام، مشـاهده و یـا شـنیده شـود 

گرفتار است، باید دیگر مسلمانان به یاری او بشتابند و نیازهای او را ت مین  مسلمانی نیازمند و یا 
کنند.  و مشکلات وی را حل 

یعنــی  ،ایمــان. از نظـر قــرآن ایمــان و اصــل اخــوت دو مبنــا و خاسـتگاه تعــاون و همیــاری اســت
اد در جامعه انسانی، در برابر همدیگر احساس مسـئولیت شـدیدی نماینـد کند افر ایمان حکم می

کنار نیازمندی  تفاوت نباشند. ها بی های دیگر اعضای جامعه و مشکلات آن و در 
کمیــت اصــل اخــوت و بــرادری در جامعــه؛ چنان تفــاوت  کــه بــرادر نســبت بــه بــرادر خــود بی حا
اسـماعیل  .ر این مورد به حد  تـواتر اسـتنبوده و احساس مسئولیت شدید دارد. نصوص روایی د

 ه آن حضرت فرمود:کروایت نموده  بن عبدالمالق از امام صادق
ن فَص رَ ا مفیوا ن لینفیدَ مَفیت ذَعفیافن فیهفیا ارفیقَّ کَ یصفیننن 

َ
یلایخَ ک َ  اءِ الْ لامِ أ  نَّ مِت َ  اءِ الْن

یفیلایخَ أن  کفَ ک إِنَّ مِفیت فَنفیفیاء الِْ فیلامِ کَ فَنفیفیاء الْن یفیفید  مَفیت   یعفیفیاِف  فصفیفی رَ اهعفیلله
َ
ا مفیوا    أ

کفَ؛   فیها ارقَّ ک   یصننن فیها اهعلله
گیرد کها نزد  ه دروتکه باعث بقاى مسلمانان و اسلام است، این است کاز امورى  سی قرار 

ارهـاى پسـندیده انجـام دهـد و نـابودى اسـلام و مسـلمانان در که حقوق )مالی( را بدانـد و ک
ار پسـندیده کـدانـد و  ه حقـوق )مـالی( را نمـیکـسی باشـد کدر دست ها  ه داراییکاین است 
 دهد. انجام نمی

 گوید: شهید مطهری می



ار  
شم

ر ، 
چها

ال 
س

15
ا  

مست
، ز

139
4

 
ار  

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

104 
 
 

هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

مقصـود  .باشند یا ولاد یکدیگر را داشته باشند  مسلمین باید نسبت به یکدیگر ولایت داشته
کـه بـه لحـاو روحـی بـه یکـدیگر نزدیـک شـان بـا یکـدیگر  باشـد و روابـط اجتماعی  این است 

کمـک   نزدیک باشد و به همین جهت میلا  این روابط کسی اعانت بکنـد دیگـری را،  که یک 
که نوعی ولایت  بدهد به دیگری، این امر باعث پیوند و ارتبا  بین اعضای جامعه می شود 

که یعنـی تعـاون در  ،یعنی ولاد یکدیگر را داشته باشید ؛شود نامیده می« ولاد»در قرآن   است 
 (183-182 :1376، مطهری) .اشدفرما ب میان شما حکم

 های متوازن و متعادل در جامعه )عدالت توزیعی( ایجاد فرصت. 2
نشان از  ،هاست و این تعلق به عمومیت افراد آفرینش نعمات زمین، برای همه افراد و انسان

شـروی رشـد و تعـالی در جامعـه اسـت. در  بـرایهای اولیه یکسان برای تمـامی افـراد  وجود فرصت
 شود:  هایی اشاره می ه نمونهایل ب

اِ 
َ
وَ امّ ضِ جَمِ  م  مَا ِ  نن قَلَقَ مَ   هن َر   َ فیوَ  ا فیاکَا ر کَهن نَ سَمَ تَّ َ فیب  اهن فیمَاءِ فَیَفیوَّ تَوَى إِیَ امیَّ َّ ا   ا ان ع 

 (10 :اعرا ؛ 10 ،؛ رحمن79 - 30 :نازعات نک:همچنین ؛ 19 :بقره)؛  یما لَیلِ  ر ّ ِ شَ  نن  ِ 
[  نشیآفــر ] د؛ ســپع بــه یــن اســت، همــه را بــراى شـما آفریدر زمـ چــه   آنه کــســی کاوسـت آن 

 زى داناست.یرد؛ و او به هر چکآسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار 

م  نِعَمَفیفیهن ظَفیفیاهِرَة   نن فیفیبَنَ لَیلَفیفیی    
َ
ضِ کَأ َر   َ فیفیااکَاِ  کَمَفیفیا ِ ا ا فیفیم مَفیفیا ِ ا امیَّ

رَ مَنن نَّ اَ  َ فیفیوَّ
َ
ا أ ک  َّ لَم  فَفیفی

َ
أ

َ اطِ   (20 :لقمان)؛  نَة  َ 
ر شما یها و زم را در آسمان چه   آند خداوند یدیا ندیآ ار و کهاى آش رده و نعمتکن است مسم 

 پنهان خود را بر شما ارزانی داشته است !

ن یـبـه روشـنی بـر ا ،(374 - 371، 4ج: 1374)نـک: حکیمـی،  گـریار دیات بسـیـات و آیـن آیا
از  کـهده یـى مـردم آفر ن خود را براى همهیآسمان و زم هاى ه خداوند نعمتکمطلب دلالت دارد 

گ  رند و زندگی خود را استوار سازند.یآن بهره 

ـــل معـــرو  اســتیــه بـــه توحکـــ_ مفصــل  ییی، در حـــدامــام صـــادق گردش  _ د مفض   بـــه شـــا
 د:یفرما ن مییچن

ل گر در عالم با فکر خود ت مل  !اى مفض  نند م دهی، آن را ماینی و با عقل خود تشمک... ا
 از دارند، در آن فراهم آمده است.یه بناشده و هر چه بندگان خدا بدان نکابی ی ای می خانه
 (377 - 376)همو: 

گــر چنــان توزیهــا، آســا نش نعمــتیوقتــی مــراد از آفــر گــردد یــش مــردم اســت، ا ارى از یه بســکــو 
لت تــرین قســمت در عــدا مهم رو از ایــنشــود.  تــر مواهــب محــروم بماننــد، نقــض غــر، مــی شیبــ

 اجتماعی عدالت توزیعی است.
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شـده و متعلـق بـه تمــام  کـه تمـام امکانـات جهـان بـرای قــرب انسـان و تعـالی او فراهم جـا آناز 
امکانـات و امتیـازات اجتمـاعی در مرحلـه ۀ افراد جامعه است، تقسیم عادلانه دروت توزیـو عادلانـ

که هر فـرد در  ای گونهبه  ؛شوداولیه نیز باید برای آحاد جامعه اسلامی به صورت متناسب فراهم 
جامعـــه اســـلامی امکـــان اســـتفاده از شـــرایط اولیـــه زنـــدگی و شـــروی فعالیـــت اقتصـــادی متناســـب 

 بااستعداد خود را داشته باشد.
کمان اسلامی و دولت گونه به عبارتی رفتار حا با رعایـت عـدالت تـوزیعی  کهای باشد  مردان به 

 وی مسابقه اقتصادی سالم در جامعه را مهیا نمایند.سازی اولیه برای شر قبل از تولید زمینه
کـه  نظیـر سـرمایه _امکانات و امتیازات اجتمـاعی ۀ عدالت توزیعی، توزیو عادلان هـای عمـومی 

کــه از طریــق مالیــات و ســایر شــیوه گــردد را شــامل  هــا جمــو مــی معـادن و اخــایر زیرزمینــی، امــوالی 
هــا  در اختیــار حکومــت همگــی ،متیــازات دیگــرهــا و مقامــات حکــومتی و تمــام ا و پســت_ شــود  مــی

گروه بایدها  هستند. حکومت های اجتماعی به صـورت عادلانـه و بـه  این امتیازات را بین افراد و 
گروهـــی و بـــا توجـــه بـــه اســـتحقاق،  هـــای قبیلـــه دور از دخالـــت دادن حـــب بعـــض ای، مـــذهبی و 

 شایستگی و لیاقت هر جمو و هر فرد باید تقسیم نماید.
 هـای افـراد هـم در نظـر اسـلام بـدون  گیـرد؛ تـلاش هـا را نادیـده نمـی است اسلام، تفاوتبدیهی 
ــوی برخورداری ،پاســخ نیســت ارد و بی ــا آن ن ــدون  بلکــه ب ــدون تــلاش، ب ــه ب ک هــا ممــال  اســت 
های غیرقانونی، به دسـت  بازی و راه گیری از خلاقیت و استعداد شمصی و صرفا  از راه پارتی بهره

 آمده باشد.
 ایجاد فضای رشد دانش و معرفت عمومی جامعه .3

کســب  از دیگــر راهبردهــای مســتقیم توانمندســازی جامعــه مهــدوی فــراهم آوردن زمینــه های 
پرسـتی بـه فضـای  دانش )تعلیم( و معرفت )تزکیـه( اسـت. تغییـر فضـای جامعـه از جهـل و خرافه

 رصه اقتصاد است.ها به خصوص ع ترین وظیفه حکومت در تمام عرصه علمی و معرفتی مهم
 فرماید: شمرد، می را برمی یبر مردم و مردم بر وال یه حقوق والک جا آن امیر مؤمنان

فیفیفیف مّفیفیفیا حّ   هَلفیفیفیوا ک ففیفیفی  ی  َ فیفیفیم نمن  ... فعلفیفیفی من لیفیفیفیعّ نن فیفیفیوا  م نبن ذلا ت   تـــا:  )دشـــتی، بی .افیفیفیا فعلَمن
 (9، ش34،  19

 د:یفرما یم رم اسلامکامبر میپ
ن قَ  نا کَالآقِرَةِ مَ  رن امدّن َ فیِ ؛  نَ امعِلمِ کَ شَفیرّن امفیدّن ؛ فتـال 691/ 239: 1418طبرسـی، )  ا کَالآقِفیرَةِ مَفینَ ار 

 (204، 23: ج1403؛ مجلسی، 17تا:  نیشابوری، بی
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 مته با جهل است.یا و آخرت، آمیشود و شر  دن ین میا و آخرت، با علم ت میر دنیخ

گـام اول  یت، در جامعه اسلامچه امروزه به عنوان آموزش و پرورش مطره اس بنابراین آن در 
ل را در رشد کگر، آشکارشده یش از هر زمان دیامروزه نیز بومت است. کح  بر عهده ه علم نقش او 
ش از یه اســلام پــکـرد، حــال آن کـد یــتــوان ترد یقـت هرگــز نمـین حقیــنــد. در اک یفــا مـیا یاقتصـاد

 رده بود.ک، آن را اعلان پیشچهارده قرن 
که در قسمت توانـد دربـاره  یع نمـکـچ یراهبردهای اقتصاد متعـار  بیـان شـد، هـ همان طور 

ن حــال، یــد بــه خــود راه دهــد؛ بــا ایــترد یشــرفت اقتصــادیان علــم و پیــونــد میبــت و ســازنده میپ
 ار سـمت اسـتیده و بسـیـچیاملا  پکـ یونـدین پیه چنـکـرد کـار کـقت مهـم را انین حقیتوان ا ینم

تر رابطه بین پیشرفت اقتصادی و تهذیب و رشد همچنین برای فهم به؛ 243 :1371)شولتع، 
 .(1391 امیدی،وصالی و ک؛ ناخلاقی و معنوی 

  ییربنایهای ز گذاری و سرمایه یعموم یالاهاکد یتول. 4
های اقتصــادی دولــت اســلامی بــرای ایجــاد توانمنــدی اجتمــای در بعــد  از برنامــهیکــی دیگــر 

کالاهـا و خـدمات بمـش عمـومی اسـت کـه  ویژه بـه ؛اقتصـاد توجـه و اهتمـام بـه تولیـد  در مـواردی 
بمش خصوصی و بمش تعـاونی( بـه سـبب نبـود  همچونهای اقتصادی ) استقبال سایر بمش

کم است. یانگیزه تول گذار رو از ایند، در آن  هـا  اهش عرضـه آنکها به بمش غیردولتی،  آن یوا
 شود.  می یاهش رفاه اجتماعکه خود باعث کدارد  یرا در پ

که عام توجه به زیرساخت گذاری در  از جمله سرمایه _ المنفعه است های اقتصادی و مواردی 
از وظــای   _ المنفعــه و ماننــد آن عام یهــا، ســدها، بناهــا هــا، پــل مــورد ســاخت و نگــه داشــت راه
 .رود به شمار میبمش دولتی در اقتصاد اسلامی 
های  فعالیت ین نهاد، برخیه از صدر اسلام اکدهد  ، نشان مییدقت در پیشینه دولت اسلام

را وظیفه خود دانسته است، هر چنـد در آغـاز بـه علـت نداشـتن  یدر حوزه بمش عموم یر اقتصاد
 بودجه لازم صورت نپذیرفته است.

لازم اسـت  یم اسـلامکدهـد حـا ه نشـان میکـخـوریم  برمی یبه مـوارد سول خدار هدر سیر
ا یـن، کسـاخت مسـ یبـرا ه حضـرتکـ یاز جملـه اقطاعـات ؛ندکن امور، تلاش یشبرد ایپ یبرا
 .(282-281، 1تا: ج بی، الکتانی: )نک انجام دادند یشاورزکن یزم

ش یالمـال افــزا بیت یآمـدهاه درکـ_ ، در زمـان خلیفـه دوم ره رسـول خـدایاز سـ یرویـبـه پ
د یـاز جمله ساخت دو شـهر جد ؛انجام داد یاریالمنفعه بس عام یارهاک یدولت اسلام _ افته بودی

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/152427/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c
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ه بـه تعمکوفه، وادار کبصره و  ، آمـاده (283-282)همـو:  هـا هـا و پل ر و اصـلاح راهیـردن اهل ام 
ز م مور شـدن یو ن (453 و:هم) نهیه و مدکن راه میاز مسافران بیانات مورد نکها و ام ردن محلک
م یسـاخت پـل، تـرم یبـرا شـهر را یعمـوم یسوم درآمدها کیمصر )عمر و عاص( به صر   یوال

 .(54-53، 2ج و:هم)رسانی و...  های آب شبکه
 توجه به اشتغال . 5

کـه خداونـد زمـین و تمـامی امکانـات موجـود   تعالیم اسلامی به روشنی بر این امر دلالـت دارنـد 
ـــه منظـــور اســـتفاده انســـاندر آن ر کتســـاب و معیشـــت انســـان را در  1ا ب ـــده اســـت و وســـایل ا  آفری

کوشــش فــرا خوانــده شــده اســت 2زمــین فــراهم ســاخته اســت  بــا اشــتغال  کــه. انســان بــه تــلاش و 
کسـب درآمـد ، زمـین و تمـامی امکانــات  معیشـت خــود و خـانواده تـ مینبــه  3و  اش بپـردازد. اساســا 

 و بــه فســاد و نیــاورد کــاری، انســان را بــه ســتوه  بــی کــه 4ه شــده اســتبــرای اشــتغال انســان آفریــد
 .5نکشاند تباهی

کتســاب درآمـد از راه حــلال بــر هــر زن و مـرد مســلمان لازم اســت. از ایـن  شــرایط  6رو، اشــتغال و ا
گـــردد؛ زیـــرا اصـــل بـــر اشـــتغال  و موقعیت گون مکـــانی و زمـــانی نبایـــد مـــانو از اشـــتغال  گونـــا  هـــای 
بلکـه  8اسـت،پـذیر  های شـغلی مناسـب امکـان با شرایط ممتل ، ایجاد فرصـتو متناسب  7است

 نماید. ضروری می
چـه معضـل  رابطه تنگاتنگ با اشتغال دارد و چنـاننظام اقتصادی  اهدا از طرفی نیز انجام 

عـدالت  یمیـال اجـرا یمانـد؛ بـرا ام میکـز نایـها ن حل نشود، دولت در انجـام آن وظیفـه یارک یب
دارد  یقـدر منـابو مـال دولـت نـه آن ؛ زیـراسـتییافتنی ن ، دسـتیارکـ یل بکحل مش اقتصاد بدون

ن منـابو، یـر را تـا حـد افـراد مرفـه ارتقـا دهـد و نـه در صـورت وجـود ایـاران فقکـ یبـ یه سطر زندگک
دن بـه یرسـ یبـرارو  از ایـن .لان بـه افـراد، بـه صـلاح اقتصـاد اسـتکـن وجـوه یـم ایپرداخت مستق

                                                        
یعا   .1 مر ،ر جو رج

و ل الْج ا فر م مو کل قو لو لو ي خو ذر
وو ال و  (.29 :بقره) هل

ایرشو  .2 عو هامو یو مج فر کل
ا لو نو لج عو جو  (.20 :حجر) وو

 (.69-68 :1411، )علی بن الحسین« ل العاجل من دنیاهمو یسرحوا فی ارضه طلبا  لما فیه نی» .3

 (.88-86، 3ج: 1403مجلسی، « )موضو شغل، لکیلا تبرمه البطاله [الاشیاد]جعل له فیها » .4

کان الناس ایضا  بصیرون بالفراغ الی غایه الاشر و البطر حتی یکثر الفساد و یظهر الفواحش» .5  (.106)همو: « و 

کل مسلم و مسلم ةضطلب الحلال فری» .6  (9، 103ج)همو: « ةعلی 
 (.999ح: 1407تمیمی، آمدی« )صحبه  لا العملیالمرد لا » .7

کل وقت عمل» .8  (.8619ح)همو: « فی 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 رد.کهمه افراد فراهم  ید زمینه اشتغال مناسب برایست با، نمیعدالت اقتصاد
؛ ن امـر را وظیفـه خـود بدانـدیـد ایـبا ییابیم دولت اسـلام ها درمی ه از آنکوجود دارد  یشواهد

 یکــار بیلت و بــه صــلاح افــراد جامعــه اســت و یفضــ ی، نــوع«اشــتغال»ه کــم یرفتیپــذ یوقتــ زیــرا
ن یچنــ ؛ زیـرانـدکنـه، دخالـت ین زمیـدر ا یت اسـلامآیـد دولـ ، لازم میسـتها مفسـده و بـه ضـرر آن

 .(41، 90ج: 1403)مجلسی،    آن استیاز وظا یامور
هـای تولیـد، از جملـه  بنابراین، اشتغال نیاز اساسـی بشـر اسـت و بایـد تمـامی امکانـات و نهـاده

اشــتغال مناســب و نیــز اســتفاده از نیــروی  تــ مینهای شــغلی لازم و  ســرمایه، بــرای ایجــاد فرصــت
گــردد. بــه عبــارتی روشــن تر، اصــل در اســلام، تبعیــت تمــامی امکانــات، از  انســانی بســیج و تجهیــز 

کـار در  کار است؛ بنابراین، اشتغال و ایجاد زمینه اشتغال آفرینـی نیـروی  جمله سرمایه، از نیروی 
 اولویت قرار دارد.

 تعدیلی و مقاومتی (ب
که بیان شد که ممکن این نوی از راهبردها در را ،همان طور  ستای اصلاح و رفو مسایلی است 

که رفو آن روی دیگر  ساز زمینه است در حین فعالیت اقتصادی در جامعه و تمدن به وجود بیاید 
کلان توانمندسازی  . موارد ایل رود به شمار میراهبردهای افزایشی در جهت تحقق راهبردهای 

که در این راستا بیان می  گردد. از اموری است 
 نیازهای اولیه جامعه( تأمیناجتماعی )تکافل . 1

کردن، عهده کفالت  کسـی و  تکافل یعنی  گـرفتن چیـزی در عـو،  دار شـدن امـری، بـه عهـده 
یک امر متقابل و دو طرفه است. اسلام انوای تکافل را بیـان نمـوده اسـت « تفاعل»تکافل در باب 

جال به نـوی سـوم آن یعنـی از جمله، تکافل فردی، تکافل خانوادگی، تکافل اجتماعی. در این م
 خواهیم پرداخت.« تکافل اجتماعی»

کـه  تکافل اجتماعی از جمله مصادیق تکافل، تکافل بین فرد و اجتمای و اجتمـای و فـرد اسـت 
بــر هــر یــک وظــایفی لازم نمــوده و بــرای هــر یــک حقــوقی قــرار داده، اســلام در ایــن تکافــل بــه حــد 

یـک در قیـام بـه وظـای  خـود در همـه جوانـب  وحدت بین مصلحت ایـن دو و جـرم بـر تقصـیر هـر
 زندگی مادی و معنوی به طور مساوی رسیده است.

هر فرد موظ  است عـلاوه بـر دقـت در وظـای  خـویش مصـالر اجتمـاعی را بـه طـوری رعایـت 
گردابی اسـت  کشتی در  گویا نگهبان آن بوده و موکل بر آن است و زندگی در جامعه چون  که  کند 

کشـتین آن همگاکه مسافر تواننـد بـه عنـوان آزادی  اند و هـیچ یـک از آنـان نمی ی مسـئول حفـظ 
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کند و موجبات هلاکت همه افراد )کشتی جامعه( را فراهم آورند.  فردی جایی از آن را سورا  
کسـی در اجتمـای هـم رعیـت  پع هیچ فردی از رعایت مصـالر همگـانی بمشـوده نبـوده و هـر 

 :است و هم نگهبان
وا لَیعَ  وىکَ فَعاکَنن ئِیرِّ کَ امتَّ  
 (2)مائده:  ؛ ...  ام 

 د.ینکزگارى با هم تعاون یی و پرهکیدر راه ن [همواره]و 

 :تعاون بین همه افراد به خاطر مصلحت اجتماعی در حدود خوبی و نیکی، واجب است
تَ  ةا نن ت  مِن  نن کَ م  مَّ

ن
خَ ذَ م  أ ونَ إِیَ ار  لین کفِ کَ ذَفیاِ کَ ی  د  نّ ع  َ نّ نَ ِ فیالْ  من

 
ن  ذَ    ن نَ لَیفیتِ الْ  فیو  َ کمئِفینَفیتم 

ن
 یَم اِ کَ أ

ون لِحن س  ن من الْ   (104 :آل عمران) ؛  هن
هــا  ننــد! و آنکر کـی و امـر بــه معـرو  و نهــی از منکــیان شـما، جمعــی دعـوت بــه نیــد از میـبا

 ند.ا همان رستگاران

کمک نکنید و هـر فـردی ااتـا  مسـئول  گناه و تجاوز  کنید و بر  کمک  امـر بر نیکی و پرهیزکاری 
گناه گر انجام ندهد  که ا کیفر خود را خواهد دید. لذا هر فردی موظ   به معرو  است  کار بوده و 

که می گونه منکری است  بیند از بین ببرد و این است بد و منکری را  چنین، هر فردی مسئول هر 
گر چه خود در آن شریک نباشد.  که در میان مردم واقو شود، 

کفایــت بــه آن اســتتان ملــت مســئول امــر فقــرا و تنگدســ بایــد  ؛هــا روزی رســاند کــه بــه مقــدار 
گرفته به مصر  خود برسـاند زکات کـه بـه  و ها را  کنـد  کفایـت نکـرد بـر اشـماص مـتمکن لازم  گـر  ا

گرسـنه بموابـد تمـامی ملـت تـا بـه ترغیـب  گـر یـک نفـر  که ا مقدار رفو احتیاج مستمندان بپردازند 
 ند.کار اند، تبه یکدیگر بر اطعام نپرداخته

کیـد _ های عـلاج فقـر اسـت که یکی از راه_ در مورد تکافل اجتماعی  یدر اقتصاد اسلام شـده  ت 
گر مردم به ادا که ا شود تا آن جـا  ین میازمندان ت میاز همه نیخود بپردازند ن یحقوق مال یاست 

 ن مطلب اشاره فرموده است:یبه هم ماند. امام صادق ینم یباق یریگر فقیه دک
جَ  َّ م مَفیفیا احتفیفیادَ أحَفیفیدا؛  فیفیامنّفیفیافن  َ  مَفیفیو أقفیفی ، 7، 2: ج1413؛ صــدوق، 507، 3: ج1363)کلینــی،  اةَ أمفیفیوامِِ
1579) 

گر مردم ز  ازمند نمواهد بود.یع نکچ یات اموالشان را بپردازند، هکا

 فرماید: می همچنین، امام علی
ئیحانَهن فَفیرَضَ      نَّ ا  ََغنِ   ن َ فیااءِم  فیأمفیواِ  ا فینَ ِ فیهِ غَفیِ   فیفََفیا جفیاَ  فَ اءِ أقفیواَ  امسن تِّ م را  ّ  بِمفیا من
م لَیت نلِ  فَعای   کَا  هن ؛ لیسی 497تا:  ؛ فتال نیشابوری، بی328:حکمت 1383)شری  رضی،  ؛ یَم  ائِلن
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 (699، ح249، 2: ج1416؛ قندوزی حنفی، 3343، ح1387:152واسطی، 
واجـب فرمـوده اسـت. پـع  دروتمنـدان یـیران را در دارایفق کهمانا خداوند سبحان، خورا

منــد شــده؛ و  از حــق  او بهــره یه دروتمنــدکــل آن یــگرســنه نمانــده، مگــر بــه دل یریــچ فقیهــ
 رد.کن جهت بازخواست خواهد یشان را بدیخداوند والا ا

نـد، ک کمـک یبه و کهآید  برمی یازمندین ی، انسان در جست و جویدر اجتمای موعود اسلام
ا او را نم ـا ضـمن انتظـار (125 ،1ج: 1382شـهری،  ی ریمحمد: )نک ابدی یام   یدن بـرایشـک. ام 

 یاساســـ یازهــاین نی، تــ میاز اهــدا  اقتصــاد اســلام یکــی، یدن جامعــه بــه چنــان ســطحیرســ
ــهین گون ــق آن، هــر یــه از طرکــ یا ازمنــدان و محتاجــان اســت، بــه  ــدگ کی  یاز افــراد جامعــه بــه زن
ه از عناصـر کـاسـت، بل یاز اهـدا  اقتصـاد یکـیتنهـا  ن مهـم، نـهیـابـد. ایدست  یا مندانه رامتک
 د.یآ یند توسعه به شمار میدر فرا یاصل

 استقامت اقتصادی. 2
، اســتقامت اســت. قــرآنهــای وحیــانی  تــرین عوامــل رشــد اقتصــادی از نظــر آموزه یکــی از مهم

که در آیات  کیـدبـر آن  قرآنـیاستقامتی   :فصـلت) شـده، اسـتقامت بـر ایمـان و در راه دیـن اسـت ت 
که در برابر فشارهای داخلـی و وسوسـه ؛(13: احقا  ؛30  های نفسـانی های خواسـته به این معنا 
کنند  (148 - 146 :آل عمران) و فشارهای بیرونی دشمنان (251 - 249 :بقره) صبر و استقامت 

و اجازه ندهند این فشارها آنان را از مسیر ایمان و سـبک زنـدگی اسـلامی و اصـول او بیـرون برنـد؛ 
کـه که دشمنان همواره بر آنچرا  کـرده و از مواضـو خـود بیـرون برنـد و  انـد  انسـان را دچـار سسـتی 

که 120 :بقره) نشینی از اصول ایمانی را فراهم آورند موجبات عقب  .(20 :؛ 
 اندازیم. باره می نی دراینآهای قر برای تبیین بهتر عامل استقامت نگاهی به آموزه

م»اســــتقامت از  ــــوو ــــای  «قو ــــه معن ــــداریب ، راســــتی، (538 :1979)زممشــــری،  اســــتمرار و پای
ــرار داشــتن در راه راســت بــدون  (1377، دهمــدا) ایســتادن، راســت شــدن، راســت ایســتادن و ق

بــرای بیــان ایــن  قرآنــی. در آیــات (ایــل واژه قــومتــا:  بیراغــب اصــفهانی، ) منحــر  شــدن اســت
ــز از جمــلات وصــفی میــل  هــا و مشــتقات آن« قــوم»، «دبــت»هــای  مفهــوم و اصــطلاح، از واژه و نی

 .استفاده شده است« بنیان مرصوص»
که در مسیر اهدا  ارزشمند و متعالی خود اسـتقامت و آاز نظر قر ن، انسان مسلمان لازم است 
گونه عامل بیرونی و  و تا رسیدن به مقصد و مقصود از پا ننشیند و هیچ (60 :که ) پایداری ورزد

 .(146 :آل عمران) و مقصود بازندارد درونی، او را از رسیدن به مقصد
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کـه خداونـد در بند پایاستقامت در اقتصاد مقاومتی همان  بنابراین ی به همه عـواملی اسـت 
کرده است. دولت و امت  کـه  بایدرشد و شکوفایی اقتصادی مطره  بر پایه اهدا  متعالی اسـلام 

کننـد و از هرگونـه ق تقـوایی پرهیـز  شـکنی و بی انونمبتنی بر قوانین عقلانی و وحیانی است عمل 
کرده و این کمک و تعاون، اهدا  والای اسلام را ت مین  گونه خوشبمتی و سعادت را  نمایند و با 

 .در دنیا و آخرت برای خود تضمین نمایند
ــه هــر حــال ــد. مســلما  عنصــر  شــکل اقتصــاد مقــاومتیبــه  بایــداقتصــاد اســلامی  ،ب ســامان یاب

کننده تحقـق  توانـد تضـمین مان و اصول سبک زندگی اسلامی، میاستقامت و پایداری ملت بر ای
که سعادت را قرین خلق می  کند. اقتصاد مقاومتی باشد 

گــر مســتقیم برگرفتــه از   شــاید اصــطلاح اقتصــاد مقــاومتی ریشــه در ایــن عامــل داشــته باشــد و ا
اومتی، قــرار هــد  از اقتصــاد مقــ ؛ زیــراکــم ارتبــا  تنگــاتنگی بــا آن دارد ایــن عامــل نباشــد، دســت

کــه بتوانــد بــا خوداتکــایی و خودکفــایی نــه تنهــا نیازهــای  گــرفتن اقتصــاد جامعــه در حــالتی اســت 
کـه جامعــه را بـه زانـو در مــی آورد،  جامعـه را بـرآورده سـازد، بلکــه بتوانـد در برابـر فشــارهای بیرونـی 

کند  .مقاومت 
 شـــود  گانگـــان میســـوره توبـــه خواهـــان قطـــو وابســـتگی اقتصـــادی بـــه بی 28آیـــه  خداونـــد در

گـــر چنـــین اتفـــاقی بیفتـــد بـــه ســـبب اســـتقامت، امـــت از فضـــل الهـــی برخـــوردار  و می کـــه ا  فرمایـــد 
 .خواهند شد

نگرانــی برخــی مســلمانان صــدر اســلام از اخــتلال نظــام اقتصــادی خــود پــع از قطــو رابطــه بــا 
کیدهای  ترین علت مشرکان، از مهم از  کـهاسـت  خداوند بر استقامت در اقتصاد مقاومتی بـوده ت 

کــه زنــدگی مبتنــی بــر ســبک  گــر امــت بــه ایــن بــاور برســد  امـدادها و فضــل الهــی برخــوردار باشــند. ا
اسلامی، خواسته خداوند و موجب رضایت اوست، استقامت بر چنین سبک زندگی موجب جلـب 

 شود. محبت الهی خواهد شد و رضایت الهی نیز موجب افزایش امدادها و فضل خداوندی می
 حکومتی-جویی اجتماعی و صرفه اعتدال. 3

کریم از اسرا  با تعابیر بازدارنده محکمی سمن به میـان آمـده اسـت. تعبیـر  گفتمان قرآن  در 
 :اسرا نشان از عزم جدی در اصلاح این امر است 27برادر شیطان و ناسپاس بودن در آیه 

رِ  بَاِّ ن وَانَ امّ َ َ  تَ ذإِنَّ الْ  وا إِق  ِ اطِ یَ انن هِ ی  انَ امّ َ َ   کَ یخ ِ ّ َّ اَ  َ انن لِ ور   (27)اسراد:  ؛ سن
 طان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاسیهایند و ش کاران برادران شیطان ه اسرا کچرا 

 .بوده است
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 :داند کاری وی می های هلاکت فرعون و فرعونیان را اسرا  همچنین خداوند یکی از علت
 َِّ وسََ إِّ َ نن ا  مَتَ لِْن ن  ةا مِت  قَ ذَّ فَََ

َ
م  أ نَ کَمَلَفیمِِ لَیفیو  فر مِفیت  فِر  مِهِ لَیعَ قَو  نَ ذَ و  لَیفیو  ِ نَّ فِر  م  کَ تِفیتَمن س 

اِفِ  مَعَا ر ِ   ی  ن ت  الْ  هن هَِ ِ نَّ ضِ کَ َر   َ  (83)یونع:  ؛ یخَ ا
از  م داشـتندیکه بـ اورد مگر فرزندانی از قوم وى، درحالییمان نیسی به موسی اکسرانجام، 

ن یسـرزم قـت، فرعـون در آنیشـان را آزار رسـانند و در حقیها ا سران آنمبادا فرعون و  که آن
 کاران بود. برترى جوى و از اسرا 

 کاری را مشــمم نمــوده  در آیــات ایــل خداونــد حــدود و مــرز بــین اســتفاده صــحیر و اســرا 
 را بـــه شـــدت نفـــی  و در ضـــمن تشـــویق بـــه اســـتفاده صـــحیر از تولیـــدات جامعـــه، پدیـــده اســـرا 

 رماید:ف و نهی می
فیو تن ذ  َّّ فیهن کَام لن  ن

ن
تَلِسفیا  أ خ  َ  محن  َ َّّ َ  کَام و  کشَا ر کَامنَّ نّ رَ مَع  کشَا ر کَغَی  نّ ا ر مَع   جَنَّ

َ
  َ ن 
َ
اِي أ

َ
وَ امّ نَ کَهن

وا مِت  لن تََ اِ هر  ن رَ من تََ اِ ا  کَغَی  مّانَ من هن کَامرّن وا حَّ َ رَ کَ فن َ ثَ 
َ
اِلِح إِنَا أ مَ حَصَفیاِ لِح کََ  ذَ ثَََ فیهن َ   و  وا إِنَّ فیاِفن ی  فن

اِفِ ذن  ی  ن  (141)انعام:  ؛ یخَ حِّ ن الْ 
 هـای شـتزار بـا میوهکهـایی بـا داربسـت و بـدون داربسـت و خرمـابن و  ه باغکـسی کو اوست 

گون آن و ز چـون دمـر _  وه آنیـد آورد. از میـه پدیر شـبیـگر و غیدکیه به یتون و انار، شبیگونا
د ینکروی م لی[ زیاده    د، ]ویبرداری از آن بده آن را روز بهره  [   ان ازینواید و حق ]بیبمور _ داد
  .کاران را دوست ندارد ه او اسرا ک

کا لِ  ا َ فیفیفیِ  ذَفیفیفی فیفیفیان فیفیفیدَ نن نَفیفیفیتَ ی َ مَ قن فیفیفیم  لِین  فیفیفیجِدر کَ  ن فیفیفیهن َ   ن ّ ِ مَی  وا إِنَّ فیفیفیاِفن ی  وا کََ  فن َّ ن فیفیفی فیفیفیوا کَاش  حِفیفیفیّ ن ذن لن
اِفِ  ی  ن  (31)اعرا :  ؛ یخَ الْ 

روی  لـی[ زیـاده    د ]ویاشـامید و بیـد و بموریـریجامه خود را در هر نمازى برگ !دماى فرزندان آ
 .دارد نمی کاران را دوست ه او اسرا کد ینکم

که مشمم است خطاب اولا  عـام اسـت و شـامل تمـام  ،قـرآن در آیـات مـذکور های همان طور 
فــرد نبــوده و جمــو و شــود و دانیــا  غالــب مماطــب ایــن خطابــات  ممــاطبین )افــراد و جامعــه( می

گـــرفتن ســـایر شـــرایط و القـــای خصوصـــیت شـــاید بتـــوان  ـــا در نظـــر  جامعـــه هســـتند. همچنـــین ب
های اقتصادی و راهبردهـای حکـومتی را نیـز در چنـین فضـایی وارد نمـود و تحلیـل عـدم  فعالیت

گرداننــده و  اســرا  و تبــذیر را بــه فعالیت هــای اقتصــادی دولــت نســبت داد و دولــت را بــه عنــوان 
که در چنین  ؛اش دانست های خود و جامعه ماینده اجتمای، مسئول اسرا  و تبذیر فعالیتن چرا 

گرفته است. کریم قرار   فرضی مماطب قرآن 
کمــی  بنـابراین دولـت اسـلامی بایـد در ضـمن توجــه بـه راهبردهـای افزایشـی و ارتقـایی فضـای 
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کـاهش مصـار  کیفــی آن نیـز داشـته باشـد و بــا  غیرضـروری و اســرا  و  اقتصـاد توجـه بـه فضـای 
کاهش هزینـه هـای  های جـاری خـود و تمصـیم بیشـتر بـه بمش تبذیر در بدنه دولت در جهت 

رشد و صنعت و عمران و آبادانی و بسترسازی مناسب برای افزایش سطر اشتغال و تولید جامعه 
کیفی جامعه اسلامی را برای تعالی و قرب بیش از پیش مهیا سازد. کمی و   موجبات تعالی 

 گیری نتیجه
های انسانی  بیداری و تکامل فطرت ،ظهور، هد  رشد مطلوب ساز زمینه در فرهنگ و تمدن

تحقـق  رو از ایـنو رسیدن انسان به مرحله قرب الهـی و عبودیـت و بنـدگی خداونـد متعـال اسـت. 
امر مفهوم این  دیگر، تر خواهد بود. به عبارت این امر از مسیر جامعه انسانی مطلوب بسیار سهل

که تحقق زمینه های ایجـاد و احیـای فرهنـگ و تمـدن  از منظر اقتصاد در جامعه منتظر آن است 
انســانی  _ هــای اجتمــاعی فضــای فرهنــگ اقتصــادی جامعــه و ســرمایه بــزرگ مهــدوی، توجــه بــه

 .است فیزیکی صر  یها داری ادرگذاری مضاعفی نسبت به سرمایه
تنهــا بــا  ( نـهســاز زمینه رمایه اجتمــاعی مطلـوب وتعــالی و تکامـل جامعــه مهـدویت )ســ رو از ایـن

، بلکه بهتـرین مسـیر تعـالی افـراد در استهمگام توجه به تعالی فردی )سرمایه انسانی مطلوب( 
کیــد بــر بهتــرین اســت وجــود جامعــه متعــالی امکــان تنهــا راه فقــط نــه  ،پــذیر خواهــد بــود. البتــه ت 

که شواهد تاریمی فراوانی در صدر اسـلا ؛ممکن م و بعـد آن در رابطـه بـا وجـود افـراد صـالر در چرا 
 ن وجود دارد.اآفرینی مؤمن جامعه ناسالم و تحول

کـه مـورد _ اجتمـاعی _  های غیـر مشـهود اقتصـادی راهبرد اهتمام به جامعه و افزایش سـرمایه
کنار دو راهبرد اهتمام به سرمایه _ تحلیل این مقاله است سـه راهبـرد  ،های انسانی و فیزیکـی در 

کریم   .روند به شمار میهدایت محور پیشرفت از منظر قرآن 
کــه ادرگــذاری بیشــتری در  ،گانه از بــین ایــن راهبردهــای ســه تنهــا نوشــتار،در ایــن  راهبــرد اول 

گرفت.دارد ساز زمینه ایجادجامعه و تمدن  ، مورد تحلیل قرار 
ــا اســترد ایــن راهبــگرچــه توجــه بــه اجتمــای و راهکارهــای افــزایش ســطر توانمندســازی ا ، ام

که راهبردهای سهرود به شمار میبهترین و پایدار ترین مسیر رشد  لازم  ،گانه ؛ اما مهم این است 
و ملزوم یکدیگرند و اجرای یکی یا توجه بیشتر به دیگری باعث بـه هـم خـوردن تـوازن و عـدالت 

کارایی مطلوب را نمواهد داشت.  در جامعه شده و 
کید بر سرمایه کمترین ،بیان شد چه   آنبا توجه به رو  از این که اهمیت و ت  های  ادعا آن است 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کمی و فیزیکی بعد از توجه به انسـان و جامعـه انسـانی مطلـوب قـرار دارد. ایـن نگـاه نیـز بـرخلا  
که نمست به سرمایه فیزیکی اهمیت داده می شـد و سـپع بـه انسـان  جریان اقتصادی متعار  

د بــرای رسـیدن بـه جامعـه )ســرمایه اجتمـاعی( بـه عنــوان )سـرمایه انسـانی( بـه عنــوان محـور رشـ
 ده است.کرهد  رشد توجه 

ی اجتمـاعی در ایـن مقالـه بـه صـورت ها است راهبرد توجه به اجتمای در قالـب سـرمایهگفتنی 
گرفـت. توجـه بـه ایـن مهـم در قالـب  تفصیلی در دو حالت مستقیم و غیرمستقیم مورد بحث قرار 

شـامل ایجــاد و تقویـت بمــش تعـاون اقتصــادی در جامعـه، ایجــاد راهبردهـای مسـتقیم تشــویقی 
های متـوازن و متعـادل در جامعـه )عـدالت تـوزیعی(، ایجـاد فضـای رشـد دانـش و معرفـت  فرصت

. اسـت توجـه بـه اشـتغال و ییربنایهای ز گذاری و سرمایه یعموم یالاهاکد یعمومی جامعه، تول
نیازهـای اولیــه  تـ مینان بـه تکافـل اجتمـاعی )تــو از راهبردهـای مسـتقیم تعـدیلی و مقـاومتی مـی
 .کردحکومتی اشاره _  جویی اجتماعی جامعه(، استقامت اقتصادی، اعتدال و صرفه

ــز راهبردهــای  ســاز زمینه همچنــین از راهبردهــای غیرمســتقیم اقتصــادی در تحقــق تمــدن نی
 مهندسی فرهنگی، راهبردهای حقوقی و راهبردهای سیاسی تحلیل شد.



ای 
رده

راهب
د 

و تم
گ 

رهن
  ف

حق
ی ت

صاد
اقت

 
ینه

زم
 

     ساز
                

 

 

115 
 
 

 منابع
، بیــــروت، مؤسســــة الاعلــــی آةةةةرر ال کةةةة  و درر ال کةةةة ق(، 1407دی تمیمــــی، عبدالواحــــد )آمــــ _

 للمطبوعات، چاپ اول.

، ترجمـــه: محمـــدپروین خلةةةدون مقدمةةةه ا نش(، 1385خلـــدون، عبـــدالرحمن بـــن محمـــد ) ابن _
 گنابادی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ یازدهم.

ت، دار احیـاد التـرار العربـی، چـاپ ، بیـرولسةان العةربق(، 1408منظور، محمـد بـن مکـرم ) ابن _
 اول.

، تهـــران، نسةةةبت عةةةدالت و   وةةةرفت بةةا رویکةةةرد بةةةه اندیوةةةه اسةةة ملش(، 1390امیــدی، مهـــدی ) _
 انتشارات همشهری.

 ، تهران، نشر سمن، چاپ دوم.فر نق سخنش(، 1382انوری، حسن ) _
یقــات ، قــم، پژوهشــکده تحقآشةةنایب بةةا تةةاریخ تمةةدن اسةة ملش(، 1388بیــنش، عبدالحســین ) _

 اسلامی نمایندگی ولایت فقیه، زمزم هدایت، چاپ اول.
 ، تهران، قطره، چاپ دوم.شناسل فر نقش(، 1382پهلوان، چنگیز ) _

، معرفةةتنامه  ، ترجمــه: عبدالرضــا ضــرابی، فصــل«تربیــت عقلانــی»ش(، 1380جــان، الیــاس ) _
 .، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی44شماره 

ح ثقةة  ش(، 1376عـــفر )جعفــرى لنگـــرودى، مـحمدج _ گــنج دانــش، چــاپ ترمین لةة ژ ، تهــران، 
 هشتم.

 ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.م  ر اس   و رشد عدالتش(، 1388جهانیان، ناصر ) _
، ترجمــه: عبـــدالعلی الب آةةةه  ةةةاح اقت ةةادح در ندةة  اندیوةةهش(، 1378حــائرى، ســید محســـن ) _

 چاپ اول.البلاغه،  لنگرودى، تهران، بنیاد نهج بویه آل
، قـم، تف ةی  وسةائ  الوةیع  الةل ت  ةی  مسةائ  الوةریع ق(، 1412حر عاملی، محمد بـن حسـن ) _

 مؤسسه آل البیت لاحیاد الترار، چاپ اول.
، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشـر رویاروی تمدن اس مل و مدرنیتهش(، 1381حسینی، عار  ) _

 ، چاپ اول.المصطفی
 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.ةال یاش(، 1374حکیمی، محمد ) _
، قــم، دفتــر تبلیغــات اســلامی معیار ةةاح اقت ةةادح در تعةةالی  ر ةة حش(، 1376______________ ) _
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 حوزه علمیه قم، چاپ دوم.
 ، تهران، اساطیر.تاریخ تمدن در اس  ش(، 1372اصغر ) حلبی، علی _
 ، قم، انتشارات امیرالمؤمنین. آ المع   المفدرس لالفاظ ند  البتا(،  دشتی، محمد )بی _

ــز ) _ ــام جمی گةةا  اره تمةةدنش(، 1382دورانــت، ویلی ، ترجمــه: احمــد آرام، عســکری موةةر  صمةةین 
 پور، تهران، علمی فرهنگی، چاپ نهم. پاشای و امیرحسین آریان

کبر ) دهمدا، علی _ گلسن.نامه لیتش(، 1341ا  ، تهران، شرکت چاپ افست 
 ، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم.نامه تلی ش(،1377_______________ ) _

 ، انتشارات مرتضوی.مفردات الفاظ قرآنتا(،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد )بی _
 .، بیروت، دارصادراساس الب آهم(، 1979زممشری، محمود بن عمر ) _

، ترجمه: محمد دشـتی، قـم، مؤسسـه ند  الب آهش(، 1383شری  رضی، محمد بن حسین ) _
 رالمؤمنین.تحقیقاتی امی

ــام ) _ ، تهــران، گذاری در نیةةروی انسةةانل و ت سةةعه اقت ةةادی سةةرمایهش(، 1371شــولتع، تئودورویلی
 مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.

 ، قم، مجمو علمی شهید صدر، چاپ دوم.اقت ادناق(، 1408صدر، سید محمدباقر ) _
 مدرسین. ، قم، انتشارات جامعهمن لا ی ضره الفقیهق(، 1413صدوق، محمد بن علی ) _

، دار الکتـــب الاســـلامیه، المیةةة ان فةةةل تفسةةةیر القةةةرآنش(، 1362طباطبـــایی، ســـید محمدحســـین ) _
 تهران، چاپ چهارم.

، تحقیق: مهـدى هوشـمند، قـم، موکاة الان ار فل آرر الاخبارق(، 1418طبرسی، ابوالفضل علی ) _
 دارالحدیث، چاپ اول.

، قـم،   البدیة  فةل شةرح اللمعة  الدموةقی الرو ةق(، 1403الدین ) عاملی جبعی )شهید دانی(، زین _
 دار الهادى للمطبوعات.

ــن الحســین _ ، تحقیــق و نشــر: مؤسســة الامــام ال ةة یف  السةة ادی  ال امعةة ق(، 1411) علــی ب
 ، قم، مطبعة نمونه.المهدی

، رشةد مبةانل فکةری و ت ة ل فر نةق سیاسةل در انقة ب اسة ملش(، 1378عیوضـی، محمـدرحیم ) _
 المللی الهدی. نتهران، انتشارات بی

 ، بیروت، دار المشرق، چاپ دوم.آراح ا   مدین  الفا لهم(، 1996فارابی، محمد بن محمد ) _
 ، دار مکتبة الهلال، چاپ اول.ت  ی  السعادةتا(،  ______________________ )بی _
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، تحقیـق: مجتبـی فرجـی، قـم، دلیـل رو   الة اعرینتا(،  فتال نیشابوری، محمد بن احمد )بی _
 ما.

 ، تهران، دارالاسوه.ینا  ع الم دة لذوی القر بق(، 1416قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم ) _

المللی ترجمه و نشر  ، قم، مرکز بینتاریخ فر نق و تمدن اس ملش(، 1389کاشفی، محمدرضا ) _
 المصطفی، چاپ سوم.

یّ تا(،  الکتانی، عبدالحی )بی _  نا. جا، بی ، بیالتراتیب الادار

کبـر غفـاری،  ، تحقیـق، تصـحیر و تعلیـق: علیالکةافلش(، 1363د بـن یعقـوب )کلینی، محم _ ا
 تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ پنجم.

، نسبت عدالت و   ورفت در مک ب اقت ةادی اسة  ش(، 1390الدین ) کیاد الحسینی، سید ضیاد _
 انتشارات همشهری.

یةةا ب مةةةدل ثکمرانةةةل (، 1391پور، مهـــرداد )اســـفندماه  کیــان _ ز  ای مةةةدل  خةة ب و   وةةةنداد م لفةةةهار
کارشناسی )پایان ثکمرانل اس مل کـلام(، اسـتاد راهنمـا:  نامه  گـرایش  ارشد، رشته علوم حدیث 

کاظم قاضی حجت  زاده. الاسلام والمسلمین دکتر 
 ، تهران، مؤسسة البعیة.عی ن ال ک  والم اعظش(، 1387لیسی واسطی، علی بن محمد ) _

 العربی. ، بیروت، داراحیاد الترار ارالان اربق(، 1403مجلسی، محمدباقر ) _
 ، قم، دارالحدیث.ت سعه اقت ادی  ر پایه قرآن و ثدیثش(، 1382شهری، محمد ) محمدی ری _
ــاظم؛ محمــد دشــتی ) _ ک ، قــم، جامعــه الب آةةه مع ةة  المفدةةرس لالفةةاظ ند ق(،  1417محمــدی، 

 مدرسین، چاپ پنجم.
 آفتاب مهر.، تهران، نشر فر نق روص سخنمحمدی، مرتضی،  _
 .، تهران، انتشارات صدراآشنایب با قرآنش(، 1376مطهری، مرتضی ) _
 ، تهران، انتشارات امیرکبیر.فر نق فارسل معینش(، 1376معین، محمد ) _

 ، تهران، دار الکتاب الاسلامیه.تفسیر نم نهش(، 1363شیرازى، ناصر ) مکارم _
ــرمبةةانل اقت ةةاد اسةة ملش(، 1374نظــری، حســن ) _ همکــارى حــوزه و دانشــگاه،  ، تهــران، دفت

 )سمت(، چاپ اول.
گ ارهش(، 1386نعمتـــی، علـــی ) _   ةةةای مبتنةةةل  ةةةر فلسةةةفه اخةةة    ةةةر تدةةة ری و ت لیةةة  اقت ةةةادی تةةةطییر 

کارشناسی ارشد معار  اسلامی و اقتصاد(، تهران، دانشگاه امام صادق )پایان  .نامه دوره 
کبر ) نفیسی، علی _ کتابفر نق نفیسلش(، 1355ا  وشی خیام.فر ، تهران، 
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، «رابطــه اخـــلاق، اقتصـــاد و رفـــاه اجتمـــاعی»ش(؛ 1391)پـــاییز  میـــدیا؛ رضـــا وصــالی، ســـعید _
 تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. ،12شماره ، ریلای رفاه و ت سعه اجتماعل  رنامهنامه  فصل

گ خانه خرد، ، تهران، مؤسسه فرهنمک ب و نرا  اقت اد اس  تا(،  هادوى تهرانی، مهدى )بی _
 چاپ اول.

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/35588/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af_%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%84%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/35588/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af_%d9%88%d8%b5%d8%a7%d9%84%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/152427/%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/956/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c--%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/51447


 
 
 
 
 

 هــای مهـــدوی نامه علمی _ ترویجــی پژوهــش فصل 13/9/1394تاریخ دریافت: 
 1394، زمستان 15سال چهارم، شماره   12/11/1394تاریخ پذیرش: 

 

 امامی یان دوازدهگـاه سـن  دیداز  امام مهدی

 1یعادل یدمرتضیس
 2قاسم جوادی

 چکیده
هـای فکـری معتـدل اسـلامی بـه شـمار  جریانجملـه از  ،امامی گری دوازده سنی
کـــه  مـــی را بـــه عنـــوان امـــام خـــویش  شـــیعه ۀگانـــ امامـــان دوازده همـــۀرود 

مهدویت امام دوازدهم و موعـود ۀ مسئلۀ اند. دیدگاه این جریان دربار پذیرفته
کـه شـاید در نگـاه نمسـت پذیرفتـه تلقـی  ،آخرالزمان بودن ایشان امـری اسـت 

امـامی بـر سـر آن اتفـاق نداشـته و  سـنیان دوازدهکـه آن اسـت  تیاما واقع ؛شود
 اند. قائل به دو دیدگاه متفاوت شده

ـــا بررســـی توصـــیفی کاوشـــی نـــو، ب تحلیلـــی  _ نوشـــتار حاضـــر درصـــدد اســـت در 
حضـرت ۀ های آنـان را دربـار امامی برجسته، دیدگاه سنیان دوازده های دیدگاه

ــن الحســن  ،همســئل. بررســی ایــن کنــدو مهــدویت ایشــان تبیــین  حجــت ب
در میــان جریــانی  رســاندن بــه شــناخت جایگــاه امــام مهــدی افــزون بــر یاری

جدیـد بـه روی طرفـداران ای  هی، دروازاعتدالی در جهان اسـلام بـا مـاهیتی سـن  
گشـود.  تقریب میان مذاهب اسلامی و نزدیکی میان اهل سنت و تشیو خواهـد 

کـــه  ،امیامـــ های مهـــدوی ســـنیان دوازده در اندیشـــه کـــاوش نشـــان از آن دارد 
                                                        

کلامـــــــی معاصـــــــر جامعـــــــة المصـــــــطفی پـــــــژوه دکتـــــــری جریان دانش. 1 العالمیـــــــه )نویســـــــنده مســـــــئول(  هـــــــای 
(mortazaadeli@yahoo.com.) 

 .العالمیه طفیاستادیار جامعة المص. 2
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پذیرند، اما در تطبیق موعود آخرالزمان بر حضـرت،  همگی امامت ایشان را می
موعود ندانسـتن امـام دوازدهـم  گفتنی استمیان آنان دودستگی وجود دارد. 

ــامی، از نیکــی، احتــرام و عظمــت  شــیعیان از ســوی برخــی از ســنیان دوازده ام
 .ایشان نزد آنان نکاسته است

کلیدیواژگا  ن 
 .، مهدویت، موعود آخرالزمان، سنیان دوازده امامیامام مهدی

 مقدمه
نســــبت بــــه  یمــــذهب محبــــت فراوانــــ از مســــلمانان ســــنی یاریدر طــــول تــــاریخ اســــلام، بســــ

انـد. در  اند، اما قائـل بـه امامـت ایشـان نبوده عه ابراز داشتهیشۀ گان و امامان دوازده تیب اهل
را بـا  گانـه تنهـا امامـان دوازده ه نـهکـوجـود دارد  یت سـن  یـا ماهاین میـان، جریـانی اعتـدالی بـ
گونهکند، بلک یهمان عنوان امام خطاب م ن حال یآنان قائل بوده، در ع یز برایاز امامت ن یا ه 

نامیـد. « امـامی گری دوازده سـنی»تـوان آن را  رو، می گانه نیـز معتـر  اسـت. از ایـن به خلفای سـه
، برخی از افراد جریان مذکور را متهم بـه رد نسبت به امامان شیعهای به سبب این رویک عده

ــاتوانی در هضــم ایــن تضــاد اندیشــه تشــیو نموده گویــا ایــن امــر ناشــی از ن ــه  ک بــه زعــم _ ای  انــد 
گــروه از ســنیان بــوده اســت. ا _ خودشــان گــروه خاصــیــن جریــدر تفکــرات ایــن  از  یان منحصــر در 
قابـل اعتنـایی ۀ های برجسـت سـریان دارد و شمصـیتسنت نیست و در مـذاهب ممتلـ  آن  اهل

رســاندن بـــه شــناخت جایگـــاه دوازده  ای دارنـــد. اندیشــه یادشـــده جــدای از یاری چنــین اندیشــه
ــا انــدازه ســنت، در عمــل می نــزد اهل امــام ــد ت ــان  توان ای موجــب نزدیکــی فکــری و عملــی می

گردیــده و از باورهــای نادرســت و افرا  طــرفین در شــناخت طــر  ۀ نــگو مســلمانان ســنی و شــیعه 
 مقابل بکاهد.
گزاره از مهم گونـهۀ هـای اعتقـادی مسـلمانان، بـاور بـه اندیشـ تـرین  کـه بـه  ای  مهـدویت اسـت 

گروه کلی در سنت اسلامی دابت های ممتل  بـه ویـژه اهـالی تشـیو و تسـنن  شده و تواتر دارد، اما 
دم ولادت مهـدی موعـود و ... در برخی مباحث به سان تعیین مصداق، زمان ظهور، ولادت یا عـ

هـای  ها و ویژگی اند. در میان سنیان دوازده امـامی نیـز هرچنـد یکـی از اندیشـه دچار اختلا  شده
، امـام دوازدهـم شـیعیان اسـت، امـا مشترکشان اعتقاد به امامت حضرت حجت بـن الحسـن

بـه زمـان آنـان حضـرت را همـان مهـدی موعـود و منجـی آخرالۀ این اعتقاد سبب نشـده اسـت همـ
_  رو در نگـاهی توصـیفی رو، نوشـتار پـیش نظر داشته باشند. از ایـن باره اتفاق ه و در اینآوردشمار 
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که نمست بداند دیدگاه سنیان دوازده امامی دربار حضرت حجت بن ۀ تحلیلی درصدد آن است 
ایشـان بـا مهـدی موعـود و منجـی آخرالزمـان چگونـه ۀ دیگـر رابطـۀ چیست و در وهلـ الحسن
 خیر  دانند یا را همان مهدی موعود می بیت ت  به عبارت دیگر، آیا دوازدهمین امام اهلاس

گونـه گری دوازده برای ورود به بحث، در ابتدا مفهوم سنی ای  امامی تبیـین شـده و سـپع بـه 
ــان اهل ــی مبحــث مهــدویت در می ــده و در ادامــه  کل گردی یادشــده در میــان مســئلۀ ســنت مطــره 

 ی بررسی خواهد شد.امام سنیان دوازده

 امامی گری دوازده مفهوم سنی

که مفهوم سنی دوازده از آن ای در ادبیـات مـذاهب اسـلامی بـه شـمار  امـامی مفهـوم تـازه جایی 
گیـرد، بایـد ۀ هـا دربـار که دیـدگاه آن نآاز  پیشرود،  می مهـدی موعـود مـورد تبیـین و بررسـی قـرار 

گــردد تــا تعریفــی از ســنیان دوازده تصــور روشــنی از ایــن جریــان در اهــن ایجــاد شــود.  امــامی ارائــه 
گویــا نمســت گری دوازده عشــری یــا همــان ســنی تســنن ادنی کــه  ن بــار مــلا یامــامی، مفهــومی اســت 

کـاربردی طعنــه _ کــه مواضــعی ضـد صــوفیانه دارد_ ق( 1098)م یمحمـد طــاهر قمـ ۀ آمیز دربــار در 
کـار بـرده اسـت )جعفریـان، یو صوفیسران متش های  (. ایـن مفهـوم در سـال66: 1387ه آن را به 

تاریخ تویع در ایةران اص آآةاص ۀ نویسان معاصر استفاده شده است. نویسند اخیر نیز توسط برخی تاریخ
جا و  در آن _ امامی را در صفحاتی چند از ادر خود جای داده که بحث از سنیان دوازده_  تا قرن د  

که وی  او برمیۀ ائه نداده است. اما از نگاشتنیز دیگر آدار خود تعری  مشمصی از این افراد ار آید 
که در عین سنی چنین عنوانی میۀ کسانی را برازند گرایش شدید به اهل داند  به  بیت بودن، 
(. امـا نگارنــده در 732-728 ،2ج :1375جعفریــان،  نـک:داشـته باشــند ) ویـژه دوازده امــام

کسی ا« امامی سنی دوازده»تر،  ای تنگ دایره که هم طلاق میرا بر  زمان با اعتقاد بـه خلفـای  کند 
بـه  شـیعهۀ گانـ گری، با خطاب نمودن تمام امامـان دوازده سنت و ماهیت سنی اهلۀ گان سه

گونه گاهی عصمت برای آنان باشد. عنوان امام، معتقد به   ای از امامت و 

 سنت مهدویت از نگاه اهل
گزیر بایــد بــه دیــدگاه عامــ هبــرای ورود بــه بحــث مهــدویت از دیــدگاه ســنیان دوازد ۀ امــامی، نــا

کـه روایـات  . نگاه یادشده بیشتر برگرفتـه از مجـامو حـدییی اهلکردسنیان نیز اشاره  سـنت اسـت 
چــه از مجمـوی احادیـث مهــدی در میـان آدــار  فراوانـی در مسـائل ممتلــ  مهـدویت در بـر دارد. آن

که بسیاری از آن رونـد، برداشـت  سـن بـه شـمار میاحادیث صـحیر و حۀ ها در زمر حدییی سنیان 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کـه پـع از  بیت رسول خدا شود، اعتقاد ایشان به ظهور فردی از اهل می در آخرالزمـان اسـت 
کـرد )بـرای نمونـه  گیری ظلم در جهان، منادی عدالت بوده و قطعا  روزی ظهـور خواهـد  : نـکفرا

؛ طبرانـی، 17: 3ج :تـا حنبـل، بی ؛ ابن238 ،15ج :1414حبان،  ؛ ابن174 ،4ج :تا بیسجستانی، 
 (.136-133 ،10ج :1404

کرده که چرا روایات مهدی در صحیحین نیامده است  در پاسخ بایـد  برخی چنین اشکال  اند 
که به ااعان بسیاری از بزرگان اهل کتـاب نبـوده و هـر  گفت  سنت، احادیث معتبر تنها در این دو 

گردیده، ضع  ندارد، بلک آن ه روایات صحیر و معتبـر فراوانـی در چه در دیگر مجامو روایی نقل 
کتاب کتـب از صـحاح شـش دیگر  مسةند ا ةن گانه، مسـانیدی چـون  های روایی سنیان مانند دیگر 

کتابثنبةة  کم  هــای صــحیر افــرادی چــون ابــن حبــان و ... یافــت می ،  شــود. از ســوی دیگــر، حــا
کــه بــر مبنــای بمــاری و مســلم صــحیر هســتند را در  لمسةةتدرع علةةل انیشــابوری روایــات فراوانــی 

که آن دو بدان اشاره نکرده ال  ی ین اند. بنابراین، عدم نقل در صحیحین دلیـل بـر  جای داده 
ســنت تــا جــایی  سـنت نیســت. شــهرت روایــات مهـدی در میــان اهل عـدم صــحت روایــت نــزد اهل

که شاره   دارد: آن اظهار میۀ بدان اعترا  داشته و دربار سنن ترمذیاست 
 قفیا ام مفیان مفیت  افة مت أه  ا  لام لیع ما اَلیصفیار أنفیه   بفید  نام یخ الیلم أن اه  ور  

... ک قفیفیللهج   یفیفیای باه فیفیدیه فیفیا امعفیفید  ... ک یت ک ذد امفیدیفیفیؤذت  فیفیظ فیور رجفیفی  مفیفیت أهفیفی  امئی
م ک  ک  فیت ماجفیة ک امئیفی ار ک ارفیا  جمالیة مت اَ ة مفیتمم أ فیو  اک  ک امتامفیا  ث اه دیأحا 

 (401 ،6ج :تا )مبارکفوری، بی . ندکها  ی جمالیة مت امصحابةاهوعع ک أ ععیک أ و  ام ئیاای

که اهل با این توصی ، می گفت  مهـدویت ااعـان داشـته و آن را یکـی از مسئلۀ سنت به  توان 
سنت در ظهور مهدی در آخر الزمان با شـیعیان  داند. بدین ترتیب، اهل امور حتمی آخرالزمان می

کجا اینه مسئلاتفاق دارند، اما  : نـکها قائل به مهدی نوعی بوده )برای نمونـه  ه بیشتر آنست 
(، ولــی شــیعیان مهــدی شمصــی را بــاور دارنــد 39: 1428حجــر،  ؛ ابــن312 ،5ج :1409تفتــازانی، 

(. بــه عبــارت دیگــر، ســنیان 250: 1411؛ طوســی، 24: 1411: شــری  مرتضــی، نــک)بــرای نمونــه 
کنونی  به را  نمایند، اما شیعیان مصـداق مهـدی داق میبرای مهدی تعیین مص کمترویژه در دوران 

اند  عقیده سنت بر این نین عدۀ فراوانی از اهلهمچدانند.  گانۀ خود می آخرین امام از امامان دوازده
 :1409تفتـازانی،  :نککه مهدی هنوز به دنیا نیامده و در آخر الزمان متولد خواهد شد )برای نمونه 

که 652 :1379؛ میبدی یزدی، 189: 1425دی، ؛ زرن288: 1362؛ سمنانی، 312 ،5ج (، در حالی 
کـه امـام مهـدی ، امـام یـازدهم یعسـکر فرزنـد امـام حسـن شیعیان اعتقادشان بر این است 
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کبرای خود به  که خداوند به ایشان طول عمر عنایت فرموده و ایشان استشیعیان  کنون در غیبت  ا
 کند.داد  را پر از عدل و برد تا در زمان موعود ظهور نموده، جهان سر می
کـه بزرگــان اهلۀ نکتـ کتاب دیگــر آن  گذشــته از آدـار غیــر مسـتقل فــراوان در ضـمن  هــای  سـنت 

که از جملـ مستقل را نیز به موضوی مهدی موعود اختصاص داده یممتل  خود، آدار هـا  آنۀ اند 
 ر فل ع مات المدةدی الق ل المختق(، 911، ادر سیوطی )العرر ال ردی فل اخبار المددیتوان به  می

ــن حجــر مکــی )المنترةةر ــر اب ــاری الموةةرب الةة ردی فةةل مةةذ ب المدةةدیق(، 974، اد ــی ق ــر مــلا عل ، اد
 .کردق( و ... اشاره 1033، ادر ابن یوس  حنبلی )ف ائد الفکر فل ظد ر المددی المنتررق(، 1014)

 مهدویت از نگاه سنیان دوازده امامی
که تمام سنیان دوازجمله از  از  بیـت امامی به تبـو پـذیرش امامـت امامـان اهل دهمباحیی 

گفته انــد، بحــث از حضــرت حجــت بــن الحســن بــه عنــوان امــام دوازدهــم از امامــان  آن ســمن 
سنت با وجود اعتقـاد بـه امامـت ایشـان، بـا یکـدیگر  است. نگاه این طی  از اهل گانه دوازده
گون هم و  کلی در مورد حضرت امام مهـدیۀ سان نبوده و در وجوهی از آن اختلا  دارند. به 

 امامی وجود دارد:  مهدی آخر الزمان بودنر حضرت، دو دیدگاه در میان سنیان دوازده
کــه مهــدی معرفی شــده در روایــات اســلامی و موعــود آخــر الزمــان همــان  گروهــی بــر ایــن باورنــد 

 است؛ حضرت حجت بن الحسن

ر از ایشــان بــوده، امــا ایــن امــر از دوم اعتقــاد دارنــد، مهــدی موعــود شــمم دیگــری غیــۀ دســت
امامــان ۀ نکاســته و باعــث خــروج حضــرت از جرگــ بزرگــواری و عظمــت مقــام حضــرت حجــت

 شود. نمی گانه دوازده
گروه یادشده دربار حضرت دوازدهمین امام شیعیان و پذیرش ۀ در ادامه به بررسی دیدگاه دو 

 ایشان به عنوان موعود آخرالزمان پرداخته خواهد شد.
 روه نخستگ

 ق(652کمال الدین ابن طلحه شافعی ). 1
کمال سـنت شـافعی  الـدین محمـد بـن طلحـه نصـیبی شـافعی از بزرگـان و فقهـای اهل ابوسالم 

کسانی به شمار می که تفکـر سـنی مذهب در قرن هفتم و از نمستین  گریر آمیمتـه بـا اعتقـاد  رود 
کتاب کنند. وی در آخرین فص را نمایندگی می به دوازده امام با اعتقاد به  مأالب السؤولل از 

جمو بودن تمامی صفات و دلالات مصلر آخر الزمـان در امـام دوازدهـم، مهـدی موعـود را همـان 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

سـنت ماننـد ابـوداوود،  دانسته و برای ادبات این امر از بزرگـان اهل یعسکرفرزند امام حسن 
هـا را صـحیر و صـریر  مجمـوی آنترمذی، مسلم، بماری، دعلبی و دیگران روایاتی نقل نموده و 

کـه مهـدی از فرزنـدان فاطمـه در این امر می بیـت اوسـت و  ، از عتـرت و اهل، پیـامبردانـد 
طلحــه،  ها تنهــا بــا اوصــا  و مشمصــات امــام دوازدهــم شــیعیان مطابقــت دارد )ابــن ایــن نشــانه
کمال الدین در ادر دیگرش 312-314: 1419 ای الهـی از  لیفـهآخرالزمـان نیـز مهـدی را خ درباره(. 

که برای عدالت معرفی می نسل فاطمه کـرد ) نماید  ، همـوگستری در آخرالزمان خروج خواهـد 
که حضرت حجت73: 1425 را ملقب به مهدی، حجت، خل  صالر و منتظـر  (. ابن طلحه 
کـرده و خـود بـه  (، سؤال311: 1419، هموداند ) می هایی نیـز از جانـب ممالفـان مهـدویت مطـره 

ـــان پاســـخ مییکایـــک  ـــه، در توجیـــه مـــدت طـــولانی عمـــر حضـــرت  شـــبهات آن ـــرای نمون دهـــد. ب
ـــدرت حق اســـتدلال ـــرده، و آن را لطـــ  الهـــی و نشـــان از ق ک ـــدی  هایی  تعـــالی دانســـته و امـــر بعی
گردیـده اســت  شـمارد؛ زیـرا شـامل افــراد دیگـری چـون حضــرت نـوح، عیسـی و خضــر نمی هـم 
 (.320-319: همو)

ــا ایــن توصــی ، نمســتین شــم کــه تمــام صــفات ب گــروه اول ابــن طلحــه شــافعی اســت  م از 
حضـرت  دربـارهبیند و نوی بـاور او  مهدی و مصلر آخرالزمان را در امام دوازدهم شیعیان جمو می
 نشان از پذیرش غیبت ایشان و اعتقاد به مهدی شمصی دارد.

 ق(657شرف الدین موصلی شافعی ). 2
ــن شــجای الــدین محمــد موصــلی  ــدین عمــر ب ــاب مناقــب شــر  ال کتــاب خــود در ب شــافعی در 

پــردازد. وی بــه  می گانــه های مســتقلی را بــه هــر یــک از امامــان دوازده ، فصــلبیــت اهل
گونه کـه تشـمیم مـذهب نویسـنده از یـک شـیعه بسـیار  ای می هنگام توصی  امامان به  نگـارد 

کـه ایـن فصـ رو چنـین آغـاز می نماید. فصل مربو  به نوشتار پـیش دشوار می امـام ۀ ل دربـارگـردد 
ی فرزند امام علی الهـادی فرزنـد امـام محمـد الجـواد فرزنـد عسکرمحمد منتظر فرزند امام حسن 

ــد امــام علــی زیــن  ــر الصــادق فرزنــد امــام محمــد البــاقر فرزن امــام موســی الکــاظم فرزنــد امــام جعف
مـام اسـت. او حضـرت را ا طالـب العابدین فرزند امام حسـین الشـهید فرزنـد امـام علـی بـن ابی

کنــد.  دوازدهــم دانســته و القــاب ایشــان را حجــت، منتظــر، قــائم و مهــدی خلــ  صــالر شــمار می
ــاد و حجــت اولیــاد، امــام  ــردی امــین، دارای مکنــت از خانــدان انبی همچنــین خــاتم امامــان را ف

کیزهۀ مؤمنین و ادام که باوقارتر، پا کیزگان  تر، زیباتر و خوشبوتر از او دیـده نشـده اسـت، معرفـی  پا
 (.159-157: 1424کند )موصلی،  می
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روایـت  موصلی شافعی روایاتی در ت یید موعود بودن و مصـداق مهـدی از امامـان معصـوم
کــاظم از غیبـت مهــدی سـمن بــه میـان آورده و بــه  کـرده اسـت. در یکــی از ایـن روایــات، امـام 

کـه می  هفـتمفرمایـد: او پنجمـین نفـر از فرزنـدان امـام  پرسـد علامـت او چیسـت، می شمصی 
 (.160-159: همواست )

کـه می وی در جای دیگری ااعان می که خبـر وفـات ایشـان بـه او نرسـیده  از   توانـد نشـان کند 
از سوی این عالم شافعی قرن هفتم داشته باشد  یعسکراعتقاد به غیبت فرزند امام حسن 

 (.163: همو)
 ق(730ابراهیم بن محمد حموی جوینی شافعی ). 3

کتاب مشهورش ابراهیم جوینی خ ، روایـاتی بیـت ل اهلیدر فضـا فرائد السمأینراسانی در 
کــرده  گانــه مبنــی بــر حســینی بــودن مهــدی و دوازدهمــین نفــر بــودن از امامــان دوازده را نقــل 

که حضرت رسول، امام علـی،  گزارش می است. وی نمست از ابن عباس از رسول خدا کند 
 اند: پاک و معصوم ینامام حسن، امام حسین و نه فرزند امام حس
 ک فیعة مت کمفید یخ ک اریت ک اری  و ا أنا ک لیعیه ک  لم  سمعت ر و  ا  عع ا  لیل

 (313 ،2ج :1398)حموی جوینی،  . م هّلله ن معصومونیخ اری

او دو روایت دیگر مبنی بر تعداد امامان و تعیین مصادیق ایشان و مهدی آورده است. پیـامبر 
کرم  فرماید: این روایات می در یکی از ا

لق بعد اک ک أکع  ن قلساک .  ک  قاهم کمد یلی ام أکمم أق      ک حجج ا  لیع ارخ
 ّ  ؟ قفیا ا اه فیدس ا فَفیت کمفید فیطامفی . ق  فیت أی ؟ قفیا ا لیفیعّ سا ر و  ا  ک مت أقوی ا  ق
 (312 همو:) .اا ملئت جورا ک ظلاا لیها قی ا ک لید  ل  اما

کــرده اســت نیــز امامــان پــع از خــود را دوازده نفــر حضــرت در حــدیث  کــه جــوینی نقــل  دومــی 
 داند: ها را مهدی می معرفی نموده و مصادیقشان را مشمم فرموده و آخرین آن

ا نفیا لی فیا أکّمفیم   بعفید اک م ک  ن أکعفی یخ د اموعیّ طام     ت أی  ک لیعّ یخ د اها لیّ أنا  
 (313: همو) . طام م ک  قاهم ام ائم  ت أی لیعّ 

کـه بـر طبـق آن مهـدی هم  نقل می جوینی در ادامه، سمن دیگری از رسول خدا نـام  کند 
کـرد  حضرت و از فرزندان امام حسین بـوده و قبـل از روز قیامـت بـه طـور قطعـی ظهـور خواهـد 

 (.326-325: همو)
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

ــا توجــه بــه عــدم ورود اشــکال از جانــب او نســبت بــه روایــات نقــل شــده، می  ن تــوا بنــابراین، ب
کـــه مهـــدی را همـــان امـــام دوازدهـــم از امامـــان دوازده گـــروه نمســـت دانســـت  ـــه  او را هـــم از  گان

 دانند. می بیت اهل
 ق(855علی بن محمد بن صباغ مالکی مکی ). 4

گویـا بـه مهـدی شمصـی بـاور داشـته و  ابن صباغ مالکی، سنی دوازده کـه  امامی دیگری اسـت 
ــن الحســن ــد )ابــن می آن را حضــرت حجــت ب (. او در ابتــدا زنــدگانی 283: 1409صــباغ،  دان
کتاب حضرت را به نقل از شیخ مفید سـنت  های معتبـر اهل گزارش نموده و سپع روایاتی را از 

کــه مــی مهــدی موعــود بیــان می دربــاره کــه بــا نگــاهی بــه نــوی روایــاتی  آورد، بــه طــور ضــمنی  کنــد 
گمانه می کـه وی مهـدی آخرالزمـان را فـاط توان چنین  کـرد  می و حسـینی دانسـته و منتظـر را زنی 

بـاره، مهـدی موعـود بـودن ایشـان  شمارد. تنها سـمن صـریر او در ایـن امام دوازدهم شیعیان می
 (.293: هموبنا به قول برخی از اهل ادر است )

تـوان عقیـده بـه  که از روایات منقوله از سوی ابن صـباغ و دیگـر سـمنانش نمی دیگر اینۀ نکت
حضرت فهمید. به هر روی، این عالم مالکی مذهب از آن دسته سنیان ۀ رغیبت یا رجعت را دربا

که مهدی موعود را بر دوازدهمین امام شیعه تطبیق می دوازده  کنند.  امامی است 
کاشفی حنفی). 5  ق(910کمال الدین حسین واعظ 

کتــاب معــرو  خــویش یعنــی  کاشــفی در   را  ، امــام مهــدیرو ةةه الوةةدداحمــلا حســین واعــظ 
کاشـفی،  وازدهم و لقـب ایشـان را مهـدی، قـائم و منتظـر میامام د (. او 519: 1382دانـد )واعـظ 
کــه  نقــل می یعســکرموعــود آخرالزمــان بــودن ایشــان نیــز روایتــی از امــام حســن  دربــاره کنــد 

کـه هم ساله حضـرت در آن جانشـین خـود را فرزنـد سه کنیـ شـان  بـود،  رسـول خـداۀ نـام و هـم 
(. بـا نقـل 520: همـودانـد ) گسـتر جهـان پـع از پرشـدن از ظلـم و جـور میمعرفی نمـوده و او را داد

گروه اول جای داد، اما نمی کاشفی شاید بتوان او را در  توان نظر وی در این باب را  این روایت از 
 به صراحت دریافت.

 ق(927فضل بن روزبهان خنجی حنفی ). 6
که بسیاری او را از کسانی است  سـنت  مشهورترین متعصبان اهل فضل بن روزبهان خنجی از 

ســتیز و متعصــبانه بــا  آورنــد. امــا وی بــه رغــم داشــتن رویکــردی صفوی ضــد شــیعیان بــه شــمار می
کتـابی بـه نـام  قائـل بـوده و در شـ ن آن بیت شیعه، احترام و ارادت فراوانی نسبت به اهل هـا 

ادـر ۀ روزبهـان مقدمـدارد. ابـن  در شـره صـلوات بـر چهـارده معصـوم وسیل  الخاد  إلةل المخةدو 



دی
  مه

اما
از  

دید
سلن  

گلا  
زد 

 دوا
یا 

 
می

اما
     

                

 

 

127 
 
 

درود  تا امـام مهـدی خود قبل از آغاز صلوات به زبان عربی، بر هر یک از چهارده معصوم
 نماید:  فرستاده و ارادتش را ادبات می
سـوز او چـراغ عـالم وجـود  ه نـور ظلمـتکـائنـات محمـد مصـطفی کد ی  ات بـر سـیو صلوات نام

آل بزرگوار و عترت نامدارش ... و بر  وجود قدسی نمود او اصل هستی هر موجود است؛ و بر
ه امام جهان و امان آخر الزمـان اسـت. صـلوات الله و سـلامه و کمحمد مهدى موعود منتظر 

 (56-55: 1375)خنجی،  .نیهم اجمعیاته علکاته و بریتح

ــرن دهــم باورهــای مــذاهب ممتلــ  را دربــار مصــداق مهــدی در میــان ۀ ایــن عــالم حنفــی ق
کــرده،  پــردازد. وی در جــواب منکــران  ســپع بــه بیــان صــحت و ســقم آنــان میمســلمانان نقــل 

کـه از نظــر عقلـی بنــا بـه نظــر طبیبــان  داشـتن عمــر طـولانی بــرای یـک فــرد، چنـین پاســخ می دهــد 
کسـانی چــون خضـر و الیـاس نبــی بوده می کــه  تـوان چنـین عمــری داشـت. از نگـاه شــرعی نیـز  انـد 

 (.277-276: همودانند ) بیشتر متشرعین آن دو را زنده می
که می گر حضرت امامی غایب باشد، چگونه الطافش  خنجی در جواب دیدگاه افرادی  گویند ا

که آدـار او در مـوارد بسـیاری بـه مـردم می شود هم خاطرنشان می شامل حال مردم می رسـد و  کند 
هـا  ای نیـز بـرای ایـن ملاقات گـردد. وی نمونـه هـا ظـاهر می به هنگام یاری به دوستان خود بر آن

کــه جریــان دیــدار اســماعیل هرقلــی بــا امــام زمــان اکــر می و شــفایافتن او شــاهد آن اســت  کنــد 
 (.294-290: همو)

کـرده و در آخـر از ۀ وی در بمش دیگری از ادرش دیدگاه خود دربار مهدی آخر الزمان را تنقیر 
 نویسد:  باب احتیا  نظر امامیه پذیرفته و می
ننـد بنـابر کم کـه بـر آن حکـى در آخـر زمـان واجـب اسـت ه وجود مهـدکو ممتار ما آن است 

اسـت و  ه از اولاد فاطمـهکنند کم که حکم و واجب است یردکاد یه کحه یث صحیاحاد
ن صـفات تمـامی در ینون اکن صفات تمامی در محمد است. اینون اکنام او محمد است، ا

ه او محمـد بـن کـ انـد م از مؤمنـان بـر آن رفتـهیاى عظـ فـهیمحمد بن الحسـن جمـو اسـت طا
ه به حد استفاضـه کتی یند تا به غاک ت مییار را روایات و اخبار بسیاکالحسن است، آدار و ح

چ یه مهدى موعود محمـد بـن الحسـن اسـت بـا هـکردن بدان کم کده است و حیو تواتر رس
دا یعت قدحی و خلعی پیام شرکم از احکچ حیاى از قواعد اسلام منافات ندارد و در ه قاعده
ث بـدان یه در حـدکـعدد دوازده امـام  زیرا؛ ه او باشدک آن استه اولی و انسب کند؛ بلک ینم

ه در کــشــود و آن مهــدى موعــود  وجــود محمــد بــن الحســن تمــام مــیه اشــارت واقــو شــده بــ
رد و عـالم از عـدل مالامـال خواهـد کـه در آخر الزمـان ظهـور خواهـد کث بدان واقو شده یحد

گر محمد بن الحسن باش تر باشد و نظم دوازده امام بوجود   ید نسب او از همه شرساخت ا
افته باشد و یمال ک کن مسلیمل شده باشد و ادر امامت و خلافت هم در اکمهدى موعود م
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گـردد و فا دوازده امـام را همچــون دوازده  غمبـریده آن حضـرت پیـعـالم از عـدل او تـازه 
ا  در آن امـر موافقـت یبه حسب احتر ظاهر شود. پع یل خواهد بر آن تقدیاسرائ ب بنیینق

م مهـدى موعـود محمـد بـن الحسـن اسـت و او قـائم و منتظـر ییگـو م و مـیینـک ه مـییـبا امام
رد و عــالم را از عـدل و احســان مالامـال خواهــد کـاسـت و چـون وعــده او برسـد ظهــور خواهـد 

گردانیساخت و جور و طغ رسد  صان مید و حالا آدار لط  او به خایان را از جهان دور خواهد 
ه مهـدى موعـود در آخـر کـم ییم و اعتقاد نماینکار یه اختکا  آن است یر احتی... به هر تقد

ــی محمــد الحســن  ــن الامــام اب ــو القاســم محمــد المهــدى اب زمــان حضــرت امــام معصــوم اب
 (279-278: همو) .هیرى است صلوات الله علکالعس

عبـارات او در بمــش مربــو  بــه امــام بـا عنایــت بــه صــلوات نمسـت او بــر امــام دوازدهــم و نیــز 
کــه خنجــی ایشــان را همــان موعــود آخرالزمــان می روشــن می بیــت دوازدهــم اهل دانــد.  شــود 

 گروه نمست به حساب آورد. ۀ بدین ترتیب، باید وی را در زمر
 ق(951الدین لاری حنفی ) محیی. 7

کــه در ادــر منظــوم خــود  محیــی ب خلفــا و نیــز امامــان ، اشــعاری در بــافتةة ح ال ةةرمینالــدین لاری 
خبر داده،  یعسکردارد، از باورش به مهدی موعود بودن فرزند امام حسن  گانه دوازده

 کند: ایشان را دادگستر جهان پع از ظلم و جور معرفی می
ـــو گ ـــاز چـــه  ـــی زویب گل  دیـــدم 1م چـــــو 

 
گـلـشـنـــــی آمــــد پد  گـــــل،   دیـــــآه چـــــه 

گـــــــمان ـهت او بــــــرده ز دلکــــــنـ   هـــــــا 
 

ـــــــر شـــــــد   ـــــــانپ  ازو دامـــــــن آخـــــــر زمـــ
 ه از حــق بــه نبــی بســته شــدکــرشـــته  

 
ـــــسله پـ  ــــاز بــــه آن سـل  ـوسـتـــــه شــــدیب

 دینـقطــــــه اول چــــــو بـــــه آخــــــر رســـــــ 
 

ـــــه نــهایار بــداکـــــ  ــــــت ب ــــــت یـ  دیشـــــکـ
ـــــادى د  ــــانیــــهـ ـــــدى آخــــر زم  ن مــهـ

 
 ــــــافته از وى امـــــــانیخـــــلق جـــــهان  

ـــــی    ز پـــــی ظلــــم و فســــادکــــگفــــت نـبـ
 

 نــــد از عـــــــدل و دادکـن پــــر یــــزم وى 
 نکـــــیر یقـاتــــــل دجــــــال بـــــه شـمـشــــــ 

 
ـــــا دم عـ   نیـســــــی، نفـــــــع او قـــــــریب

 (32: 1373)لاری،                   
 ق(953محمد بن طولون دمشقی حنفی ). 8

 حضرت مهدیۀ شمع الدین محمد بن طولون دمشقی نیز هر چند سمن تفصیلی دربار
                                                        

که در بیت قبلی به ایشان اشاره می یعسکر. مقصود وی امام حسن 1 لاری ۀ ند. این ابیـات بمشـی از سـرودک است 
 است. دوازده امامۀ دربار
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کتاب کنـون ادـری از آن در دسـت  المددی إلل ما ورد فل المدةدییعنی  هایش را به یکی از  گویـا ا کـه 
، مهــدی گانــه امامــان دوازده دربــارهای  نیســت، حوالــه داده، امــا در ادــر دیگــرش در ســروده

که در آینده ظهور خواهد نمود: می یعسکرموعود را همان فرزند امام حسن   داند 
ــــــــــر ی  رکو العســــــــــ  الحســــــــــن المطه 

 
ـــــــد المهـــــــ   ظهـــــــریســـــــو   ی  دمحم 

 (118تا:  طولون، بی )ابن         
گرچه محمد بن طولون دمشـقی سـمن از مهـدی موعـود را تفصـیل نبمشـیده، امـا  بنابراین، ا

گروه قرار می که او هم به مهدی شمصی اعتقاد داشته و در شمار نمستین   گیرد. روشن است 
 ق(1235عایشه درانی بارکزاهی حنفی ). 9

افغــانی قــرن ســیزدهم و از ۀ امــامی دیگــر بایــد بــه عایشــه درانــی، شــاعر ازدهاز میــان ســنیان دو
که در یکی از اشعار خود به غیبت امام عصر کرده و  صوفیان قادری مذهب اشاره نمود  اشاره 

 داند: حضرت را پنهان در زیر نقاب می
 سـتی اکه نــام او مــهـــد امــام دوازدهــم آن

 
ـــاه بــه ز  ـــهر و مـ ــیــچــو مـ  ســتا ـقاب پنهــانر نـ

 (73: 1386)درانی،                 
کـه وی بـه سـان شـیعیان امـامی بـه غیبـت امـام مهـدی از شعر او چنین برداشـت می  شـود 
گونـه بـاور داشـته اسـت. از ایـن رو، می مهـدی آخـر الزمـان بــودن ۀ ای غیرمسـتقیم عقیــد تــوان بـه 

کـه قبـول غیبـت حضـرت حیـات و ظهورشـان ۀ ، مسـتلزم ادامـایشان را بـه درانـی نسـبت داد؛ چـرا 
 پع از این غیبت نیز هست.

 ق(1294سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی ) .10
کــه اعتقــاد بــه مهــدویت امــام دوازدهــم شــیعیان دارد، ســلیمان بــن  دیگــر ســنی دوازده امــامی 

کـه موجـب شـده او در زمـرۀ ابراهیم قندوزی حنفی نقشبندی است. قرین ایـن افـراد قـرار ۀ مهمـی 
کتاب   ویژه امـام علـی ، بهبیت اهل فضایلۀ دربار ینا  ع الم دة لذوی القر ببگیرد، نگارش 

ــه حضــرت مهــدی کتــابش را ب ــاب از  ــرن ســیزدهم چنــدین ب  از ســوی اوســت. عــالم حنفــی ق
کرامــات و ادبــات  اختصــاص داده و در آن هــا بــه بیــان چگــونگی ولادت، امامــت، خــوارق عــادت، 

کسانی مانند علی بن مهزیـار اهـوازی، ابیموعود بودن حضرت و نیز  عبـدالله بـن صـالر و  معرفی 
کبـری در منـاطقی چـون مکـه و عـراق  که موفق به دیدار ایشـان در زمـان غیبـت  اسماعیل هرقلی 

تــوان  (. در ایـن ادـر از دو جهـت می336-301 ،3ج :1422پـردازد )قنـدوزی حنفــی،  اند، می شـده
دوازدهـم شـیعیان از جانـب قنـدوزی بـرد. وی از سـویی  پی به پذیرش مهدی موعود بودن امـام
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

های مستقلی در ادرش را  کند و از سویی دیگر باب روایاتی در باب تعیین مصداق مهدی نقل می
کـه جـوینی و موفـق بـن  به معرفی موعود آخرالزمان اختصـاص می دهـد. بـرای نمونـه، او حـدییی 

کرده کـه  بـن قـیع از سـلمان فارسـی روایـت میانـد، از سـلیم  احمد خـوارزمی نیـز آن را نقـل  نمایـد 
گردیده است:  امامان در آن حجت خوانده شده و مهدی موعود در آن مشمم 

 فیو ا أنفیت یلثم ففیالحم ک یه ک ی بّ  قدیهم ک هو ی لیع فوایخ فانا اری  قلت لیع امنبی
حجفیةم دم ک أنت  مام ا ت  مام أقو  مامم ک أنفیت حجفیة ا فیت حجفیة أقفیو  د أقو   د ا ت    

 (291 همو:) 1.أ و حجج فیعة فا ع م قا  م
ــــت نهمــــین حجــــت از نســــل امــــام حســــین ــــه عنــــوان قــــائم و قیام در ایــــن روای ۀ کننــــد ب

، یعنی همان مهدی آخرالزمـان معرفـی شـده اسـت. ایـن نمونـه، برگرفتـه از روایـاتی بیت اهل
که در تعیین مصداق مهدی به واسـط گردیـده، امـاۀ است  او بـاب هشـتاد و  قنـدوزی حنفـی نقـل 

که مهدی موعود، حضـرت حجـت  کتاب یادشده را نیز به ادبات این امر اختصاص داده  ششم از 
کسـانی چـون ابـن طلحـه شـافعی، حمـوی 347: همـواسـت ) بن الحسن العسـکری (. وی از 

گنجی شافعی و ... سمنانی نقل می که  جوینی، صلاح الدین الصفدی، محمد بن یوس   نماید 
که مهدی آخر الزمان دوازدهمین امام شیعیان اسـت ) آنمضمون تمام  -347: همـوها آن است 

کلام صفدی چنین است:348 گزارش او از   (. به عنوان میال، 
  .  ک  قفیفیاهم اه فیفید دنا لیفیفیع لی فیفیا مفیفیت اَ فیفیةم أکّمفیفیم  فیفی اهولیفیفیو  هفیفیو ا مفیفیام ام فیفیای   نّ اه فیفید

 (347: همو)
کـه مهــدی موعــود را حضــرت بـدین ترتیــب، نــام ایـن عــار  نقشــبندی را نیــ کســانی  ز بایـد بــه 

 دانند، افزود. می حجت
 محمد طاهر القادری. 11

که از مهم محمد طاهر القادری، اندیشمند بریلوی اهل کستانی معاصر  ترین سـنیان  سنت و پا
کنونی به شمار می دوازده ب در بـا الق ل المعتبر فل اما  المنترررود، در ادر مستقل خود  امامی دوران 

بمش( ولایت  را خاتم )پایان را فاتر )آغازگر( و امام مهدی ، امام علیحضرت مهدی
                                                        

کـرده اسـت. او حـدیث دیگـری هـم در ایـن بـاره 568. این روایت را ابوالمؤید موفق بن احمد خوارزمی حنفی )1 ق( نقـل 
که حا کـه  بوده و این امر نشـان می وی اسامی دوازده امامنقل نموده  گونـه روایـات  کـه از قـرن ششـم، ایـن  دهـد 
 ،3ج :1422قنـدوزی حنفـی، )نـک: شـده اسـت.  در آن آمـده، در میـان حنفیـان نقـل می گانـه نام امامـان دوازده

291-292) 
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داند )قادری،  علی الإطلاق خداوند و آخرین خلفا میۀ کند. او در ادامه حضرت را خلیف معرفی می
: همـوو امـام بـر حـق دانسـته ) (. قادری مهدی موعود را از فرزندان حضرت فاطمه35: 2007
کرد )(، معت19 (. از 30: هموقد است، در زمان ظهور وی تمام اولیاد و ابدال با وی بیعت خواهند 

کرده، اعتقاد او مبنـی بـر غیبـت امـام  کتاب مزبور نقل  که وی در  روند چینش و محتوای روایاتی 
که قادری از این امر سمنی به میـان نیـاورده اسـت، امـا یـاد  شود. با این برداشت نمی مهدی
کـه مقصـود او از موعـود، همـان  نشـان می« امـام محمـد مهـدی»موعود با نـام  نمودن از دهـد 

 (.17: همواست ) یعسکرامام دوازدهم، فرزند امام 
 گروه دوم

 ق(736علاء الدوله سمنانی شافعی). 1
ــ گــروه دوم، رکــن الــدین احمــد بــن محمــد بیابــانکی، معــرو  بــه علادالدول ۀ نمســتین فــرد از 

هشــتم هجــری اســت. وی معتقــد اســت لزومــی نــدارد ۀ زرگ اســلامی در ســدســمنانی از عارفــان بــ
گر امامی بیاید، باید از فرزنـدان امـام حسـین باشـد )سـمنانی،  وجود امام همیشگی باشد، اما ا

سـمن  کتاب جفر و جـامو امیرالمـؤمنین علـیۀ (. پیر بیابانکی به مناسبتی دربار223: 1366
کـه هـر زمـان  انبیـا ودیعـه و پنهـان می گفته و آن را به همراه چنـد چیـز از دانـد و بـر ایـن بـاور اسـت 

ــه او خواهــد رســید ) ــین  جــا این(. ســمنانی در همــومهــدی ظهــور نمایــد، ب مصــداق مهــدی را تعی
کلی، وی را فردی از نسل حضرت فاطمه نمی دانسـته،  و امـام حسـین کند، اما در نگاهی 

ک که او در آخر الزمان ظهور خواهد   (.288: 1362، همورد )معتقد است 
کبرویــه در قــرن هشــتم امــام دوازدهــم شــیعیان ، را از امامــان اهــل بیــت عــار  بــزرگ 

کامـــل  صـــلبی، قلبـــی و حقـــی ۀ از نظـــر نطفـــ ترین وارر رســـول خـــدا فـــردی بســـیار وارســـته و 
 کند: معرفی می

و بــاقر و الســلام[ را یعنــی حســن و حســین و زیــن العابــدین  بیــت ]علیهم اهلۀ ]هــر[ ده از ائمــ
کاظم و رضا و نقی و تقی و عسکری زکی از این هر سه نطفه نصیبی وافر بـود،  صادق و 

علیـه _ تمام بود و مهـدی را ۀ قلبی و حقی بهرۀ از نطف _ مالسلا علیه_ و امیرالمؤمنین علی را 
کمـل و حظـی َوفـر مـن حیـث  _ سلام الله و سلام جده خاتم النبیین از هر سه نطفه نصیبی َ

 (320: 1369، همو) .عتدال لا غالبا  و لا مغلوبا  خواهد بودالإ

ـــا در اندیشـــ گوی ـــا وجـــود ایـــن،  ـــن ۀ ب ـــه، مهـــدی موعـــود شمصـــی غیـــر از حجـــت ب عـــلاد الدول
کـه محمـد بـن حسـن  اسـت؛ زیـرا او چنـین می الحسن بـه دنیـا آمـده، از  یعسـکرپنـدارد 



ار  
شم

ر ، 
چها

ال 
س

15
ا  

مست
، ز

139
4

 
ار  

شم
ل، 

ل او
ا

1
ت 

، ب
139

0
 

 

 

132 
 
 

هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کـه بـه م قطبیـت رسـیده و نـوزده ۀ رتبـچشم مردم پنهان شده و پـع از چنـدی چنـان عمـر یافتـه 
ــا رفتــه و همان گردیــده اســت.  ســال در ایــن مقــام بــوده اســت؛ ســپع در مدینــه از دنی جــا دفــن 

کــه حضـرت بــه صـورت پنهــانی بــه  متـذکر می جــا آننـین در همچ کــه روافـض بــر ایـن باورنــد  شــود 
ن سمن (. البته مستند ای532: 1362، همو؛ 217و  77: 1371، همودهد ) حیات خود ادامه می

کــه وی امــام  کــه حضــرت در مدینــه وفــات یافتــه، مشــمم نیســت، امــا ظــاهر آن اســت  ســمنانی 
را مهــدی و موعــود آخــر الزمــان بــه شــمار نیــاورده و او را شــمم دیگــری از  دوازدهــم شــیعیان

کرد.  می بیت نسل اهل که به یقین قبل از برپایی قیامت ظهور خواهد   داند 
 ق(750فعی )حمدالله مستوفی قزوینی شا. 2

بکــر مســتوفی قزوینــی، از مورخــان، عالمــان و شــاعران شــافعی مــذهب قــرن  حمــد الله بــن ابی
کــه تردیـــدی در  امــامی مهــم در ایــن ســده بــه شــمار مــی هشــتم یکــی از ســنیان دوازده رود. وی 

کتـاب مشــهور تـاریمی سـنی تةةاریخ اش یعنـی  بودنش نیسـت، در ابتــدای فصـل سـوم از بــاب سـوم 
خوانــده، خلافـت را تنهــا « حجــت خداونـد بــر مـردم»و « معصـوم»را  گانــه دوازدهامامـان  گلایةده

کنـد. او در آغـازین جمـلات  حق ایشان شمرده و در واقو دیگران را غاصـب خلافتشـان معرفـی می
 نگارد: خود در این باب می

ه کـ_ ن یهم اجمعـیرضـوان الله علـ_ ن یر تمامی ائمـه معصـومکوم در ایوم از باب سیفصل س
ن تـا رمضـان یجة الحق علی الملق بودند، مدت اقامتشان از رابـو صـفر سـنه تسـو و اربعـح

گـر چـه خلافـت ین دوین و م تیسنه اربو و ست ست و پانزده سال و هفت ماه. ائمه معصـوم ا
جـاز یل ایاى بر سـب شان، شمهیرا از احوال ا کشان بودند، تبر  یردند، اما چون مستحق، اکن
 (201: 1387ی، )مستوف .رود راد مییا

و « امـــــام دوازدهـــــم» از دیـــــدگاه مســـــتوفی، حضـــــرت حجـــــت بـــــن الحســـــن العســـــکری
آورد.  اسـت، امــا لزومـا  ایشــان را موعـود آخرالزمــان بـه حســاب نمــی «بمش معصــومین پایـان»

ـــول را از شـــیعیان امامیـــه، اســـماعیلیان،  وی در مـــورد مصـــداق تعیینـــیر مهـــدی موعـــود چهـــار ق
گروهــی دیگــر ن اهل هــا را نگرفتــه و تنهــا خداونــد را  یــک از آن کنــد، امــا جانــب هیچ قــل میســنت و 

ــد )مســتوفی،  عــالم بــه ایــن امــر می (. بنــابراین، 217 ،3ج :1384، همــو؛ 207-206: 1387دان
ــان امــام  ــه در ظــاهر تطــابق یقینــی می ک کســانی قــرار داد  ــد در شــمار  حمــدالله مســتوفی را نیــز بای

 قائل نیست.با مهدی موعود  بیت دوازدهم اهل
 ق(750جمال الدین محمد بن یوسف زرندی حنفی ). 3

جمال الدین محمد بن یوس  زرندی حنفی، از عالمان و فقیهان قرن هشتم در مدینه هم از 
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که حضرت را موعود آخـر الزمـان نمی دانـد. وی ادـری مسـتقل در شـره حـال امامـان  کسانی است 
دارد. ایـن عـالم حنفـی در    فضة  آل الرسة ل و البتة لمعةارج ال رة ل إلةل معرفةبـه نـام  گانه دوازده

کرامـات مشـهوره»و « الامام الیـانی عشـر»را  کتاب یادشده، امام دوازدهم خوانـده و « صـاحب 
ــدی،  دارای علــم، تقــوا و وارر امامــان پیشــین در محاســن ممتلــ  می ــد )زرن (. 183: 1425دان

اعتقـاد  حضرت حجـت بـن الحسـنۀ ارزرندی بدون اکر هیچ یک از منابو معتبر تاریمی درب
که غیبت ایشان در سال  وی در ادامـه  (.185: هموسالگی بوده است ) 36ق و در سن 296دارد 

کــه اساســا  منکــر وجــود فرزنــد امــام حســن  کســانی را  کــرده و  یعســکرقــول  هســتند تقویــت 
(. او دیـدگاه 186: همـودانـد ) های مبنی بر امامت ایشان را دارای تنـاقض و اضـطراب می گزارش

های امامان مانند داشـتن معجـزه و خـرق عـادت امـام و نیـز ادعـای امامـت از  ویژگیۀ شیعه دربار
کسـی او  سوی امام را مطره نموده و معتقد است هیچ معجزه و خرق عادتی از ایشان سـر نـزده و 

ــه می یــن (. ا185: همــوتوانــد امــام آخرالزمــان باشــد  ) را ندیــده اســت، پــع چنــین فــردی چگون
امامیه را به عنوان قول خلا  آورده است، اما در ۀ اندیشمند سنی قرن هشتم در ادامه قول شیع
کـرد، او  نهایت نظر جمهور مسلمین را چنین بیان می که مهـدی در آخرالزمـان ظهـور خواهـد  دارد 

کســی غیــر از محمـد بــن الحسـن کـه بنــابر روایـات بایــد نــام  فـاطمی نســب بـوده و  اســت؛ چــرا 
امــام  دربــارهکــه  1بــوده و در مدینــه بــه دنیــا آمــده باشــد، نــام رســول خــدا و پــدرش همموعــود 

 (.189: هموچنین نیست ) دوازدهم شیعیان
کـه در هیچۀ دربار گفـت  یـک از منـابو شـیعی، غیبـت امـام  نکات اکر شده از سوی زرندی باید 
ــا اطــلای نــاقم خــود قائــل دیگــ296بــه ســال  زمــان ــر نشــده و نگارنــده ب ری بــرای آن ق اک
کـه نـه تنهــا بنـا بـر منــابو شـیعه ایشـان امامــت  نمی شناسـد. در بـاب مطلــب دوم نیـز بایـد دانســت 

کیســ خــادم امــام ۀ خــویش را بــا نمــازگزاردن بــر بــدن پــدر بزرگــوارش و نیــز خبــر دادن از محتویــات 
(، بلکه جدای از منابو روایی و 476-475 ،2ج :1395ابراز داشته )صدوق،  یعسکرحسن 
(، 406-405: 1379امـــامی دیگـــر ماننـــد جـــامی ) ای از ســـنیان دوازده تقـــادی شـــیعیان، عـــدهاع

کرامــات، خـــرق 107-102 ،2ج :1380( و خوانـــدمیر )294-290: 1375خنجــی ) ( بــرای ایشـــان 
 اند. عادات و معجزاتی را هرچند از منابو شیعی نقل نموده

ــد از افــرادی بــه شــمار آو ــدین ترتیــب، زرنــدی حنفــی را بای ــه میــان شمصــیت حضــرت ب ک رد 
                                                        

کتاب1 که در  گویا این روایات  زیدیه، به خصوص حسن بن عبدالله، پـدر  های امیال نعیم بن حماد آمده، از مجهولات . 
که مورد انکار امام صادق گرفته است. محمد نفع زکیه است   قرار 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 شوند. و مهدی موعود در آخرالزمان تفکیک قائل می حجت
 ق(822خواجه محمد پارسا حنفی نقشبندی). 4

تـرین  ، از بزرگ«پارسـا»خواجه محمد بن محمد حافظی بمـاری حنفـی نقشـبندی، ملقـب بـه 
کسانی که سـنی  عالمان نقشبندیه پع از خواجه بهادالدین نقشبند بمارایی است. وی از  است 

کنار آن امامان دوازده را به عنوان امام پذیرفته اسـت.  شیعهۀ گان بودنش دابت بوده، اما در 
کتــاب او در ایــن بــاره  مهم در بــاب مســائل تصــو ، معجــزات  ف ةة  الخأةةاب ل رةة  انثبةةابتـرین 

کـرم کرامـات اولیـاد و ... پیـامبر ا ر ، مــا را دبیـت کـه بمـش مربـو  بـه خلفـا و اهل اسـت، 
 رساند.  امامی یاری می نمایاندن او به عنوان یک سنی دوازده

ــان ســمن از امامــان اهلۀ خواجــ ــر یادشــده در پای ــاتی را دربــاربیــت پارســا در اد آخــر ۀ ، روای
کـرده و در ضـمن آن بـه احادیـث شـیعه نیـز اشـاره نمـوده اسـت. نکتـه  الزمان و ظهـور موعـود نقـل 

که وی در این بمش به  ایشان همان مهدی موعود است، ااعان نکرده و  که یناقابل ت مل آن 
دانسـته، و در جـایی  گانـه حضرت را بنا بر قول شیعه، مهدی و آخرین امـام از امامـان دوازده

_ الْئمة بعدی  دناعشر، َولهم َنت یا علی و آخرهم المهدی الـذی یفـتر الله »دیگر روایاتی چون 
 شـیخ صـدوقۀ به واسط را از حضرت رسول« هاعلی یدیه مشارق الْر، و مغارب _ سبحانه
های دیگر و در بیان احـوال اقطـاب، بـاز هـم  (. البته او در بمش620: 1381کند )پارسا،  نقل می

گفتــه )پارســا،  کــلام عــلاد 608-602: 1381از مهــدی و علائــم آخرالزمــان ســمن  ( و بــا اســتناد بــه 
کسـانی چـون گانه را بـه عنـوان ق الدوله سمنانی، امامان دوازده طـب صـوفیه پذیرفتـه و بـه سـان 

که حضرت مهدی ۀ پـع از غیبـت، در جرگـ علادالدوله سمنانی و خواندمیر، بر این باور است 
 (.601: هموابدال وارد شده است )

کنــد خواجــه محمــد پارســا حضــرت  کــه بمواهــد بــه صــراحت دابــت  بــا ایــن توصــی ، مطلبــی 
 شود. یافت نمی یادشدهفته است، در ادر را به عنوان موعود آخر الزمان پذیر مهدی

 ق(898نور الدین عبدالرحمن جامی حنفی نقشبندی ). 5
رغـم  نقشبندی حنفی مذهب در قـرن نهـم بـهۀ عبدالرحمن جامی، عالم، شاعر و عار  پرآواز

کردن حســاب آن )جــامی،  بیــت هــا از دوازده امــام اهل تعصــبش نســبت بــه شــیعیان و جــدا
را بــه عنــوان امــام پذیرفتــه و  (، معصــومین157-155: 1383زی، ؛ نظــامی بــاخر49: 1368

تـوان در  گـردد. بـارزترین شـواهد ایـن امـر را می بدین جهت، از سنیان دوازده امامی محسـوب می
د. کـردارد، نظـاره  نبوت پیـامبر اسـلامۀ که اختصاص به شواهد ت ییدکنند ش ا د النب ةکتاب 
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 ، این رویه را تا امام عصـربیت ندن هر یک امامان اهلخوا« امام»جامی در ادر یادشده با 
کرامات و خوارق عادات ایشان را بسیار دانسته و از هم کنـد.  آنان بـه نیکـی یـاد میۀ ادامه داده، 

 نویسد:  می او در اکر امام مهدی
ن ا محاد  فیت حیفیت  فیت لیفیع  فیت محافید  فیت لیفیع امانفیا ر  ا  لیفیتمم.    امفیام  کاز هفیم 

ن ت    ا وام ا م ا فیت ک مّ ئیفیه الْمام فیه بارجفیة ک ام فیائم ک اه فید  ک اهنتهفیا ک ا ت. ک  
عفیاح  ام مفیان ک هفیو لینفیدهم قفیاتم الْ فی  لی فیا امامفیا  ک أنهفیم ذ لیافیون أنفیه  قفی  امیفیفیا ا  

فیللهج امیهفیا ... ففیاقت   ی الآن لیفیع زلیا فیم )جـامی،  .اما   رّ مت رأ  ک أمه فنها ام ه فلم یخ
1379 :404) 

پدریشـان نقـل ۀ حضرت را از جناب حکیمه خاتون، عمۀ گون مه جریان ولادت معجزهاو در ادا
که تا هنگام ولادت، ادری از حمل در جناب نرجع می (. پع از 406-405: همونبود ) نماید 

کرده و نظر ابن عربی و علاد الدولـه سـمنانی ۀ سنت دربار آن به چند حدیث از اهل مهدی بسنده 
 (.411-410: هموورد )آ باره می را در این

ـــام  حاصـــل آن ـــودنر ام ـــان ب ـــا رد مهـــدی آخـــر الزم ـــات ی ـــی ســـمنی در ادب ـــن عـــالم حنف ـــه ای ک
گروه دوم جای داد. دوازدهم  به میان نیاورده است و از این جهت، باید او را نیز در 

 ق(911کمال الدین میر حسین میبدی یزدی شافعی ). 6
امامی بـه شـمار  از سنیان دوازده« منطقی»ه کمال الدین میرحسین میبدی یزدی، متملم ب

گــروه دوم جــای می مــی کــه در  کتــابش ۀ گیــرد. وی در فاتحــ رود  شةةرح دیةة ان منسةة ب بةةه ســبعه از 
از  و احـوال حضـرت امیــر فضـایل، ابتـدا روایـات فراوانـی در امیرالمة منین علةل  ةن ا ةب طالةب

آورد )میبــدی  مـی امــام سـنت نقــل نمـوده، ســپع شـره حــال ممتصـری از دوازده منـابو اهل
ـــزدی،  گانـــه را نیـــز بـــه امـــام 202-188: 1379ی کمـــال الـــدین میبـــدی قســـمتی جدا (. قاضـــی 
کـه مهـدی  اختصاص داده است. او بـه سـان بسـیاری از اهل مهدی سـنت بـر ایـن بـاور اسـت 

 آفریند، اما بوده، هرگاه خداوند بمواهد او را می موعود امام عادلی از فرزندان حضرت فاطمه
 (.652: هموهنوز به دنیا نیامده است )

کــه  را موعــود آخرالزمــان نمی بنــابراین، میبــدی یــزدی امــام دوازدهــم شــیعیان دانــد؛ چــرا 
کـه در قـرن سـوم هجـری بـه دنیـا  یعسـکردانسـتن فرزنـد امـام حسـن  او بـا بـاور امامۀ اندیش

 آمده است، سازگاری ندارد.
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 ق(942) الدین هروی شیرازی )خواند میر( غیاث. 7
، از مورخـان بـزرگ قـرن «خوانـدمیر»الدین بن همام الدین هـروی شـیرازی، معـرو  بـه  غیار

کسانی به شمار می که زندگانی دوازده دهم و از  ۀ را در ضمن آدـار خـود نگاشـته و همـ امام آید 
کرده کتاب نمست خود  ایشان را با عنوان امام خطاب  از کـه در آن مةآیر الملة ع اند. وی بر خلا  

کرده، در  گانه امامان دوازده تفصـیل بیشـتری در ایـن بـاره قائـل شـده و  تاریخ ثبیب السةیریاد 
بــا جزئیــات بیشــتر پرداختــه  بــه بیــان شــره احــوال دوازده امــام، از امــام علــی تــا امــام مهــدی
کریم و  است. خواندمیر در بمش مذکور، نمست، دوازده جانشین پیامبر با استفاده از قرآن 

ـــ ـــر دوازده امـــام اهلروای ـــو روایـــی ســـنی و شـــیعه ب ـــت ات موجـــود در جوام ـــرده  بی ک ـــق  منطب
خوانــده، « معصــوم»و « امــام»را  (، ســپع حضــرات معصــومین8-7 ،2: ج1380)خوانــدمیر، 

نـین همچای از زندگانی، برخی از سمنان و مناقـب، و در آخـر اکـر تعـداد فرزنـدان ایشـان و  گوشه
(. در ایـن بــین، 77: 1372، همــو؛ 113-5: همـونمـوده اســت ) هـا را مطــره اشـعاری در وصــ  آن

کربلا )خواندمیر،  ( و بمش مربو  بـه امـام 61-35: 2: ج1380برخی مقاطو به سان نقل جریان 
کــه نشـــان از 113-100 ،2: ج1380، همــو) عصــر گشــته  ( انــدکی بــا تفصــیل بیشــتری همــراه 

 اهمیت این دو امر در نگاه اوست.
کـه  اهلۀ مهدی موعود، همـان دیـدگاه عامـۀ خواندمیر دربار دیدگاه غیار الدین سـنت اسـت 

 ، یعنــی حضــرت حجـــتوی را فــاطمی دانســته، ولــی فرزنــد خلــ  امــام حســن عســکری
گرچه ایشان همان مهدی موعود نیست، اما اهل نمی سنت و جماعـت بـه  دانند. او معتقد است ا

ــاد و برگ ــد. او در والایــی مقــام و بزرگــی شــ ن و از بزرگــان اولی زیــدگان و مقتــدا بــودنش ااعــان دارن
 نویسد: باره می این

. امـام دوازدهـم اسـت از ائمـه ادنـی عشـر، و حـق  رىکابو القاسم محمـد بـن حسـن العسـ
را  ییحی هک چنانرامت فرمود، کمت کا را در صغر سن، حیسبحانه و تعالی آن قدوه اصف

گردانیــدر حالــت طفول ی بــه شــر  نبــوت کودکــا در اوان ر ســییه عکــ د و چنــانیــت امــام 
مـن او یده متولـد شـد و در ارای ایـرده و نـا  برکـمشر  ساخت. و آن امام عالی مقام ختنـه 

ـلو ه: کتوب بود کم باطر ن و الج   ر
ـلل باطر ـقو الج هو ـق ل وو زو حو وقـا  کـجادو الج هل . بـه اعتقـاد مجتهـدان انو زو

رد امامـت اسـتث و اخبـار وارد شـده عیـه در احادکه، مهدى یمذهب امام ر  دل  بـارت از آن دل
گـرى خواهـد بـود از یه مهـدى آخـر الزمـان، دکـ... اما اعتقاد اهل سنت و جماعت آن اسـت 

گ اولاد امجاد فاطمه زهرا رد تولد خواهـد نمـود و هـر یو هرگاه اراده ازلی به ظهور او تعلق 
و اخــتلا  در آن فاطمـه خواهــد بــود اتفــاق دارنــد  ه مهــدى از ســادات بنــیکــق در آن یـدو فر
 (78-77: 1372، همو)گرى  یا دیرى است که صاحب الزمان محمد بن حسن عسکاست 
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ایشان پع از پنهان  که اینسمنانی مبنی بر ۀ از علاد الدول ش ا د النب ةنین وی مطلبی از همچ
(. 101 ،2: ج1380، همــونمایــد ) ابــدال وارد شــد، نقـل میۀ اقطـاب خــارد و بــه دایـرۀ شـدن از زمــر
از  مهــدی موعــود بـودن امــام دوازدهــم شــیعیانۀ کــه وی احادیــث متعـددی را دربــار جالـب آن

کرده و این امر را میان ادنی کرامـاتی  منابو شیعی نقل  عشـریان امـری دابـت شـده دانسـته و حتـی 
گـرفتن اسـماعیل هرقلـی حلـی و  کـودکی و شـفا  گفتنشان در  مانند جریان ولادت حضرت و سمن 

کرده است )... نیز از ایشا  (.107-102 ،2: جهمون نقل 
قائــل  بیــت ای بــرای امــام دوازدهــم اهل کــه احتــرام ویــژه ایــن مــورخ مشــهور ســنی بــا این

است، اما ایشان را به عنوان موعود آخرالزمان نپذیرفته و به سان بیشتر سنیان به مهدی نـوعی 
 باور دارد.

کربلا. 8  ق(997تبریزی حنفی ) ییحافظ حسین 
کربلاحافظ حسی تبریزی بابا فرجی حنفی، از عالمان، صوفیان و شاعران نامی تبریـز در  یین 

ـــراد برجســـت ـــرن دهـــم، از اف ـــرن محســـوب می ســـنیان دوازدهۀ ق ـــامی در ایـــن ق گـــردد. وی در  ام
را آورده و تمــام  امــام شــره حـال دوازده رو ةةات ال نةان و جنةةات ال نةانتـرین ادــرش یعنـی  مهم

کرامات و زیارت« معصوم»و « امام»دوازدهم  آنان را با ترتیب اول تا هایی  نامه خوانده و مناقب، 
کرده است )کربلا  (.448-372 ،2ج :1383تبریزی،  ییمانند شیعیان برای ایشان نقل 

گفتار جـامی  حضرت حجت بن الحسنۀ این عالم سنی مذهب تبریز دربار بیشتر به نقل 
هایی چـون نـوح،  طـولانی شـدن عمـر حضـرت، نمونـهدر مورد ایشان پرداختـه، در آخـر در دفـای از 

کـــه وی امـــام عـــادلی از  را میـــال زده، اعتقـــاد اهل لقمـــان و خضـــر ســـنت را آن دانســـته اســـت 
که خداوند در زمان مورد نظر خود برای یـاری دیـنش او را خلـق خواهـد  فرزندان فاطمه است 

سان  اور داشته و در انتها بهنین وی غیبت حضرت در سرداب سامرا را بهمچ(. 392: همونمود )
 (.293: هموکند ) ای با مضامین شیعی برای زیارت امام غایب نقل می نامه دیگر امامان، زیارت

کربلا مواجـه هسـتیم. وی از طرفـی از طـولانی  یـیبدین ترتیب، ما با سمنی دوسویه از جانـب 
کـرده و بـه غیبـ ت بـاور دارد، امـا از بودن عمر شـری  حضـرت و امکـان آن بـه سـان شـیعیان دفـای 

کـه امــامی عـادل و از بنی اسـت، در زمــان  فاطمــه طـر  دیگــر معتقـد اســت خداونـد، مهــدی را 
کربلا کلامش  ییمورد نظرش خلق خواهد نمود. سمن   دربـارهتبریزی در باب پذیرش غیبت، با 

تـوان  میخوانی نداشـته و دارای ابهـام اسـت. از ایـن رو، ن مهدی موعود همۀ سنت دربار باور اهل
ــ گون ــروه ۀ او را خــود را ســنی شــمرده و اعتقــاد ســنیان را نیــز بــه  گ یادشــده بیــان نمــوده، در میــان 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 نمست جای داد.
 ق(1171جمال الدین عبدالله شبراوی شافعی ). 9

الدین ابومحمـد عبـدالله بـن محمـد بـن عـامر شـبراوی شـافعی، از عالمـان بـزرگ مصـر و  جمال
کربلا ز سنیان دوازدهشیخ الازهر در قرن دوازدهم، ا معتقـد بـه  یـیامـامی شـافعی مـذهب بـرخلا  

: 1423نظــر اســت )شــبراوی،  طــول عمــر مهــدی نیســت، امــا در خلــق او در آخــر الزمــان بــا وی هم
که حضـرت  (. وی در مورد امام مهدی378 که ایشان بر خلا  تفکر شیعی  بر این باور است 

کـه روایـات دارای چن که ایندانند، با  را مهدی منتظر می ین لقبی است، اما آن مهـدی منتظـری 
کرد، شمم مورد نظر شیعیان نیست. این درست  گفته و در آخرالزمان ظهور خواهد  از او سمن 

که مهدی موعود از همین خاندان و از نسـل امـام حسـن  (، 366: همـواسـت ) یعسـکراست 
که او در آخرالزمان به دنیا خواهد آمد و روند رشد او بـه سـان دیگـران عـادی  اما صحیر آن است 

که عمر طولانی داشته کسانی   (.378-374: همواند، نیست ) بوده و از 
گـروه  با این توصی ، شبراوی میـان امـام دوازدهـم و مهـدی موعـود تفکیـک قائـل شـده و در 

کـه آیـا وی فرزنـد دیگـری  گیرد. نکته دوم جای می که شبراوی بـدان اشـاره نکـرده، آن اسـت  ای 
که موعود آخرالزمان را از نسل  می غیر از حضرت حجت یعسکرم حسن برای اما شناسد 

گــر او را از نســل دوازدهمــین امــام اهل دانــد، آیــا خبــری از  می بیــت حضــرت دانســته اســت  و ا
 است. ازدواج و فرزندان ایشان دارد یا خیر  شبراوی شافعی برای این سؤالات پاسمی ارائه نکرده

 ق(1322نجی شافعی )مؤمن بن حسن شبل. 10
مــؤمن بــن حســن بــن مــؤمن شــبلنجی شــافعی، از عالمــان متــ خر مصــر و جامعــه الازهــر در قــرن 

 دوازده امامی است. وی هرچند از امـام مهـدیۀ چهاردهم هجری و از آخرین سنیان برجست
 پــذیرد. بایــد (، امــا ایشــان را بــه عنــوان موعــود نمی342تــا:  کنــد )شــبلنجی، بی بــه نیکــی یــاد می

که دیدگاه او در باب مهدی موعود  به اظهار نظـر پرداختـه و بیشـتر بـه نقـل روایـاتی  کمتردانست 
کــرده اســت ) منتظـــر و ۀ ای خلیفــ (. شــبلنجی تنهــا در جملــه348-342: همـــومتفــاوت بســنده 

در منابو روایـی سـنی،  آخرالزمان را بنا بر اخبار و علامات رسیده از حضرت رسولۀ کنند قیام
که اهل مدینه بوده و در همان شهر متولد خواهـد شـد  عبدالله المهدی معرفی میمحمد بن  کند 

 (.345-344: همو)
که مهدی موعود را حضرت حجـت بـن  افرادی به شمار میۀ بنابراین، شبلنجی نیز در زمر آید 

گروه دوم قرار می نمی الحسن  گیرد. دانند و به طور طبیعی در 
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 گیری نتیجه
گروه نمست از سـنیان دوازده امـامی بـه دسـت می چه از ت مل در آن کـه  دیدگاه  آیـد، آن اسـت 

را همـان مهـدی  بیـت ایشان هرچند بـه مهـدی شمصـی بـاور داشـته و دوازدهمـین امـام اهل
حضـرت زنـده بـوده و در غیبـت بـه سـر  کـه ایندانند، اما در  می موعود در سمنان رسول خدا

ن م می اند. البته با توجه به پذیرش باور موعـود  تذکر این امر نشدهبرد، اتفاق نداشته و برخی از بل
کــه متــذکر غیبــت نشــده بــودن ایشــان، می کــه آن افــرادی  کــرد  اند نیــز بــه  تــوان چنــین اســتنبا  

گذشته به دنیـا آمـده جـز بـه  زنده که در  بودن حضرت باور دارند؛ زیرا پذیرش موعود بودن فردی 
کـه شـاید عنایـت بـدان مـا را در ایـن  ری نـدارد. نکتـهدکترین رجعت، بـا مـرگ او سـازگاۀ واسط ای 

کـه  ابهام از سوی چنین افرادی یاری رساند، توجـه بـه ماهیـت سـنی سـنیان دوازده امـامی اسـت 
گرچــه بـا بســیاری از روایــات شـیعه در مــورد حضـرت مهــدی اند، ولــی نبایــد  همــراه شـده آنـان ا

در اختیار داشته یا بپذیرنـد. در نتیجـه، اعتقـاد ها مانند احادیث رجعت را  انتظار داشت، تمام آن
گـردد.  غیبـت حضـرت میۀ موعود آخرالزمان دچار نقاطی مبهم بـه سـان مسـئلۀ بیشتر آنان دربار
گروه دوم نیـز امـام دوازدهـم شـیعیان را موعـود آخرالزمـان نمی سنیان دوازده داننـد، امـا  امامی در 

کننـد. ایـن دسـته بـه  بـه عنـوان امـام معرفـی می و بیـت ایشـان را فـردی بسـیار وارسـته از اهل
و فـاطمی  سنت به مهدی نوعی باور داشته و او را فردی از نسـل پیـامبر سان بسیاری از اهل
کـرد و منـادی عـدالت خواهـد شـد. هرچنـد  نسب معرفی می که در آخرالزمان ظهور خواهـد  نمایند 

گـــروه ماننـــد شـــبراوی، مهـــدی موعـــود را   یعســـکراز نســـل امـــام حســـن برخـــی از افـــراد ایـــن 
قابل ۀ دانند، اما باز هم باعث نشده تا این عنوان را بر فرزند خل  ایشان تطبیق نمایند. نکت می

گـروه  بعضـی از سـنیان دوازدهۀ توجه دربـار امـامی بـه سـان ابـن طلحـه و خنجـی، و بـه ویـژه افـراد 
کربلا کــه آنــان از امکــان داشــتن عمــر طــولا یــیدوم ماننــد  کردهتبریــزی آن  انــد.  نی حضــرت دفــای 

کراماتی مانند جریـان دیـدار حضـرت همچ کسانی چون جامی، خنجی، خواندمیر و قندوزی  نین 
کرده تحضرت حجۀ با اسماعیل هرقلی، علی بن مهزیار اهوازی و ... را دربار که  گزارش  اند 

اشتراک ۀ ترین نقط همها را مت در از منابو شیعی دانست. اما م گونه رفتارها و نقل شاید بتوان این
امــــامی جـــدای از بحــــث مهــــدی موعــــود، پـــذیرفتن حضــــرت حجــــت بــــن  تمـــام ســــنیان دوازده

ــ بــه عنــوان دوازدهمــین امــام از امامــان دوازده الحســن نویــد داده شــده از ســوی رســول ۀ گان
 است. گرامی اسلام
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 منابع
ــرةة ی  ا ةةن ثبةةانق(، 1414) حبــان، محمــد  ابن _ روت: مؤسســة ، تحقیــق: شــعیب الْرنــؤو ، بی

 الرسالة.

، تحقیق: رشـاد الق ل المخت ر فل ع مات المددی المنتررق(، 1428حجر، احمد بن محمد ) ابن _
 المطیب، دمشق: دار التقوی، چاپ اول.

، تحقیـق: شــعیب الْرنـؤو ، قــاهره: مسةةند اثمةد  ةةن ثنبة تـا(،  حنبـل، احمـد بــن محمـد )بی ابن _
 مؤسسه قرطبه.

، الف ةة ل المدمةة  فةةل معرفةة   ثةة ال انئمةة ق(، 1409احمــد )صــباغ، علــی بــن محمــد بــن  ابن _
 بیروت: دارالْضواد، چاپ دوم.

کمال ابن _ ، بیـروت: مؤسسـة مأالب السؤول فل مناقةب آل الرسة لق(، 1419الدین محمد ) طلحه، 
 البلاغ، چاپ اول.

ف و العرفان الدر المنتر  فل السر انعر ه ب ث ا   الکوق(، 1425___________________________ ) _
 ، تحقیق: ماجد بن احمد العطیه، بیروت، دارالهادی.فل ع مات مددی آخرال مان

الوذرات الذ بی  فل تراج  انئم  الإینل عور عند تا(،  الدین محمد بن علی )بی طولون، شمع ابن _
 الدین المنجد، قم: منشورات الرضی. ، تحقیق: صلاحالإمامی 

، تصـحیر و تعلیـق: جلیــل ف ة  الخأةاب ل رة  الاثبةةاب ش(،1381پارسـا، محمـد بـن محمــد ) _
 مسگرنژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.

ــازانی، ســعدالدین ) _ ــره، قــم، الرضــی، شةةرح المقارةةدق(، 1409تفت ، تحقیــق: عبــدالرحمن عمی
 چاپ اول.

، تصــحیر: مرتضــی مــدرس  فةةت اورنةقش(، 1368جـامی، نورالــدین عبــدالرحمن بـن احمــد ) _
 هران، سعدی، چاپ پنجم.گیلانی، ت

ــن احمــد ) _ ــدین عبــدالرحمن ب کوشــش: ســید حســن شةة ا د النبةة ةش(، 1379جــامی، نورال ــه  ، ب
کسری _ قم، طیب، چاپ اول.  امین، تهران، میر 

 ، قم: انصاریان، چاپ اول.تاریخ تویع در ایران اص آآاص تا قرن د  ش(، 1375جعفریان، رسول ) _
 ، قم، انتشارات دلیل ما، چاپ اول.ریخلمقالات تاش(، 1387______________ ) _
فرائةةد السةةمأین فةةل فضةةائ  المرتضةةل و البتةة ل و ق(، 1398حمــوی جــوینی، ابــراهیم بــن محمــد ) _
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، تحقیق و تعلیق: محمـد بـاقر المحمـودی، بیـروت: مؤسسـة المحمـودی، السبأین و انئم 
 چاپ اول.

، تصـحیر: رسـول جعفریـان، وسیل  الخاد  إلل المخةدو ش(، 1375خنجی، فضل بن روزبهان ) _
 قم انصاریان، چاپ اول.

، تحقیـق: میرهاشـم محـدر، مةآیر الملة عش(، 1372الدین بن همام الدین )  خواندمیر، غیار _
 تهران، رسا، چاپ اول.

، زیـــر نظـــر: محمـــد دبیـــر تةةةاریخ ثبیةةةب السةةةیرش(، 1380__________________________________ ) _
 ، تهران، خیام، چاپ چهارم.سیاقی، مقدمه: جلال الدین همایی

نر  درر السةمأین فةل فضةائ  الم ةأفل و تا(،  زرندی حنفی، جمال الدین محمد بن یوس  )بی _
 ، تحقیق: محمدهادی امینی، تهران، مکتبة نینوی الحدییة.المرتضل و البت ل و السبأین

عرفةةة  فضةةة  آل معةةةارج ال رةةة ل إلةةةل مق(، 1425___________________________________________ ) _
 ، قم، مجمو احیاد الیقافة الإسلامیة، چاپ اول.و البت ل الرس ل

 ، بیروت، دار الکتاب العربی.سنن ا ب داودتا(،  سجستانی، ابوداود سلیمان بن اشعث )بی _
، تصـحیر: نجیـب مایـل هـروی، العةروة ن ة  الخلة ة و ال لة ةش(، 1362سمنانی، عـلاد الدولـه ) _

 تهران، مولی.
، تصحیر و تعلیق: نجیب مایل هروی، تهـران، چد  م لسش(، 1366_________ )_________ _

 ادیب، چاپ اول.
کوشــش: نجیــب مایــل هــروی، تهــران، م ةةنفات فارسةةلش(، 1369__________________ ) _ ، بــه 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
کمناظر الم ا ر للمنةاظر ال ا ةرش(، 1371__________________ ) _ وشـش: حسـن حیـدرخانی ، بـه 

 مشتاقعلی، تصحیر: محمد بهشتی، تهران، مروی، چاپ اول.
، قــم، دار الکتــاب الإت ةةار ب ةةب انشةةرارق(، 1423شــبراوی، عبــدالله بــن محمــد بــن عــامر ) _

 الإسلامی، چاپ اول.
بل المختار رلل اه تا(،  شبلنجی، مؤمن بن حسن بن مؤمن )بی _ ن ر الاب ار فل مناقب آل البیت النّ

 ، قم، رضی.علیه و سل 
، تصـحیر: سـید احمـد حسـینی، قـم: مؤسسـة الةذخیرة فةل علة  الکة  ق(، 1411شری  مرتضی ) _

 النشر الإسلامی.
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کبــر  ، تصــحیر: علیکمةةال الةةدین و تمةةا  النعمةة ق(، 1395صـدوق، محمــد بــن علــی بــن بابویــه ) _ ا
 غفاری، تهران، اسلامیه، چاپ دوم.

، تحقیـــق: حمـــدی بـــن عبـــد المجیـــد المع ةةة  الکبیةةةرق(، 1404طبرانـــی، ســـلیمان بـــن احمـــد ) _
 السلفی، موصل، مکتبة العلوم و الحکم، چاپ دوم.

(، تصـحیر: ابـراهیم ج ا ر الفقةه)در ضمن  العقائد ال عفری ق(، 1411طوسی، محمد بن حسن ) _
 بهادری، قم، مکتبة النشر الإسلامی، چاپ اول.

، تحقیق: محمدعلی قادری و محمد المنترر الق ل المعتبر فل اما م(، 2007قادری، محمدطاهر ) _
کالامی، لاهور، منهاج القرآن، چاپ هفتم. تاج  الدین 
، تحقیـق: سـید علـی ینا  ع المة دة لةذوی القر ةبق(، 1422قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم ) _

 جمال اشر  الحسینی، قم، اسوه، چاپ دوم.
کمال _ ، تحقیـق: عبـدالرحیم الوةدداحرو ة  ش(، 1382الدین حسـین بـن علـی واعـظ ) کاشفی، 

 عقیقی بمشایشی، قم، نوید اسلام، چاپ سوم.
، تصـحیر و تعلیـق: رو ات ال نان و جنةات ال نةانش(، 1383کربلایی تبریزی، حافظ حسین ) _

ایی، تبریز، ستوده، چاپ اول. کوشش: محمد امین سلطان القر  ایی، به   جعفر سلطان القر 
کوشـش:  ةرمین )ت رةیف آیةار تةاریخل مکةه و مدینةه(فتة ح الش(، 1373الدین ) لاری، محیی _ ، بـه 

 رسول جعفریان، قم، انصاریان، چاپ اول.
ت فةةه انثةة ذی بوةةرح جةةامع تــا(،  مبــارکفوری، ابــوالعلاد محمــد عبــدالرحمن بــن عبــدالرحیم )بی _

 ، بیروت، دار الکتب العلمیة.الترمذی
و تصـحیر و توضـیر: منصـوره  ، مقدمهظفرنامه )قس  الإس میه(ش(، 1384مستوفی، حمدالله ) _

 زاده، زیر نظر: مهدی مدائنی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. شری 
گلایدهش(، 1387_________________ ) _ ، به اهتمام: عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر، تاریخ 

 چاپ پنجم.
المسةمل بةالنعی  المقةی   مناقةب آل م مةدق(، 1424الدین ) الدین عمـر بـن شـجای موصلی، شـر  _

 ، بیروت، مؤسسة الْعلمی، چاپ اول.لعترة النبط العری 
، تصـــحیر و تعلیـــق: نجیـــب مایـــل مقامةةةات جةةةاملش(، 1383نظـــامی بـــاخرزی، عبدالواســـو ) _

 هروی، تهران، نشر نی، چاپ دوم.
 ، بیروت، دار الجیل _ دار الآفاق الجدیدة.ر ی  مسل تا(،  نیشابوری، مسلم بن حجاج )بی _



 عربی به مقالات چکیده
‌
‌

‌ةیعلم‌ةیفصل‌مجلة

‌یةمهدو‌دراسات‌و‌ببحوث‌ي‌تعن‌
‌‌1394شتاء‌،‌15العدد‌ة،بعارال‌السنة

:التحریر هیئة
 لورسیدآقائب سیدمسعودال والمسلمین الاسلام  حجة

‌الم دسة‌قم‌يف‌العلمیة‌الحوزة‌استاذ

 لآیت الله نصرت الدکتور والمسلمین الاسلام  حجة
‌والدراسئئام‌البحئئو ‌)کلیئئة‌يمرکئئز‌المسئئت بل‌المشئئرص‌التخصصئئ‌يفئئ‌العلمیئئة‌ئئئةالهی‌عضئئو

‌الم دسة‌قم‌يف‌المهدویة(

 زاده یهاد لمحمدتق والمسلمین الاسلام  حجة
‌الم دسة‌قم‌يف‌العلمیة‌الحوزة‌استاذ

 يسهراب صادق الدکتور والمسلمین الاسلام  حجة
‌والدراسئئام‌البحئئو ‌)کلیئئة‌یصصئئالتخ‌المشئئرص‌المسئئت بل‌مرکئئز‌يفئئ‌العلمیئئة‌الهیئئئة‌عضئئو

‌الم دسة‌قم‌يف‌المهدویة(

 

 لالجیلان يالموسو لالسیدرض الدکتور
‌قم‌الم دسة‌يف‌يجامعة‌الادیان‌و‌المذاهب‌الاسلام‌يمساعد‌و‌عضو‌الهیئة‌العلمیة‌ف

 يجعفر جواد الدکتور والمسلمین الاسلام  حجة
 الم دسة‌قم‌يف‌الحج‌والدراسام‌البحو ‌کلیة‌يف‌العلمیة‌الهیئة‌عضومساعد‌و‌

 يجعفر محمدصابر رودکتال والمسلمین الاسلام حجة
‌والدراسئئام‌البحئئو ‌)کلیئئة‌یالتخصصئئ‌المشئئرص‌المسئئت بل‌مرکئئز‌يفئئ‌ةعلمیئئال‌الهیئئئة‌عضئئو

‌الم دسة‌قم‌يف‌المهدویة(

 ادجن  لاله حسین رودکتال والمسلمین الاسلام حجة
‌الم دسة‌قم‌يف‌الاسلامیة‌افةوالس ‌العلوم‌کلیة‌يف‌العلمیة‌الهیئة‌عضو‌و‌مساعد

 یربان لمحمدتق والمسلمین الاسلام حجة
‌الم دسة‌قم‌يف‌الاسلامیة‌والس افة‌العلوم‌کلیة‌يف‌العلمیة‌الهیئة‌عضو

 
 :المسئول المدیر

 يورسیدآقائب سیدمسعودال
 :التحریر قسم رئیس

 يآیت الله نصرت
 :ریالتحر ئةیه ریرتکس و یالداخل المدیر

 يخان يمجتب
 :النص مومق
 يصناعت سعید

 
 :المقالات خلاصة تعریب
 )بیراسته( يخزرج الدین ضیاء

 :تصحیف
 يقنبر یعل

 :مطبعة
 ورباحمد ناصر

 :مصمم تغطیة
 نسب يبوالفضل بیسدلا

‌

ع قم، :النشر مکتب  27 الدار رقم ،25 زقاق )صفائیة(، الشهداد شار

کس 025 -37833348 :هاتف  025-37738240 :فا
 37137 -45651 :يالبرید الرمز 37185 -471 :البرید صندوق

ع قم، :النشر و التوزیع مرکز  37840902 :هاتف ،27الدار رقم ،25زقاق (،ةیئصفاال) دشهداال شار

 ریال295000 :السعر  1000 :الکمیة
 pajoheshhayemahdavi@yahoo.com- pajoheshhayemahdavy@gmail.com  :يالکترون البرید

 noormags.ir – magiran.ir: للمجلة يالانترنیت موقع
‌





 
 

 المقالات خلاصة
 يخزرج الدین ضیاء: تعریب

یر منشأ ظهور حرکة المهدي  السوداني للتحر
 راد  يرضا کاظم

 يمقرالحمد أ

 نبذة
کثـــر الشاســـعة و الســـودان َراضـــل ـــ دیرا   کونهـــا الجـــزد المهـــم و الْ  لموقعهـــا نظـــرا   َفریقیـــا فـــل ت
 والعشـــرین  عشـــر التاســو القـــرنین فـــل وامتلاکهـــا الممــزون الهائـــل مـــن الاحتیــاطل الاســتراتیجل

 کبریطانیــــا  الوقــــت الـــ  فــــل والاســـتعماریة الإمبریالیــــة القـــوى واحــــتلال جعلهـــا تتعــــر، لغـــزو
  .العیمانیة والإمبراطوریة

 الحالـة هـذه َن ظهور میل حقیقة  لی ا  مضاف السودان من ویلات وظلم شعب  ن  ما تعر، له
د الذي فل الناس علی مر  التاریخ  شعورا  باللجود  لی المملم، الْمر کان قد َدار لظهور  الطریق مه 
المهـدي! و ت سـیع  َنه السودانل الذي ادعی َحمد لمحمد والیوریة للاستعمار المناهضة الحرکة

هو المهـدي  العالم فل نهایة المصلر التل تقول:  نالروایات  فرقة المهدویة! مستوحیا   الک من
بالاسـتعمار خسـائر فادحـة لـدی ظهورهـا فـل السـودان والتحاقهـا برکـب  الحرکة لقد َلحقت هذه .

ین و َلحقوا الفشل الذریو بالمحتلین و اسـتطاعوا َن  الجماهیر والشرائر الشعبیة التل عانت الْمر 
ین، بالرغم مما آلت  لیه هذه الحرکة  لی الزوال بمـوت یحرروا َراضل شاسعة من َیدي المستعمر

 مهدي السودانل و ظهور الصراعات الداخلیة. 
کبـة التطـورات التـل  تناول الباحث فل هذا المقال مسیرة ظهور هذه الحرکة فل السـودان وموا

 لحقتها فل تلک الحقبة من الزمن .
 المصطلحات الرئیسیة في البحث 

 ستعمار.لا، مصر، السودانال يحمد، مهدَمد ، محةمهدویالسودان، ال
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یخ یة وقِدَم ادّعاءات تار إلوهیة مظهر  قادة و
وحیة في أوساط التیارات والبهائیة البابیة وزعماء  الشیعیة الر

 ارکرهیزب يعل محمد

 نبذة
ر علل  للبابیة عن المهدویة بل حتی النبوة نفسها! مزاعمه َعقاب الشیرازي وفل محمد تحد 

 بل وحتی  الإلوهیة!.  ظهریةمدعیا  الم
 الظهــور الإلهــل! ا  َیضــ ادعــی هــو لنفســه فقــد النبـوة مــو دعــواه ا  وتزامنــ النــوري َمـا حســین علــل

 .وَتبعه بدعوی الإلوهیة!
د کانا قد ادعیا الحدییل النش ة و الظهور الاتجاهین  ن رمزا هذین والإبدای، قد  لنفسهما التجد 
 .ومن وحیها والإنحرافیة للتشیو، الباطنیة من التیاراتالمطالبات  من کثیر استقیاهما فل

د  ل عل ةو مظهری ةلوهیوی َدعل عر، الباحث فل هذا المقال تحلیلا     و حسین يشیرازالمحم 
للمماطب ب ن دعوی قادة البابیة والبهائیة  نما هـل  ا  وتناول فیها سوابقهما موضح،ينورال لعل

ی الجدد بحسب الظاهر لقادة البابیة والبهائیة  نمـا هـل فـل متجذرة فل آدار قادتها، و َن الدعاو
 الحقیقة تکرار لْقوال سلفهم.

 المصطلحات الرئیسیة في البحث 
حدییة النشـ ة  والاتجاهات الحرکات الباطنیة الشیعیة، البهائیة، البابیة، الْلوهیة، المظهریة،
 .والت سیع

وایات ضوء في المهدویة الآیات تحلیل  یةالتفسیر الر

 حسینیان القمي مهدي

 نبذة
حیـث تـم  وروایاتهـا التفسـیریة مـن آیـات المهدویـة آیات دار البحث فل هذا المقال حول َربعة

ة مـللأئ ةتفسـیریالروایـات الاسـتحکام التفسـیریة وبیـان مـدی قـوة و والروایـات فیه مناقشة الآیات
 علیهم السلام.

 المتعلقة بالمهدویة الکریم آیات القرآن من َخریین َیضا   المقال آیتین هذا وتناول الباحث فل
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، وبیان روایاتها التفسیریة  ضـرورة تحدر فیهـا عـن بالقصیرة مقدمة لیست ا  مستعرضا  مسبق َیضا 
 تحلیـل" و" المهدویـة الروایـات عـن الدفای" عنوان عنها تحمل والدفای المهدویة الروایات تحلیل
 التفسیریة المهدویـة ومناقشـة والروایات القرآنیة یاتالآ البحث عن واصل دم "المهدویة الروایات
 .والسادسة َیضا   المامسة الآیات

 المصطلحات الرئیسیة في البحث 
 .التفسیریة الروایات الحدیث، التفسیر، المهدویة، الروایات المهدویة، الآیات

 فقیهال ةولایلدین معرفة المبنی  ةمهدویال
یالنظام  وطیدت في  یةیرانلإا ةسلامیلإا ةجمهور

 ادي نجلهإحسین 

 نبذة
ر الباحث فل هذا المقـال عـن البنـی التحتیـة وَیـدیولوجیات معرفـة الـدین لنظـام ولایـة  تحد 

ر عن البنی التحتیة ومفاهیم وَسع معرفة الـدین  کمیـل ةکلامیـدئ المبـاالبالفقیه وعب   ةولایـ ةحا
هوریـة الإسـلامیة وهـذه المبـادئ نظـام الجم و هل فل الواقـو تقویـة و تحکـیم لْیدیولوجیـة فقیهال

نــة للبنــی التحتیــة و ولــل الفقیــه فــل قالــب نهجــین:  یدیولوجیــة حکومــةلْز ائرکــفــل الحقیقــة مؤم 
 مباشر.  وغیر مباشر

ی بواســطة البنـی التحتیــة لنظـام ومبــادئ المباشـر: فهــو عبـارة عــن َسـع َمـا الــدور  ولایــة تقـو 
 الـدین  حفـظ ضـرورة" "علیه السلام فل عصر الغیبـة  مام العصر والزمان ولایة ضرورة" الفقیه میل:

کلهـا تعتبـر  وهـذه" عصـر الغیبـة فـل الإسـلامیة الشـریعة تطبیـق ضـرورة" "عصر الغیبـة فل المبـادئ 
 .بالمهدویة فل الواقو المهدویة، یتحقق قبول تبریرها َولی اات صلة بالْفکار خطوة

مبادئ یبادر عبر الإمامة بتقویة وتحکیم نظام والت دیر غیر المباشر: فهو علی عاتق ال وَما الدور
ــدین،  ــدین، خلــود الــدین، خاتمیــة ال کمــال ال ــاول ل وهــ .شــمولیة الــدینولایــة الفقیــه منهــا:  تتن

 والمعرفیة لولایة الفقیه.النظریة  التحتیة یة للبنمامالإ عبرغیر مباشرة وبصورة 
ة وبیــان لمعرفــة المفهــوم و اکــر الباحــث فــل هــذا التحقیــق  بدایــة مقدمــ وعلــی هــذا الْســاس،

 ا  ممهــد ا  واعتبــار المهدویــة عنصــر ة ونظریــة ولایــة الفقیــهالمهدویــالعلاقــة بــین فکــرة البحــث عــن 
نو  .ولایة الفقیهلالبنیة التحتیة وَسع مبادئ ل ا  مؤم 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 ولایـــة الفقیـــه لمبــادئ تحلـــیلا   الإعـــلان عـــن النتیجــة واســتعر، الباحـــث فــل المتـــام وقبــل 
 .الفقیه ولایة نظام فل تقویة وتعزیز بینهما العلاقة لنوعیة بالتفصیل وبیانا  

 المصطلحات الرئیسیة في البحث 
 .الإسلامیة الحکومة النیابة الماصة، العامة، النیابة الفقیه، ولایة المهدویة،

 المجتمع النامي ونمط للصالحین، الموعود المجتمع
 فر  مهدیان رضا

 نبذة
کافــة  اللیبرالیــة_ یمقراطیــةالد الغــرب َن علمــاد بعــض اعتقــد  التقــدم مؤشــرات الیــوم  تمتلــک 

هذا  نما هو نوی من العبث لا محالة وَن  من لْفضل ککل والتطور واعتقادهم َن انتظار المجتمو
  .آجلا کان َم الحکم عاجلا   من النهج لا مناص من ضرورة قبول هذا

 التـاریخ نهایـة د به القـرآن الکـریم فـلساد اعتقاد ب ن المجتمو الذي وع لهذا الإنطبای، وخلافا  
یه ب ونمـط آخـر  َنمـواج والمجتمو المزبور  نما هـو". المجتمو الموعود للصالحین"علینا َن نسم 

ل عبر الرؤیة الدینیة والسماویة الحدیث للمجتمو  .والمترق 
 من الْهدا  الرئیسیة لهذا البحث:
  لهیة یروالراقل بمعای الحدیث عر، َنمواج ونمط عن المجتمو

  القرآنیة الیقافة تعزیز
 وعلمــاد السیاســات وواضــعل والبــاحیین لمــا َفــاده العلمــاد وفقــالبحــث ل لالهــد  التطبیقــَمــا 
 .ممتلفة اللیبرالل مقاییع فقد اکروا للمجتمو : الاجتمای

 :بما یلل الموعود للصالحین المجتمو میزات وتتلمم
کمیة  الدینیة الحا

 والودنیة َي مظهر من مظاهر الشرك عن قیقل بعیدا  بمعنی الکلمة الح التوحید

 والنفاق الکفر من والمالل الآمن الماص المجتمو

 الإنسان احتیاجات کافة ت مین

 .جدارة الحکام
 زاد التاریخ،  فل الموعود المجتمو خصائم کافة فإنه یمکن العیور علی وترتبا  لنتائج البحث،
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ـــو ـــه المجتمعـــات ومعرفـــة مـــا تتمت ـــات ســـتفادتها مـــنبقـــدر ا ب ـــدم المکون ـــی  بالتق  والتطـــور بمعن
 تحقـق عـدم  مکـان یعنـل لا التـاریخ نهایـة فـل الصـالحین مجتمـو فإن وبالتالل الکلمة الحقیقل،
 . تلک المصائم

 ینبغـل لا التـل المیـارات الْساسـیة یعتبـر مـن والمـدراد فإن جدارة القادة للآیات القرآنیة، ووفقا
 .تجاهلها فیها

 الرئیسیة في البحث المصطلحات 
 .والحکام الْنمواج والنمط ، التنمیة والتطویر، الصالحون، المجتمو الموعود ،

 وحضارة ثقافة تحقیق وراء الکامنة الاقتصادیة الاستراتیجیات
 يمحمدال داود محمد

 نبذة
 المهدوي هو الْوسو شـمولا  و نطاقـا  فـل عرصـات التقـدم المطلوب للمجتمو الاقتصادي النمو

ومعرفـة  الدینیـة المصـادر و یتحدد بالرجوی  لی المجال هذا یحصل فل جهد لتطور.لذا فإن َي  وا
  .الإسلامل فهو ناقم الرفیعة للمجتمو الْهدا  والتطلعات
د للمجتمو الاقتصادي یتمیز النمو  الدینیـة النصـوص نظـر وجهة من المهدوي الْساسل الممه 

 استراتیجیات: دلار فل
  الاجتماعل ینالتمک استراتیجیة

 الفرد استراتیجیة تمکین

 وحالات الاستثمار  المادي المال رَس استراتیجیة تمکین

 فهــــل  الیالیــــة، الْولتــــان، فهمــــا خــــارد الاقتصــــاد . وآمــــا الاســــتراتیجیة َمــــا الاســــتراتیجیتان
 داخل الاقتصاد. 

 الـنهج فـل دیةالاقتصـا التنمیـة استراتیجیات وتصمیم الصدد بتحدید هذا لذا قام الباحث فل
 الْمـــوال رؤوس وکـــذلک  دبـــات َهمیـــة .الدینیـــة بالمصـــادر یتعلـــق فیمـــا والحضـــاري الاجتمـــاعل

ا   کم  کید علی الک  ا  نها تتبو التوجه والاهتمام  والاستثمارات  وکیفا  فل المجتمو المهدوي والت 
 .البشري والمجتمو بالإنسان

 تــولل بدایــة َهمیــة یدیــة المتعارفــة التــلالتقل الاقتصــادیة التوجهــات مــو الــرَي ویتعــار، هــذا
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

مـن  واعتبـاره محـورا  للنمـو( _ البشـري المـال رَس) ومـن دـم البشـري المادي المال لرَس قصوى
 (.والاستثمار الاجتماعل المال رَس)مجتمو  َجل الوصول  لی

 ولتقدیم بیان َفضل نقول:
 عبر مبنی المجتمو المهدوي  لی قسمین: تنقسم الاستراتیجیات

  لمباشرةا
  المباشرة غیر

  لی نوعین: ا  َیض المباشرة ویمکن تقسیم الاستراتیجیة
 والتشجیو. الحوافز استراتیجیات

 .استراتیجیات التعدیل
 المصطلحات الرئیسیة في البحث 
الیقافـــة  المهـــدوي، الاقتصـــادیة، المجتمـــو العدالـــة الاقتصـــادیة، المهدویـــة، الاســـتراتیجیات

 .المهدویة

 عشر إماما   السنة الاثني نظر وجهة من ديالمه الإمام
 عادلي مرتضى

 قاسم جوادي

 نبذة
ة الادنل ن  کافـة الإسـلامیة الفکریـة بین التیـارات من ا  عشر  مام تعتبر الس ل  المعتدلـة التـل ارتضـت 

 .لهم الْئمة الإدنل عشر للإمامیة  ماما  
وموعــود آخــر  عشـر الیــانلمسـ لة مهدویــة الإمـام  نظـر هــذه التیـارات الفکریــة حــول ومـن وجهــة

ة الإدنل عشر  ماما  علیه،  ن  قبل فل بادئ الْمر الک ولکن الواقو هو عدم اتفاق الس ل الزمان َنه قد یل
 وانقسموا فیه  لی فریقین.

ة  جدیدة دراسة  ل  ة الادنل ة_ تحلیلی ةتوصیفیاستعر، الباحث وفل حل ن  عشر  لوجهات نظر الس ل
م بالإضـافةالحجـة  المشـهورین حـول  ماما    لـی الـک  بـن الحسـن علیـه السـلام ومهدویتـه دـم قـد 

 فل التیارات المعتدلة المهدي علیه السلام ودوره بین للإمام الحالل الوضو علی مساعدة للتعر 
جدیـدة َمـام مؤیـدي التقریـب بـین المـذاهب الإسـلامیة   ا  بماهیة سنیة لیفـتر آفاقـ الإسلامل العالم
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ةالس ل  بین  ولإیجاد التقارب  والشیعة.  ن 
ة  ن بحث الْفکار ن   لإمامته علیه السلام، ا  یؤکد قبولهم جمیع ا  عشري  مام الادنل المهدویة للس ل

 فقــد افترقــوا فیـــه ،  علــی الحجــة بــن الحســـن علیــه الســلامالزمــان  تطبیــق موعــود آخـــر فــلمــا َ
  . لی فریقین

لـن یقلـل  ا  لشیعة الإدنل عشر  ماموقیل:  ن عدم معرفة بعض السنة الإدنل عشر  ماما  لموعود ا
 عندهم من بر  واحترام و عظمة و جلال الإمام علیه السلام.

 المصطلحات الرئیسیة في البحث 
 .عشر  مامیا   الادنل والسنة موعود آخر الزمان، المهدویة، المهدي علیه السلام، الإمام



 


